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 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

 سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250 7000

  1 2 3 5 6 فارسي

  1 2 3 4 6 عربي زبان قرآن

  1 3 5 7 8 دين و زندگي

  1 2 3 5 6 زبان انگليسي

  
  

  

  :شمارنده نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 60 ويي:گ دت پاسخم 80تعداد سؤال:
  

  
  

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،گروه آزمايشي علوم انساني، تعدادعنوان مواد امتحاني 
  
  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحاني  رديف
  15 20 1 20 فارسي  1
  15  40 21 20 عربي زبان قرآن  2
 15  60 41 20 دين و زندگي  3

  15  80 61 20 زبان انگليسي  4
  
 

  

  

  

 

  و            anoonir_12eK به آدرس انسانيدوازدهم تخصصي گروه اينستاگرام به 

  .بپيونديد             @kanoonir_e يكانال تلگرام

  آزمون عموميآزمون عمومي
  گروه آزمايشي دوازدهم انسانيگروه آزمايشي دوازدهم انساني

 )1شماره (  دفترچة
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 ترتيب صحيح آمده است؟ در كدام گزينه، به» جنبان، معجر جود، انابت، دارِ ملك، سلسله«معناي واژگان  - 1

  ) سخاوت، توبه، سرزمين، محركّ، سرپوش1

  كردن، روسري ) بخشش، پشيماني، پادشاهي، حركت2

  آورد، مشعلدان مي ) كَرَم، پريشاني، سرزمين، آن كه ديگران را به حركت در3

  دادن، روسري مردي، دعوت كردن، فرمانروايي، حركت ان) جو4

  ؟ شود ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» توزير، سامان، سرير، فرض، منّ«هاي  معادل معنايي واژه - 2

  جز صحن باغ درخور اورنگ شاه نيست  الف) فصل گل است و موسم ديوان و گاه نيست

  اندر مجلس دستور خورشيد اشتهار واقع  تر اين كان غلط زين بندة گمنام شد ب) طرفه

  يكي بديع و دوم درخور و سيوم دلبر    ج) رخ تو راست ز سلطان نيكويي سه لقب

  آفتابش تاج باد و آسمانش گاه باد    د) تا جهان باشد به كام و نام شاهنشاه باد

  گر عشق ضروري است ملامت چه ضرور است    هـ) با گل منشين تا نخوري خار ملامت

  ، ب د، ج، الف، هـ )4  د ، ج، الف، ب، هـ )3  ، ج ب، الف، د، هـ )2  الف، د، هـب، ج،  )1

 اند؟ با املاي صحيح آمدهترتيب  بهواژگان  جاهاي خالي ابيات، در كدام گزينهبا توجه به  - 3

  گر دل بر سبب بندم …كند  به كفرم مي  ربر و شر چه پردازم كه تسليم حيا مشبه خيالف) 

  نـيـسـت از شـمـشـيـر بـالاتــر ســپــاهـي را …  تـوان قـطع تـعلّق كرد از دنيا بـه هـمـّت مـي  ب)

  كـنـيـــم مـــا و خــطـــا مــي …انـديـشــة   ج) در ظرف ... رحمت حق آب و خون يكي است

  شود پيدا سازند پنهان، مي كــه چـنـدانـي كـه مي  محبت رااسرار  …د) چـه رسـوايـي اسـت با 

  مستوري، سلاحي، بحر، صواب، سوب) من2    مستوري، سلاحي، بهر، ثواب، بمنصو) 1

  مسطوري) منصوب، صلاحي، بحر، صواب، 4    مسطوري، صلاحي، بهر، ثواب، وب) منس3

 ؟ در عبارت زير، چند غلط املايي رخ داده است - 4

بخـش   جا امداد حيرت، حوصله اين .نگارهاي غفلتزيان رفع ل تغيير كيف و كم اعيحيرت است و تخآيينة  جلايحقيقت آگاهانه تأمل انقلاب دوران «

گشاي علامات فتح و ظفر. حصول اين نشعه از ساغر آگاهي حق شمردن است و از شهود اين كيفيـات بـه اصـرار     اروج نظر است و اعانت تسليم چهره

  ».حضور مطلق راه بردن

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1

  ؟ است نادرستكدام گزينه  - 5

  هاي كساني چون محمدتقي بهار، عارف قزويني و فرخي سيستاني مشاهده كرد. توان در سروده اجتماعي را مي غزل )1

  باشند. همگي منثور مي ،العشق حقيقةقصة شيرين فرهاد و في  ،الانبيا آثاري چون قصص )2

  غنايي جاي داد. توان در نوع ادبيات مافيه، مثل درخت در شب باران و تمهيدات را مي آثاري چون فيه )3

  و در تأثيرپذيري از حوادث اين سال سروده است. 1301بهار، شعر دماونديه را در سال  محمدتقي )4

دقيقه 15 3فارسي
  سال اول نيمكل مباحث 

 9تا پايان درس  1درس 
  81تا صفحة  10صفحة 
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   … جز بهتماماً مشهود است، » تعليل تشبيه، استعاره، حسن«هاي  ها، آرايه در همة گزينه - 6

  استتا نگاهش به تو افتاد دهانش باز   نرگس مست كه چشمش همه شرم و ناز است )1

  مي نكند بخت شور خيمه ز پهلوي من    عشق به تاراج داد رخت صبوري دل )2

  ؟سوخته استدهن لاله چرا تا به جگر     ست ز ياقوت لبش اي گر نربوده بوسه )3

  تر در ابرها پنهان شود زيرا كه آن مه بيش  ؟داني چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان )4

  ؟ شود ة اسلوب معادله، استعاره و ايهام تناسب هم يافت ميدر ابيات كدام گزينه علاوه بر آراي - 7

  قرار شوق را زنجير كردن مشكل است بي    الف) بند پيش سيل بي زنهار نتواند گرفت

  ها برون چون برد انجم سياهي از دل شب  رود سودا برون كي به سنگ از مغز مجنون ميب) 

  نگران خاموشي استلنگر كشتي چشم     ج) كف درياي گهرخيز نظر گفتار است

  مهر چون ماند نهان در زير دامان صبح را؟  د) داغ عشق از صفحة سيماي عاشق ظاهر است

  ، دالف )4  الف، ب )3  د، ج )2  ب، د )1

  استعاره است؟ يو دارا هاميا فاقد تيكدام ب - 8

  دارد ياليصبر تلخ است بر آن كس كه خ  برد ز من خواب و قرار ان،يم يفكر آن مو ) 1

  ستين شيكه دوراند يبه مشتاق يقُرب ارزان    دوست قدرِ حسنِ دور افتاده مينكو دانما ) 2

   آمدن ارياز خود شد به در، آن گه برِ  ديبا  شيچون آه خو يكن يدل ار آهنگ آن در م يا )3

    در موسم گل باد را ختنيست باران را شرط  اند از آه من هيتو در گر يرواز مردم به دور  )4

 ؟درستي ذكر شده است مقابل ابيات كدام گزينه به ايةآرهر دو  - 9

  جناس) -گر رستمي، تو را گذر از چرخ زال نيست (ايهام تناسب   اي به دانش و دستان خود، ولي  الف) بس غرّه

  مجاز) -سر پيمان آريد (تشخيص  پيمان مرا بر سست    سر تربتم آن نوگل خندان آريد  ب) بر

  استعاره) -تعليل  كنند نثار (حسن ها همه زرش همي كه شاخه    ماند گويي مهمان مهرگان ج) زمانه

  تشبيه) -باد از اين كورتر گر نگران تو نيست (ايهام     د) كور شد اين دل، فتاد در چه تاريك غم

  ب، ج )4  د، ج )3  الف، ب )2  الف، ج )1

 آمده است؟ يبه درست نهينقش كلمات مشخص شده، در كدام گز - 10

 )مسند -گل (مفعول اديكند فر ياو م ةكز خند يا غنچه    »رياس« ،يخاموش ريزنج ةوانيد مدارد )1

 )مسند -ام (متمم افتاده كران يبموجِ بحر  انيدر م    ز غم كنيداردم ل يم بركراناز وصالش ) 2

 )مسند -هيال (مضاف كوشب عذرخواه  مين يها هيآن گر    »رياس« ،يترك مشرمنده داردم ز گنه  )3

 )مسند -داردم (متمم يتا ك سرگشته  خودآسمان آخر چو   بر جا هم چو قطب يشد كه باشم پاگاه آن با )4
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  ؟ هاي زير چند مسند وجود دارد در بيت - 11

  كه خبردار ز رخسارة گلفام تو نيست    ديدة شبنم از آن بر رخ گل آسوده است

  آشام تو نيست هاي مي ساغري درخور لب    ستاني ورنه از لب خويش مگر بوسه

  جرأت بوسه گرفتن ز لب بام تو نيست  چه شرم است كه خورشيد فلك جولان را اين

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1

 ؟ندارددر كدام گزينه وابستة وابسته وجود  - 12

  بـاره كـه رفـتـن بـه ديگري به حمايت هـزار  تر هلاك جان گرامي ) مـرا بـه دست تـو خـوش1

  گـر خـرابـي چـو مـرا لـطـف تـو آبـاد كـند  بدهند ) امـتـحـان كـن كـه بـسـي گنج مرادت2

  ببـرد اجـر دوصـد بـنـده كـه آزاد كــنـــد  كـلـك مـشـكـيـن تـو روزي كـه ز ما ياد كند )3

  رود بر روي زرد بينم كه اشكش مي شمع مي  ) هيچ كس را بر من از ياران مجلس دل نسوخت4

  ؟ ستا نادرستبا توجه به رباعي زير كدام گزينه  - 13

  هر دم ز تو دردي دگرم افزون شد    جانا ز غم عشق تو جانم خون شد«

  »جان بر تو فشاند و از جهان بيرون شد    زان روز كه دل جان و جهان خواند تو را

  ها كاربرد معنايي متفاوت دارند. ضماير پيوسته، نقش متفاوت و رديف )1

  ت.در ابيات نقش تبعي و حذف به قرينة معنوي مشهود اس )2

  ساخته شده است.» نهاد + مفعول + مسند + فعل«و يك جمله طبق الگوي » نهاد + مسند + فعل«دو جمله، مطابق الگوي  )3

  كار رفته است. سه تركيب وصفي و دو وابستة وابسته در ابيات به )4

  ؟ است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 14

  برد خن از ديگران گوي سعادت ميدر س  برد از خوشي هركه سر در جيب فكرت مي )1

  غنچة خاموش بلبل را به گفتار آورد    سركار آورد مستمع صاحب سخن را بر )2

  به هرجا هوش باشد گوش، فرياد است خاموشي  سخن بيگانه باشد در ميان اهل دل، واعظ )3

  بايد و بس جان تو سخن نيوش مي    بايد و بس اجزاي تو جمله گوش مي )4

 دارد؟ ييمعنا تقابل ريز تيبا ب تيكدام ب - 15

 »بنهفته به ابر چهر دلبند    يرو ندتيبشر نب چشم تا«

 است يا ، بسته شتنيدر از خلق بر خو    است    يا ) اگر در جهان، از جهان رسته1

 دامن صحراست زندان صيدهاي رام را  مشكل است يخو به مردم كرده را صائب جداي )2

 خلق در بسته است يكس است كه بر رو ازان    اثر ز جنت دربسته در جهان گر هست )3

  برد يخوابم م رابيدر صدف چون گوهر س    قرار ييعزلت مرا جا ةاز گوش ريغ ستي) ن4
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  دارد؟ ي، تناسب مفهوم»است ييعاشق بادا كه عشق خوش سودا /  است ييهر كجا برنا ريدر عالم پ: «تيبا ب نهيمفهوم كدام گز - 16

  شياز مذهب و ك يو آگه يو عاشق يرند  ندان كفر استنكته كه در مذهب ر نيبشنو ا )1

  هست داريهم فرصت د كيورنه ز نزد    ز دور دنيرفتن و د يعاشق ةلازم )2

  شما را عشق حق اسرارها اموزديتا ب    ديطالبان معرفت عاشق شو يالصلا ا) 3

   مسئله استادم كرد نيچشم مست تو در ا    نبود چيه ميو بد عاشق كيخبر از ن )4

  ؟ دارند يمفهوم تقابلات كدام گزينه با هم ابي - 17

  لرزد از آن مي تقيم آب در لعل گران    گرمي غربت نرود وطن از ياد به خونالف) 

  ام دگر از غربت است يا ز وطن چه شكوه    ب) مرا كه مهر تو آواره دارد از دو جهان

  ر وطن؟چند چون كاه دهي پشت به ديوا    يت پر و بالازند ديدة غربت به هو ج) مي

  عاشق به سعي غربت دور از وطن نماند  د) عاشق به هر در و دشت محو كنار ليلي است

  شود بي صيقل جلاي وطن وا نمي    پرست من هـ) زنگ كدورت از دل غربت

  ج، هـ )4  ، الفج )3  ، د هـ )2  الف، ب )1

 متناسب است؟ ،مفهوم كدام گزينه با پيام اصلي بيت زير - 18

 »نه طاق بر نمط عشق اگر پاي نهي    نخواهد حريفپذير است عشق جفت  طاق«

 تنهايي را ةگوش به دو عالم ندهم  باشد و من باشم و تو  شب اگر باشد و مي) 1

 اين خيل و خدم را به امير حشمي بخش    »نظيري«تنهايي و خلوت طلبد عشق ) 2

 ك بادتا ملك ملكَ گويند تنهات مبار    از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور) 3

 وز آرزوي او كم اغيار گرفتيم    از هر دو جهان مهر يكي را بگزيديم )4

  ؟نداردخواني  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات هم - 19

  ظاهر خوش و باطن بلا ميچون جهان فان هم  من زيمن هم نرمم و هم ت زير و خون رميشمش )1

  ياو دوزخظاهر او چون بهشت باطن     زلف بتان سلسله است جانب دوزخ كشد )2

  ستيتو ب ينيب يتا به باطن در رو    ستين چيه نينشان ظاهر است ا نيا )3

  دارد يمستور م نيچن نيچرا در خرقه خود را ا    يبيع نينش به باطن گر ندارد زاهد خلوت )4

  ؟ كدام ابيات، درست است آمده در برابرمفهوم  - 20

  ر جنگ پنهان كردن است (تأكيد بر خاموشي)تيغ را زير سپر د  الف) در مقام حرف بر لب مهر خاموشي زدن

  ستيزي) ساز فزون از زمانه است (توصيه به ظلم جرم زمانه    كند به ستم ظلم را دلير ب) تسليم مي

  گيري) فتح آن در نظر رحمت درويشان است (نكوهش گوشه    ج) كنج عزلت كه طلسمات عجايب دارد

  ملك جهان جز به سزاوار (دارندگي و برازندگي)ايزد ندهد     د) هستي تو سزاوار همه ملك جهان را

  ب، د )4  الف، ج )3  ب، ج )2  الف، د )1
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 ةʸجʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥّ̒ة عॻّȁʙأو إلی الع ʥ۲۸ -  ۲۱( م(  

21 - ﴿  ʥَȂʙ ِɻّ ॺَُم ʥَʻّ̒ʮ  :﴾ȝانَ الّ́اسُ أمّةً واحʗةً ॺَɼَعʖََ اللهُ الّ́
  دهنده فرستاد! هستند، سپس خداوند پيامبران را مژدهاي  ) مردم در ابتدا امت يگانه1
 گر را برانگيخت! ) مردمان امت يكتاپرست بودند، پس االله پيغمبرانِ بشارت2

 دهنده فرستاد! ) مردم يك امت واحد بودند، پس خداوند پيامبران را بشارت3

 عوث كرد!اي را مب دهنده ) مردمان امتي واحد بودند، آنگاه االله پيامبران بيم4

ʙاب فإنّ القلʦʸǻ ʔت ȝالʚّرع!« - 22 ّɻ  »:علʻʹا ألاّ نʕʻʸُ قلȁʦʹا ʙʰȞǺة الʠّعام و ال
  شود! هاي خود را با غذا و نوشيدني فراوان نميرانيم، زيرا قلب همچون زراعت كُشته مي ) ما بايد قلب1
  ميرد! كشت ميهايمان را با زيادي غذا و نوشيدني بميرانيم، چراكه قلب همانند  ) ما نبايد قلب2
  ميرد! ) بر ما لازم است مراقبت نماييم تا قلوبمان با فراواني غذا و شربت نميرد، به علت آنكه قلب مانند كشت مي3
  شود! هاي خود با غذاي زياد و نوشيدني شويم، زيرا قلب مثل زراعت كشُته مي ) ما نبايد باعث مردن قلب4

ȝ ʙʱʯَyأنّه ȝا« - 23 ا نَʹʙʢ إلی رَجل في ال داً في شʙاء الʷॺائع لکʥّ الॺائع ȝان ʴǻَعَی مʙّʶُاً أن یॻʮَعها!کّ́  »:ن مʙʯدِّ
  ها را بفروشد! كوشيد كه آن دل بود اما فروشنده، مصرّانه مي نگريستيم كه گويي در خريد كالاها دو ) در مغازه به مردي مي1
  اما فروشنده، با اصرار سعي داشت به او بفروشد! كرديم كه انگار در خريد كالاها ترديد داشت ) به مردي در مغازه نگاه مي2
هـا را بـه فـروش     كـرد آن  كرديم اما فروشنده، مصرّانه سعي مي دل بود نگاه مي ) در مغازه به مردي كه شايد در خريد كالا دو3

  برساند!
  صرّ بود كه به او بفروشد!نگريستيم ترديد داشت اما فروشنده، م ) گويي مردي كه هنگام خريدن كالاها در مغازه به او مي4

 »:نʶʯاره!و هʔُʻʳǻَ ʦ عʥ الʯغلʔّ علʻها فلا رجاء لاِ  اً مʥ تɹʷُف شʗائʗُ الॻʲاة عʚَمَه سȂʙع« - 24
ها نـدارد، از پيـروزي خـود     شود و هيچ اميدي به چيرگي بر آناش به سرعت ضعيف ميهاي زندگي اراده) كسي كه با سختي1

  شود!نااميد مي
هـا نااميـد شـده، اميـدي بـراي       كه از غلبه بـر آن اش بشود در حاليدگي به سرعت باعث تضعيف ارادههاي زن) هركس سختي2

  شدنش نيست!پيروز
اش ها نااميد است، هـيچ اميـدي بـراي پيـروزي     اش را ضعيف كرده و از غلبه بر آنهاي زندگي به سرعت اراده) هر كه سختي3

  نداريم!
شود، هيچ اميدي به ها نااميد مي كه از چيرگي بر آنكند درحاليبه سرعت ضعيف مي اش راهاي زندگي اراده) هركس سختي4

 اش نيست!پيروزي

 

 3ي، زبان قرآن عرب
  سال اول كل مباحث نيم

  2تا پايان درس  1درس 
  36تا صفحة  1صفحة 

دقيقه 15
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ॺɹة!« - 25 ّʁ ل أعʸال الإنʴان ال   »:قʗ یʤّʯَ بʦِاسʠة الʗّیʹامʕʻ تَفʙُʻʱ الأرض لʗَʲʯُث أنفاقٌ تʴُهِّ

  ايجاد شود كه كارهاي دشوار انسان آسان گردد! هايي يابد براي اينكه تونل ديناميت، شكافتن زمين پايان مي ة) گاهي به وسيل1

  هايي ايجاد كند كه كارهاي سخت انسان را آسان گرداند! شود تا تونل ديناميت گاهي زمين منفجر مي ة) به وسيل2

  د!هايي ايجاد گردد كه كارهاي سخت انسان را آسان نماي شود تا تونل ديناميت انجام مي ة) گاهي منفجر كردن زمين به وسيل3

  هايي ايجاد كند كه كارهاي دشوار انسان آسان گردد! شود تا گاهي تونل ديناميت انجام مي ة) منفجر ساختن زمين به وسيل4

26 -  ʥّ̒أعʠʳال: 

ــت    :!لʽــʗ الʨالــʙیʧ لا ʴǽــʙّدان أولادهʺــا فــي اخॽʱــار فــʛعهʦ الʳــامعیّ ) 1 ــاب رش ــود را در انتخ ــدان خ ــادر فرزن ــدر و م ــاش پ  ةك

  زند!شان محدود نسا دانشگاهي

2 ( ّ̫ ها نيـاز دارد،   هايي كه كشورمان به آنچرا برخي از جوانان به شغل :!ॼاب علی مِهʧٍ تʱʴاج إلʽها Ǽلادنـا؟لʦ لا ǽُقʰل Ǽعʠُ ال

  !آورند؟روي نمي

 ،درو در عمل كردن بـه آن شـتاب ك ـ   شنيدهركس سخن حق را  :!العʺل Ǽـه إلیقʙ أفلح مʧ اسʱʺع إلی ȟلام الȘّʴ و سارع ) 3

  رستگار است!قطعاً 

شايد آدمي براي ثروت جايگزيني بيابـد ولـي دانـش هـيچ جـايگزيني       :!ʛوة و لکʧّ العلʦ لا بʙل لهلعلّ الإنʶان ʙʳǽ بʙلاً للّ̡ ) 4

 ندارد!

ॻʲح: - 27 ّʁ  عʥّ̒ ال

ُ̋قاتلʧʽ في سʽʰل الله بॽʻُانٌ مʛصʨص!:) 1   جويان در راه خداوند ساختماني استوار هستند! گويي جنگ کأنّ ال

2 ( Ȓʛة و أمّ و أب!:نʻʽʡ ʧا مʨمي أنّ الّ̒اس خُلق اند! ل و پدر و مادر آفريده شدهبينيم كه مردم همگي از يك گ  

  چيزي همچون گذشت به هنگام توانايي زيبا نيست! لا شیء أجʺل مʧ العفʨ عʙʻ القʙرة!:) 3

ʺاء!:) 4 ّʁ   تواند در آسمان پرواز كند! كه ميخفّاش حيواني تنهاست  الʵفّاش حʨʽان ǽقʙر علی الʛʽʢّان وحʙʽاً في ال

 »:شود! خندد گناه كند، گريان وارد آتش مي كه مي هركس در حالي« - 28

  الȑʚّ یʚُنʖِ و هʴʹǽَ ʨک، یʙَخل الّ̒ار و هʨ یȠॼَي!) 2  مʧ أذنʖ ضاحȠاً، دخل الّ̒ار و هʨ یȠॼَي ʛʽʲȟاً!) 1

  ، سʙَ̔خل الّ̒ار ضاحȠاً!مʧ یʚُنǼ ʖِاکॽاً ) 4  مʧ أذنʖَ و هʴʹǽَ ʨک، دخلَ الّ̒ار Ǽاکॽاً!) 3
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 ) لةʭالأس ʥع ʔأج ʤّالي ثʯّال ʝّّ́أ الʙا ۳۳ - ۲۹اِقʸǺ ( ʝّّ́ال ʔیُʹاس: 
ʦضاء و  ʭةʻلʯِلʦُّث الʗ ʮةیصʦُر عʗ كهʹا َّ̫ yُّها: تَلʦُّث الهʦاء و تَلʦُّث الʸاء و تَلʦُّث الȁʙُّʯة و ال عʙʶنا Ǻِعلل  يʙُhȝَ فقʗ أه

 نʙʵَحُها: مʯʳُلفة
 ُʔʮَس  ُّʦتَل ّɹ لʦنٌ  لا رائʲة له هʦاءً له رائʲةٌ و ȏالهʦَاءُ الॺʶ ʘّحǻُ و  ʙهاʻو غ اراتॻّ ث الهʦاء إحʙاق الّ́فʔʮʴǺِ Ȋ مʙّʲُکات ال

ة الانʴان فَ  ǻ ُّʙʷَ و  ّ̡ ʶǺِ اءʦَُّث الهʦدِّ ُ̒ تَلʓȏ هاب العُ  یإلʯالʻ نʦ ل وʘȝ ئة وʙّالʣ  َ̡  .ʷاً ǻو الॺّ́ات أ ʦانʻمʦَت ال
ɻُّ  يالانʴانُ ف ʯʴعʸلهǻَ و العʘب  يّ الʸاء الّ́ق لʻقلتَ  یلإ ʓȏدّ یُ الʸاء  تَلʦُّث ʔʮ ف ʙب وال ɹَّ  يتَلʦّث الʸاء رَم يالʢّ́افة و ال
ʦَyادّ  َ̡  اتǻو الّ́فا ةوȂّ اॻʸॻالک ال  الʲॺار و الأنهار. يف ةॻّ الॺّ́ات و ةʦ ّॻانʻال
ॺا هاʻف ʚرَعتُ  يفقʗان مʴاحَة مʥِ الأرض الʯَّ یلإ ʓȏدِّ یُ الȁʙُّʯة  تَلʦُّثُ  َ̡ الّ́ ʦضاءُ تَکʦ،  ʙُhانَ̒ تاتُ لِغʘاء الإنʴان و ال ّ̫ و ال

ʗُُyن و سʮُʮََها وسائلُ  يف ɹّ  ال ʸع و القَلȖ یلإ ȏتʓُدِّ  ، إنّهااراتॻّ الّ́قل مʟ ʥائʙات و حافلات و ال ɹَّ   .  ضɹَف ال
29 -  ʥّ̒أعʠʳال  ʝّّ́ال ʔʴح:  

ها أرȃعة!) 1 ُّ̋   !رائʴة ʷǽعʛُ بهʺا الإنʶانللهʨاء الʅॽʤّ̒ لʨن و ) 2  لʱِلʨُّث الʯʽʰة صʨر مʱʵلفة أه
3(  ʙة قʯʽʰُّث الʨتل ُǽ!اتʻد للکائʨجʨʺقلّة الʺاء ال ʖّhʶ  4( ةȃʛɦُُّّث الʨتل ʧر مʛّʹʱات تʻأنّ الکائ ʧȠʺʺال ʧم!  

30 - :ʝّّ́ال ʥاجات مʯʹʯالاس ʔʴح حॻʲ ّʁ   عʥّ̒ ال
ʨضاء تکʛُ̡ في القȒʛُ أǽʹاً ) 1 ّ́     !الʨʽم نʷُاهʙ أنّ ال
ʖʰ الʨحʙʽ في تلʨُّث ا) 2 ّʁ   لهʨاء هʨ الʺʨادّ الکॽʺॽاوȄّة!ال
    مʧ الʨاضح أنّ تلʨُّث الهʨاء ʖّhʶǽُ مʨت الʛʹʵاوات! )3
ʖʰ في تلʨُّث الʯʽʰة ǽعʨد إلی قلّة الʢعام للʺʨجʨدات الॽّʴة) 4 ّʁ   !ال

31 -  ȏʘّع الʦضʦʸال ʥّ̒هعʙȝʘَی ʤَل :ʔالکات  
ʙُ̋ن!قʙ ازداد عʙد رُکّاب الʴافلا )2  إنّ الʱلʨُّث خʛʽʢ لʶلامة الاِنʶان! )1   ت في ال
3 (!ʦة في العالॽّɺراʜالأراضي ال ʠّفʵǽُ ةȃʛʱُّث الʨاء!) 4  تلʨُّث الهʨتل ʧة مʳِن ناتʨتک ʙة قॽّʶفʻʱاض الʛالأم  
  ʥّ̒أعʠʳفيّ ( الʙ ّʁ   )۳۳و  ۳۲في الإعʙاب و الʲʯّلʻل ال
 »:مʯʳُلفة« - 32

1(  ʦاس–  ʘّنʕد مʛمف– ʗصفة أو نع / ʙواح ʙف زائʛرٍ لَه حʙʸم ʧذ مʨمأخ  
  نکʛة -اسʦ فاعل (فعله الʺاضي: اخʱلف؛ حʛوفه الأصلॽّة: خ ل ف)  –مفʛد ) 2
3 ( ʘّنʕم–  (ةॽّوف أصلʛعال؛ له ثلاثة حʱره علی وزن: افʙʸم) فاعل ʦة -اسʛنک  
4(  ʘّنʕور –مʛʳفها مʨصʨان / صفة؛ و مʙفان زائʛلاف؛ له حʱر: اخʙʸم ʧذ مʨمأخ 

yِلُ « - 33  »:ʯʴǻع
  »الانʶان « فاعله: » / اسʱفعال « مʙʸره علی وزن  -للʺفʛد الʺʛȟّʚ الغائʖ  –فعل ) 1
  مʧ حʛوفه الʜائʙة / الʳʺلة فعلॽّة و خʛʰ» الʧʽʶ « مʙʸره: اسʱعʺال؛ حʛف  –فعل مʹارع  )2
  »ـه « له ثلاثة حʛوف أصلॽّة (ع م ل) و ثلاثة حʛوف زائʙة / فعل و مفعʨله: ضʺʛʽ  –للʺفʛد ) 3
4 ( ʛȟّʚʺد الʛه للʺفʱغॽه: اس -صॽَ̋ل ماض   معلʨم / فعل و الʳʺلة فعلॽّة –ʱعʺلَ، اسʦ مفعʨله: مʱʶُع
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 ) ةॻالʯّلة الʭالأس ʥاب عʦʱلل ʔاسʹʸال ʥّ̒۴۰ - ۳۴ع(  
34 -  ʥّ̒أعʠʳات: الʸات الکلȝʙح Ȋॺفي ض 

1(  ِʦِعَاج َ̋ َ̋اتِ فِي الْ ʘُ عʧ مَعʻی الْکَلِ َɹ ॼَجَ̋ة نʛɦَّالǼ مʨُا نَقʺَ̒ʽح!  
ʯَةٍ و ثَ  )2 ِ̋ ʙȄʨَفي عَامِ ألْفٍ و ثَʺان ʁُّ   !لاثةٍ و ثَلاثʧَʽ وُلʙِ نȃِʨُل في مَʺلَکَةِ ال
3 (ʛَhأک ʦٌَهِ عالॽɾ Ȓʨʢَان ʧِاً و لکʛʽماً صغʛِان جʶإنَّ الإن ʠُعॼَال ʦُُعʜَی!  
4(  ِ̫ ʗَh مʧِ ذلِکَ ثʛَوةٌ ʛʽʰȟةٌ أَ اُن ِʁȟُ و ʗʽامʻی ِّʙَاجِ الɦانِعِ لإِن َy َ̋ ʛاتُ ال َ̫   !ت عَ

35 -  ʥّ̒أعʠʳات: الʸم الکلʦفي مفه 
ʨُ̋اصَلة: الʨصʨل ) 1  »!الʨّɦقّف«لـ ةمʹادّ  يلی الغاǽة Ǽعʛʶȟ ʙ الʺʨانع و هإال
2 (!ʛآخ ʦʶارة و .... إلی جʛʴاء أو الȃʛصل الکهʨُل: ما ی ʨُ̋صِّ    ال
3 ( ɦّالٍ الʳسّع في مʨʱم و الʙّقɦال :ʛȄʨʢ  ɦّاد و الʸʱالاقȟ!اॽجʨلʨʻک   
4 ( ّʁ Ȅʨل: تʙʰیل شيء إلی آخȄʨʴʱȟ ʛل الɦّلال إلی ال ّɹɦل!الʨه   

36 -  ʥّ̒ح عॻʲ ّʁ  عʥ الʸفʙدات:ال
1( Ǽ لȃʨد نʛألف ʛشعʖنʚّان  الʨʻع ʧة الأمل مॼʽفةو خॽʴُف) ⇐جʺع !صɹ   (أذناب / صُ
2(  ُǽ ʙفقʱʶفي ا ʗʽامʻیʙّال ʧالاتد مʳم  Șّها شʻلفة مʱʵاتمʨʻد  !القʛمف⇐ (اةʻال/ قʳم)  
  (نʛʤ/ الʺʛض) ⇐مʛʱادف !و دواؤه مʻه لا مʧ شʟʵ آخʛَ داءهالإنʶان ǽفهǼ ʦأنّ  أʛʸǼ إنّ  )3
4( ʙʽفǽُ  ان وʶاعات الإنʛʱالاخ ʠعǼ ُʛʸʻَاکل هیʷةفي مॼɻ ّy ʸǽ /ʛّعʖّ) ⇐مʱʹاد !ه ال ُ́ ǽ) 

37 -  ʥَّ̒أعʠʳع  الʦن ʥʻʻلا«في تع:« 
1 (ɾ َلأنَّ شاوِر الّ̒اس ʦَا لا تَعلʺॽʦلِهʨفی عُق ʦشاوَرَ الّ̒اسَ شارَکَه ʧَم(هॽɾنا) !  
ʻي الأسʱاذُ و قال: تَعَلʦَّْ و عَلʦِّ و لا تُعَلʦِّ قʰل أن تɦََعَلʦَّ! (ناॽʂه)) 2 َɹ َy  نَ
3 ((ʝʻʳة للॽɾنا) !هُ للّ̒اسِ فلا شَکّ أنّه الأفʹل َ̋  مʧَ تَعَلʦََّ العِلʦَ و عَʺلَ Ǽه و عَلَّ
َ̋ع فَلَ̒علʦَ أنَّه لȟُ ʝَॽلُّ علʦٍ مُفʙʽاً! (ناॽɾه)) 4 َɦʳُ̋ ْ̋کَ إلاّ عِلʺاً یʻَفَعُکَ و یʻَفَعُ ال  لا أعَُلِّ

38 - :ʥِʻاغʙح للفॻʲ ّʁ  عʥّ̒ ال
ة الأخʙʻة  …لʕʻ زملائی « ّʁ ʲفي ال ʙُّح ȉاʵَن ʥع ʤاحهʙʯن أنّ إقʦʸعلǻَ… !ʤّعلʸال ʗʹع«  
1 ( ʧَیʙّʳُ̋ ʙّʳُ̋ونَ ) 2      مʛَفʨضاً  –ال        مʛَفʨضاً  –ال
ʙّʳُ̋ونَ ) 3   مʛَفʨضٌ  –الʺʙّʳیʧَ ) 4    مʛَفʨضٌ   –ال

 عʥّ̒ الʲال:  - 39
1 (!ʛʰʱʵُ̋ ʻع مادّةٍ سʗَhّh تفʛʽʳاً في ال ُy Ǽِ ʘاحॼذلک ال ʦّʱإه 
2 ( ʙاهʷǽُ الإن ɦّالǼ عُه ّr ʷǽُ فʨʶاً فʙّʳُرسة مʙʺفي ال ʦّعلʺ!ʙʽأک   
3 ( ʛʵأنّ الف ʦُعلǽ و لا ʖʶّ̒الǼ ًجاهلا ʛُʵʱفǽ ʨه!ʗٍلعقلٍ ثاب  
 أنا أعلʦُ أنّ عالʺاً اسʱلʦَ جائʜة نȃʨل لʧȠǽ ʦ في حॽاته مأیʨساً!) 4

40 -  ʥّ̒ة«عॻن حالاً:» فانʦتک 
  لʦِ تʢَلʨʰن الʙّنॽا فانॽة و الآخʛة أǼقَی!) 1
  هʚه الʙّنॽا قʙ جʚََبʛʽʲȟ ʗاً مʧ الّ̒اس و هي فانॽة!) 2
  فانॽة! في تلک اللʤʴّات ما ʗʻȟ أعلʦ أنّ هʚه اللʚّّات تکʨن ) 3
  ما ȟّ̒ا نʖʶʴَ هʚه الّ̒عʺة فانॽة و نʧّʤَ أنّها سʨف تॼَقَی دائʺاً!) 4
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  ؟ كند زبان حال موجودات را چگونه بيان مي ،مولانا شاعر و اديب پارسي - 41

  بخش  ذات نايافته از هستي بخش / چون تواند كه بود هستي )1

  ول خدا ديد / به هر چيزي كه ديد ا دلي كز معرفت نور و صفا ديد )2

  / نشان از قامت رعنا تو بينم به هر جا بنگرم كوه و در و دشت )3

  مان از باد باشد دم به دم  ملهحما همه شيران ولي شير علم /  )4

  ؟ اوج وصول عبوديت و بندگي در كدام كلام نبوي تبيين شده است و اين امر متبوع چيست  - 42

  يت الهي عدم شناخت ماه –» لا تفكروا في ذات االله« )1

  افزايش معرفت به خود و خدا  –» لا تفكروا في ذات االله« )2

  افزايش معرفت به خود و خدا  –» لا تكلني الي نفسي« )3

  عدم شناخت ماهيت الهي  –» لا تكلني الي نفسي« )4

   ؟گيرد را در بر مي» يسئله من في السماوات و الارض كل يومٍ هو في شان«كدام آية شريفه، پيام آية  - 43

  » االله الصمد« )2    »قل هو االله احد« )1

  » و الله ما في السماوات و ما في الارض« )4    »  و هو رب كل شيء« )3

  ؟ شود، چيست اشكال مهمي كه در اثر فرض چند مبدأ براي جهان ايجاد مي  - 44

  ايم.  هركدام از شريكان فرضي در امر آفرينش را محدود و ناقص مفروض نموده )1

  ايم.  اي متعدد در خلقت جهان را نفي كردهه وجود اصل )2

  ايم.  در تدبير امور عالم براي ديگران غير از خدا، حسابي جداگانه باز كرده )3

  ايم.  ولايت خداوند را به غير او واگذار كرده )4

يك وافي ما به  ي و معلولي برقرار كنيم كدامرابطة علّ» لا يشرك في حكمه احداً«و » الله ما في السماوات و ما في الارض«اگر بخواهيم بين عبارات  - 45

  ؟ مقصود است

  معلوليت حق تصرف و تغيير و عليت آفريدگار بودن خداوند متعال  )1

  عليت ولايت و سرپرستي خداوند و معلوليت مالكيت خداوند متعال  )2

  عليت مالكيت خداوند متعال و معلوليت حق تصرف و تغيير  )3

  داوند و معلوليت مالكيت خداوند متعال عليت آفريدگار بودن خ )4

  ؟ خواني دارد با كدام آية شريفه هم» خداي من! مرا اين عزت بس كه بندة تو باشم و اين افتخار بس كه تو پروردگار مني«دعاي زيباي امام علي (ع):  - 46

  »لعبيدذلك بما قدمت ايديكم و ان االله ليس بظلاّم ل« )2    »ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه« )1

  »انّ االله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم« )4  »ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احداً« )3

  سال اول كل مباحث نيم
  7تا پايان درس  1درس 

  90تا صفحة  2صفحة 

دقيقه 15  3دين و زندگي   هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
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  ؟ كدام است ،نتيجة عملكرد غلط در برابر امتحاناتي كه هر لحظه در حال وقوع است - 47

  »فاخذناهم بما كانوا يكسبون« )2    »والينا ترجعون« )1

  »ذلك بما قدمت ايديكم« )4    » مبينذلك هو الخسران ال« )3

  ؟ مطابق آيات قرآن، رسول خدا (ص) در مورد چه كسي مأمور به ضمانت و مدافعه نخواهد بود - 48

  » ذلك هو الخسران المبين« )2    » و قد كفروا بما جاءكم من الحقّ« )1

  » منِ اتَّخذََ الهه هواه« )4    » بالسيئةمن جاء « )3

  ؟ شود ديگران در جهت اميال شخصي ستمگران مي نكدام فرمان الهي موجب به خدمت گرفتعدم التزام عملي به  - 49

  » لايملكون لانفسهم نفعاً و لاضراً« )2    » لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء« )1

  » لا تعبدوا الشيطان« )4    »لا يشرك في حكمه احداً« )3

  ؟ شودترتيب از كدام عبارات قرآني استنباط مي ، به»ت خداوند با انسانعهد الس«و » بيان انحصار در وعظ خداوند نسبت به انسان« - 50

  » ان اعبدوني« -» ان تقوموا الله« )2    »الينا ترجعون« -» ان تقوموا الله« )1

  » الينا ترجعون« -» ان لا تعبدوا الشيطان« )4    » ان اعبدوني« -» الشيطان اان لاتعبدو« )3

هاي رسيدن به اخلاص استنباط  يك از راه از توجه به كدام» دوا فينا لنَهدينهم سبلنَا و انَّ االله لَمع المحسنينَوالذينَ جاه«مفهوم آية مباركة   - 51

  ؟ گردد مي

  افزايش معرفت به خدا  )2    راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او )1

  دستيابي به درجاتي از حكمت  )4    پذيري  تقويت روحية حق )3

  ؟ آورد قرآن، توجه به پروردگاري خدا بر تمام عوالم، بر انسان چه چيزي را لازم مي بنابر آيات  - 52

  » مرا بپرستيد كه اين راه مستقيم است.« )1

  » زندگي و مرگم فقط براي خداست.« )2

  » شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست.« )3

  » به صورت گروهي و فردي براي خدا قيام كنيد.« )4

  ؟ در كدام عبارات شريفه آمده است» تهديد حضرت يوسف (ع) توسط زليخا«و » اعتراف همسر عزيز مصر به گناه خود«ب ترتي به - 53

  » قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه« -» قالت فذلكن الذّي لمتنني فيه« )1

  »و لئن لم يفعل ما امره ليسجننّ...« -» لقد راودته عن نفسه فاستعصمو « )2

  » قالت فذلكن الذّي لمتنني فيه« -» قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه« )3

  » و لقد راودته عن نفسه فاستعصم« -» لم يفعل ما امره ليسجننّ...ولئن « )4

  ؟ تاس» پذيرش عواقب ناشي از اعمال«در انسان، كدام مورد ناظر بر مفهوم » اراده و اختيار« از شواهد روشن و بديهي وجود  - 54

  هيچ عاقل مر كلوخي را زند / هيچ با سنگي عتابي كس كند؟  )1

  اين كه فردا اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم  )2

  ؟؟ / اين دريغ و خجلت و آزرم چيستگر نبودي اختيار اين شرم چيست )3

  ت رود ارادت اوس سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هرچه بر سر ما مي )4
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  ؟ در بر گيرندة چه پيامي است» قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها...«آية شريفة   - 55

  مجازات اخروي به خاطر اعمال پيشين انسان است و او در آن نقشي نخواهد داشت.  )1

  گيري انسان بر اساس اختيار و پذيرش عاقبت امور است.  تصميم )2

  دايت نموده است تا ناسپاسي نكنيم و سپاسگزار باشيم. خداوند بشر را ه )3

  بسياري از امور در عالم هستي غيراختياري و جبري هستند.  )4

هاي كدامين تفكر، خود را پنهان  در لايه» گريزي؟ آيا از قضاي الهي مي«ريشة معرفتي اعتراض صحابة امام علي (ع) به آن حضرت با اين سؤال كه  - 56

  ؟ نموده است

  حيد در ربوبيت به اين معناست كه موجودات و مخصوصاً انسان، قدرت تدبير ندارند. تو )1

  انسان در كنار ربوبيت الهي براي خود و موجودات ديگر، حسابي جداگانه باز كرده است.  )2

  اراده و عمل او وابسته به ارادة خداست.  گيرد، اما در عين حال وجود انسان و تا زماني كه انسان به انجام كاري اراده نكند، آن فعل انجام نمي )3

  باشد.  اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك نيست، بلكه عامل آن نيز مي )4

  ؟ يك صحيح است و در مثال نگارش، ارادة نوشتن بلافاصله پس از چيست جايي يك گلدان بزرگ توسط دو نفر، كدام در مثال جابه  - 57

  نفس يا روح  –كند.  ل ديگري منتقل ميهر عامل اثر خود را به عام )1

  ساختار عصبي بدن  –كند.  هر عامل اثر خود را به عامل ديگري منتقل مي )2

  ساختار عصبي بدن  –كند.  هر عامل اثر خاصي را به طور مستقل از ديگري اعمال مي )3

  نفس يا روح  –كند.  هر عامل اثر خاصي را به طور مستقل از ديگري اعمال مي )4

  ؟ بوده استاين مهم  باعثها وجود داشته باشد، چه مبنايي  ها و پيروزي و شكست ها ها و شيريني اگر نگرش صحيح نسبت به تلخي  - 58

  پاسخ مثبت به نداي حق پيامبران  )2    بروز صفات دروني با امتحان الهي  )1

  ها  شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان )4    شناخت قوانين جهان خلقت  )3

ممكن است موجبات چه چيزي را   ترتيب به» پوشي خداوند پرده«و » ستايش مردم«، »احسان پياپي خداوند« نددالموحدين علي (ع) فرمو ليمو - 59

  ؟ آوردفراهم 

  فريفتگي، گرفتاري، غرور  )2    غرور، شيفتگي، فريفتگي  )1

   يفريفتگي، غرور، گرفتار )4    گرفتاري، شيفتگي، غرور  )3

  ؟ طلبان و دنياخواهان مبذول داشته است، در كدام آية مباركه مورد توجه واقع شده استهي كه آن را به همة بندگان خود اعم از آخرترحمت واسعة ال - 60

  ...» من جاء بِالحسنةَِ فَلهَ عشُر اَمثالها « )1

  ...» نه م رحمةٍفَاما الذّينَ آمنوا باِاللهِ و اعتَصموا بهِ فسَيدخلهم في « )2

  ...» االلهِ  رحمةِقلُ يا عبادي الذّين اَسرفَوا علي انَفسُهِم لا تقَنطَوا من « )3

  »كلاًُ نُمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كانَ...« )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- We were going to talk about many different topics in the meeting, … discussed in great detail, 

were they? 

1) but few issues were  2) and a few issues were  

3) but a few issues  4) and few issues  

62- In this book, it is mentioned that Emily Dickinson’s Garden was a place … great inspiration for 

her poems. 
1) that she drew  2) by drawing her  

3) from which she drew    4) drawn from which 

63- Staying at the five-star hotel cost the newly-wed couple, Mary and John, ten thousand dollars while 

they were on their honeymoon in London, …? 
1) didn’t it  2) weren’t they  

3) don’t they  4) isn’t it 

64- My husband and I have moved around a lot, but we’ve never seen a place where people are so … to 

help strangers. 

1) complicated  2) grateful  

3) willing  4) valuable 

65- Thanks to his parents, William has been … to be responsible for his own life and never interfere in 

other people’s lives. 

1) cared for  2) brought up  

3) looked for  4) worked out 

66- We would like to offer you this small gift in … of all the work you’ve done for us. 

1) connection  2) appreciation  

3) introduction  4) description 

67- Some specialists say that these shellfish provide an excellent food source for some fish, but some 

others do not … such an idea. 
1) elicit  2) generate  

3) recommend  4) confirm 

68- When I walked downstairs, I saw the fire and … shouted to my wife to leave the house. 

1) probably  2) proudly  

3) immediately  4) effectively 

 3 زبان انگليسي
 

  سال اول كل مباحث نيم
 2رس تا پايان د 1درس 
  59تا صفحة  15صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 
It is less than six hundred years since the first attempt at …(69)… an English language dictionary was 

made. However, the advent of the first dictionary goes even further back in time than that. The Greeks 

and the Romans also produced lexical lists such as Appollonius’ glossary of words and phrases …(70)… 

by Homer. From the collapse of Imperial Rome until the end of the Middle Ages, very little development 

was going on in all areas of human culture, …(71)… written language. The “Storehouse for Children or 

Clerics,” which was written by the English monk Galfridus Grammaticus and was printed in 1449, can be 

…(72)… as the first English dictionary. 

69- 1) arranging   2) compiling 3) combining 4) containing 

70- 1) which was used 2) it was using 3) that has used 4) that it was used 

71- 1) despite  2) throughout 3) rather than 4) including  

72- 1) supposed  2) claimed 3) regarded 4) founded 

PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 
 

PASSAGE 1: 

Fast food is usually high in fat and has no nutritional value. However, it is popular for many reasons. It 

tastes good and is inexpensive. Best of all, it is an easy way to grab a quick bite when you’re in a hurry. 

But in 1986, a group of people wanted to end “fast eating.” They tried to close the first McDonald’s in 

Rome. Soon, the group became the Slow Food organization. Since then, Slow Food has grown 

internationally and now has over 100,000 members in 132 countries. However, Slow Food was not created 

just to protest fast food. It also protests fast life. Group members argue that people do things too quickly 

in modern life. This fast-paced life forces people to eat fast food. 

   One of the goals of Slow Food is to show people that fast life is responsible for bad eating habits. Many 

people no longer take the time to prepare meals in the kitchen. Instead, they eat packaged and fast food 

while working, watching television, and even driving. Slow Food members try to educate people about 

healthy eating habits. They hope that people will eat slower, live slower, and take the time to enjoy life. 
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73- What is the best title for the passage? 

1) Closing the First McDonald’s 2) The Benefits of Fast Life 

3) The Slow Food Movement  4) The Dangers of Fast Food 

74- Which of the following is TRUE about fast food, according to the passage? 

1) Low in price, low in nutrition, and high in fat 

2) High in price, low in nutrition, and low in fat 

3) Low in price, low in nutrition, and low in fat 

4) High in price, high in nutrition, and low in fat 

75- Why has the author mentioned “132 countries” in paragraph 1? 

1) To note that 132 countries first supported Slow Food 

2) To point out that McDonald’s is in many countries 

3) To prove that fast food is popular in many countries 

4) To show that Slow Food can be found in many countries 

76- The word “protest” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) forget  2) discover 

3) fight  4) boost 

PASSAGE 2: 

Social media, magazines, and shop windows bombard people daily with things to buy, and British 

consumers are buying more clothes and shoes than ever before. In Britain, the average person spends 

more than 1,000 pounds a year on new clothes, which is around four percent of his/her income. 

   However, a different trend is arising in opposition to consumerism – the “Buy Nothing” movement. The 

idea originated in Canada in the early 1990s and then moved to the US, where it became a rejection of the 

overspending and overconsumption of Black Friday and Cyber Monday during Thanksgiving weekend. 

On Buy Nothing Day, people organize various types of protests and cut up their credit cards. Throughout 

the year, Buy Nothing groups organize the exchange and repair of items they already own. 
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   The trend has now reached influencers on social media who usually share posts of clothing and make-

up that they recommend that people should buy. Some influencers now encourage their viewers not to 

buy anything at all for periods as long as a year. Even if you can’t manage a full year without going 

shopping, you can participate in the anti-consumerist movement by refusing to buy things you don’t need. 

Buy Nothing groups send a clear message to companies that people are no longer willing to accept the 

environmental and human cost of overconsumption. 

77- What is the primary purpose of the passage? 

1) To introduce a movement which is against overconsumption 

2) To emphasize the positive role of social media influencers 

3) To explain the negative effects of overconsumption on societies 

4) To compare two different approaches towards economic growth 

78- In which paragraph(s) has the author made a suggestion? 

1) paragraph 1   

2) paragraph 2  

3) paragraph 3   

4) paragraph 1 and paragraph 2 

79- Why has the author mentioned “influencers” in paragraph 3? 

1) To argue that influencers are actually against the Buy Nothing movement 

2) To prove that life without social media is impossible nowadays 

3) To conclude that influencers are not as effective on people’s lives as some people think 

4) To show that the Buy Nothing movement is becoming increasingly popular  

80- It can be inferred from the passage that the members of the Buy Nothing movement … . 

1) believe that overconsumption can result in environmental problems 

2) are against production and economic growth 

3) used to live in Canada and then moved to the US 

4) are those who organize various types of protests and cut up their credit cards throughout the year 
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)3علوم و فنون ادبي (
 

  
  
  

 هر دو مورد كدام گزينه صحيح است؟ - 101

 . سرايي به سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي پرداختند الف) گروهي از شاعران بازگشت به غزل

 هاي شعري، آثاري چون خداوندنامه و گلشن صبا را به يادگار گذاشت. ب) صبا در مثنوي، قصيده و غزل دست داشت و در اين قالب

  سروش اصفهاني، فروغي بسطامي و مجمر اصفهاني، سبك حافظ، سعدي و ديگر شاعران سبك عراقي را در پيش گرفتند. ج) شاعراني مانند

  نظير است. روزگاران خود تا حدي كم سرايي در بين هم د) ميرزا عبدالوهاب نشاط هر چند قصايد بلندي دارد، اما از نظر غزل

  ج ـ ) الف4  د   ـ ) ب3  الف  ـ) د 2  ب  ـ ) ج1

 ؟نيستهاي سبكي دورة بيداري  كدام بيت شامل ويژگي - 102

ــي  1 ــر مـ ــم از پيـ ــام دوشـ ــد  ) پيـ ــروش آمـ  فـ
  

 بنـــوش بـــاده كـــه ملتـــي بـــه هـــوش آمـــد   
  

ــت    2 ــدنت هس ــي در ب ــا رمق ــن ت ــر م  ) اي دخت
  

ــم مكــش دســت     ــب عل ــاب و طل  از مشــق و كت
  

 بــي نيـــروي قـــانون نـــرود كـــاري از پـــيش ) 3
  

ــرن را      ــرد تـ ــوان بـ ــن نتـ ــر آهـ ــر سـ ــز بـ  جـ
  

ــردم ) 4 ــن كــ ــر وطــ ــت بــ ــيدم و پشــ  ترســ
  

ــارم    ــالع نگونســــ ــن و طــــ ــتم مــــ  گفــــ
  

 است؟  نادرستزير  عباراتهاي شعر و نثر دورة بيداري، چند مورد از  به ويژگي  توجه با - 103

  اي بسيار مورد توجه قرار گرفت. الف) دشمني با استعمار و استبداد يكي از موضوعاتي بود كه در نثر روزنامه

هايي را در عرصة تخيـل پديـد    ثيرپذيري از اوضاع اجتماع، نوآوريأتخيلات سرايندگان پيشين را در نظر نداشتند و گاه با تب) شاعران دورة بيداري 

  آوردند.

هـاي زبـاني در شـعر دورة     ها و تركيب توجهي به كاربرد جمله توان از عوامل كم گرايش شاعران به محتوا و عدم تسلط كافي بر ادبيات كهن را مي ج)

  ي دانست.بيدار

  اند. ترين شاعران اين حوزه الشعراي بهار از شاخص هاي ادبيات دورة بيداري توجه به مردم است. فرخي يزدي و ملك د) از بارزترين ويژگي

  نوشتند و سبك آنان با ادبيات داستاني جديد مطابقت داشت. هـ) اكثر نويسندگان اين دوره، داستان را مطابق ذوق عامة مردم مي

  چهار )4  ) سه3  ) دو 2  ) يك1

 ؟است» كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند«و داراي اختيار » بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«اختيار شاعري فاقدكدام گزينه  - 104

ـــزار   ) 1 ـــوي مــرغــ ـــد ســ ـــادر آمـ  دوان مــ
  

ـهـــاردار   ـــا مـــــرد زنـ  چــنـيــــن گــفــــت بـ
  

ـــد  2 ـبــاش ـــم نـ ـــا غـ ـــدن مـ ـاديــ ـــو را نـ  ) تـ
  

بـاشــد       ــه از مــــا كــم نـ  كــه در خـيـلـت بـ
  

 ز مـهـره بــازي اخـتــر كـجــا شــود ايمــن     ) 3
  

هــد پـيــش راي او جـيـپــور       كسي كـه روي نـ
  

 به شمشـير از تـو نتـوانم كـه روي دل بگـردانم     ) 4
  

 و گر ميلم كشي در چشـم مـيلم همچنـان باشـد     
  

  سال اول دورة مباحث نيم
  65تا  10هاي  صفحه

 است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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 است؟ آمده درست آن مقابل در بيت، كدام زباني اختيارات تعداد و نوع - 105

 مـوج  جـاي  خروشـان  بحـر  دل از خيـزد  شـعله ) 1
  

 آتشـم  دريـا  هفـت  در نفـس  يـك  بگيـرد  گـر   
  

  مصوت) كميت تغيير يك و همزه حذف (يك

 نيســت آرام شــبي را وجــودم لــرزان ) شــمع2
  

 آتشــم هــاشــب و آب چــون امافســرده روزهــا  
  

  همزه) حذف فاقد و مصوت كميت تغيير (دو

 آميختـه  خـاك  و آب بـا  آتشـي  عـالم  تچيس ـ) 3
  

 آتشـم  تنهـا  كـه  آبـم  از نـه  خـاكم  از نـه  مـن   
  

  مصوت) كميت تغيير يك و همزه حذف (يك

 مـرا  باشـد  شـرر  چـون  اثرهـا  سـوزم جـان  اشـك ) 4
  

ــر   ــم ةقط ــه آب ــم ب ــق چش ــا خل ــم ام  آتش
  

  همزه) حذف فاقد و مصوت كميت تغيير (دو

 ست؟ترتيب كدام ا هاي آوايي ابيات زير به پايه - 106

 الف) زيادتي مطلـب كـار بـر خـود آسـان كـن      
  

 صــراحي مــي لعــل و بتــي چــو ماهــت بــس   
  

 حضـور نيسـت  را ب) بازآ كه بي تو مجلس مـا  
  

ــ   ــت    ةدر جبه ــور نيس ــه ن ــراحي و پيمان  ص
  

 كنــد ج) بــا شــراب تــازه زاهــد ترشــرويي مــي
  

 كو جوانمردي كه سازد كـار ايـن بـي پيـر را      
  

 اه منـزل يـن دو ر ا د) فرصت شمار صحبت كـز 
  

 چون بگـذريم نتـوان ديگـر بـه هـم رسـيدن        
  

  ) ناهمسان، ناهمسان، دولختي، دولختي           2  ) همسان، همسان، دولختي، دولختي1

  ) ناهمسان، ناهمسان، همسان، دولختي4  ) همسان، ناهمسان، همسان، دولختي   3

 كدام است؟ ترتيب هاي شاخص ابيات زير به ايهآر - 107

 دانـم  لمت عـالمي دارم نمـي  الف) ميان نور و ظ
  

 گـردد  كه شامم صبح، يا صبح اميدم شام مـي   
  

 ب) صائب اين تازه غزل آن غـزل شـاپور اسـت   
  

 »رود آن كـس كـه توكـل دارد    كه گران مي«  
  

ــاب اي دل  ــان مت ــت عن  ج) ز مشــكلات طبيع
  

 كــه مــرد راه نينديشــد از نشــيب و فــراز      
  

ــر و آزار  ــان بنگـ ــازار جهـ ــان د) نقـــد بـ  جهـ
  

 شما را نه بس اين سود و زيان مـا را بـس  گر   
  

 اين جواب مصرع آن اوجي كه وقتي گفته استهـ) 
  

 »پادشاهي عـالم طفلـي اسـت يـا ديـوانگي     «  
  

  ) پارادوكس، تضمين، تضاد، تلميح، لف و نشر2  و نشر، تضمين ) تضاد، تلميح، پارادوكس، لف1

  تضمين، پارادوكس، تلميح، لف و نشر ) تضاد،4  ) پارادوكس، تلميح، تضاد، لف و نشر، تضمين  3
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 است.» فاقد پارادوكس و داراي مجاز«و بيت دوم » داراي تلميح و فاقد تشبيه«بيت اول  …در گزينة  - 108

 تا كـي آخـر خـاطر انـدر بنـد هجـران داشـتن       ) 1
  

ــدان داشــتن        ــزان را بــه زن ــف جــان عزي  يوس
  

 روان شد خلـق و مـن آنـم    ،به سوي سرو پا در گل
  

 ك گشـتن زيـر پـاي سـروبالايي    كه خـواهم خـا    
  

 ) عيش من بي لب شيرين تـو تلـخ اسـت وليـك    2
  

 تــو ملــولي و مــرا هســت ز غيــر تــو مــلال        
  

 گــردم كــه گــردم مســت اوآن نفــس هشــيار مــي
  

 مست حق در يك نفس هشـياري و مسـتي كنـد     
  

 پليــد پــاك شــود مــرده زنــده مــار عصــا      ) 3
  

 بـو گـردد  چو خـون كـه در تـن آهوسـت مشـك       
  

ــه   ــر ب ــاد    گ ــردد گردب ــرداب گ ــم گ ــا رو نه  دري
  

ــزلم       ــان من ــردد بياب ــن گ ــازم وط ــن س  در چم
  

ــن از انجــم سرشــك  4 ــاب ك ــتح ب ــر صــبح ف  ) ه
  

ــبحگاه      ــاران صـ ــه بـ ــه بـ ــار غصـ ــان غبـ بنشـ
 

ــي    ــه م ــا ك ــراغ م ــر چ ــوختن  ب ــراي س ــرد ب  مي
  

 تـري قدر خشـكي فـزون از حـد بـري روغـن      هر  
  

 است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  - 109

 هـا  گفت زير تيغ قاتـل  تشنگان مي الف) شه لب
  

ــا    ــاً و ناولهـ ــاقي أدر كأسـ ــا السـ ــا أيهـ  ألا يـ
  

 آخر ز چه گويم هست از خود خبرم چون نيستب) 
  

 وز بهر چه گويم نيست با وي نظرم چون هست  
  

 ج) اي كه با زلف و رخ يار گـذاري شـب و روز  
  

 فرصتت باد كه خوش صـبحي و شـامي داري    
  

 دي قبض و بسط عشق را بر يك بساطگر نديد) 
  

 مينــا نگــر خنديــدن ســاغر ببــين     ةگريــ  
  

  است.» ب«برجسته در بيت  ةآراي ،»پارادوكس) «2  وجود دارد.» تضمين«و » تلميح«هاي  آرايه» الف«) در بيت 1

  هستند. »د«هاي بيت  آرايه ،»تشخيص«و » لف و نشر) «4  شود. ديده مي »مرتب لف و نشر«ة آراي» ج«) در بيت 3

 هاي فكري دورة بيداري هستند؟ ابيات كدام گزينه شامل ويژگي - 110

 الــف) اي وطــن اي تــو نــور و مــا همــه چشــم
  

 اي وطـــن اي تـــو جـــان و مـــا همـــه تـــن  
  

 ب) سعديا حب وطن گر چه حديثيست صحيح
  

 نتـوان مــرد بــه ســختي كــه مــن اينجــا زادم   
  

 فزاي ملك را ز آزادي فكـــر و قلــم قــــوت ج) 
  

 خامـــة آزاد نافـــذتر ز نــوك خنجــــر اســت  
  

 د) آن زمــان كــه بنهــادم ســر بــه پــاي آزادي 
  

ــراي آزادي     دســت خــود ز جــان شســتم از ب
  

 هاسـت  هـ) بيخودم كن كه از آن حـالتم آزادي 
  

 بنـــدة آن نفـــرم كـــز خـــود خـــود آزادنـــد  
  

  هـ ـد  ـ) الف 4  هـ   ـد  ـ) ب 3  د   ـج  ـ) الف 2  ج   ـب  ـ) الف 1
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»آشنا«هاي  سؤال - )3علوم و فنون ادبي (
 

 

  
  

  

 است؟» غلط«كدام مورد از ديدگاه تاريخ ادبيات،  - 111

 تأثير شاعران گذشته، به ويژه خاقاني و حافظ بود و آشنايي با اين شاعران طبع وي را شكوفا ساخت. ) فرّخي يزدي، تحت1

  دست بود. چيره نيز نز و هجو و هزلدر ط ،كارگيري تعبيرات عاميانه و آفريدن اشعاري ساده و روان مهارت بسيار داشت ) ايرج ميرزا، در به2

هـاي ديگـر    تر از قالـب س را بـه عهـده داشـت. در قصـيده بيش ـ    نگاري بود. سردبيري روزنامة مجل ـ اش روزنامه الممالك فراهاني، فعاليت اصلي ) اديب3

  آزمايي كرد. طبع

 …شناسـي و   آثاري ماننـد تـاريخ تطـور نظـم فارسـي، سـبك      سرود. از او در جايگاه پژوهشگر،  ) بهار، با زبان حماسي و در سبك خراساني شعر مي4

  جاي مانده است. به

 بيت زير از كيست؟ مضامين عمدة اشعار او چه بود؟ - 112

ــده   « ــه دميـ ــن لالـ ــان وطـ ــون جوانـ  از خـ
  

ــده     ــرو خميـ ــان سـ ــرو قدشـ ــاتم سـ  »از مـ
  

  نو در قالب طنز، هجو و هزل) ايرج ميرزا ـ مفاهيم 2  خواهي و ستيز با ناداني دوستي، آزادي ) عارف قزويني ـ وطن1

  دوستانه ) فرّخي يزدي ـ آزادي و مفاهيم وطن4  خواهي ) محمدتقي بهار ـ آزادي و وطن3

 شد؟ ترتيب به دست چه كساني منتشر مي هاي زير به نشريه - 113

 »دانشكده، نوبهار، صور اسرافيل، بهار«

  اي بهار، ميرزا جهانگيرخانالشعّر خان اعتصامي، ملك يوسف خان اعتصامي، ميرزا يوسف ) ميرزا1

  خان اعتصامي، ميرزا جهانگيرخان يوسف الشعّراي بهار، ميرزا الشعّراي بهار، ملك ) ملك2

  خان اعتصامي يوسف الشعّراي بهار، ميرزا جهانگيرخان، ميرزا خان اعتصامي، ملك يوسف ) ميرزا3

  خان اعتصامي يوسف رزاالشعّراي بهار، ميرزا جهانگيرخان، مي الشعّراي بهار، ملك ) ملك4

 است؟ شدهسروده » مستفعل فاعلات مستف«كدام بيت بر وزن  - 114

ــدبير ) 1 ــر آتــــــش عشــــــقت آب تــــ  بــــ
  

 چنـــــدان كـــــه زديـــــم بـــــاز ننشســـــت  
  

ــرم دوســـتان ديـــدن    2 ــود كـــردن و جـ  ) خـ
  

ــو آوردي      ــان تـ ــه در جهـ ــت كـ ــمي اسـ  رسـ
  

ــن   ) 3 ــولم كــ ــدگي قبــ ــه بنــ ــك روز بــ  يــ
  

ــلطانم    ــه ســــ ــين كــــ ــرم ببــــ  روز دگــــ
  

 ه خــــدمتت كمــــر بنــــدممــــن نيــــز بــــ) 4
  

ــواني      ــتن خــ ــلام خويشــ ــه غــ ــد كــ  باشــ
  

 هاي آوايي بيت كدام گزينه از نظر همساني و ناهمساني متفاوت از ساير ابيات است؟ پايه - 115

ــد    ) 1 ــش دهن ــه كوش ــه ب ــالش ن ــه وص  گرچ
  

 هــــر قــــدر اي دل كــــه تــــواني بكــــوش  
  

ــده   ) 2 ــش ش ــاد در آت ــده ب ــاكي ب ــو خ  آب چ
  

ــار را      ــن چ ــة اي ــرزده خيم ــم ب ــه ه ــق ب  عش
  

 مــــروت دنيــــا  بــــر در اربــــاب بــــي  ) 3
  

ــد     ــه درآي ــي ب ــه ك ــه خواج ــد نشــيني ك  چن
  

 مـا  ةشمع جهان دوش نبد نـور تـو در حلق ـ  ) 4
  

 راست بگو شمع رخـت دوش كجـا بـود كجـا      
  

  سال اول دورة مباحث نيم
  65تا  10هاي  صفحه
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   در بيت كدام گزينه تمام اختيارات شاعري زباني به كار رفته است؟ - 116

ــرگ  ) 1 ــره را گــ ــوده بــ ــو نمــ ــحر تــ  ســ
  

 بنمـــــــوده ز گنـــــــدمي جــــــــوي را   
  

 آميــــــز آر شــــــراب رنــــــگ  پــــــيش) 2
  

 ســـــيما اي ســـــاقي خـــــوب خـــــوب    
  

ــود   ) 3 ــتن بــ ــوي خــ ــر آهــ ــد مگــ  قاصــ
  

 كــــش نافــــة مشــــك در ميــــان اســــت  
  

ــت   ) 4 ــر اسـ ــتان هنـ ــاران و دوسـ ــب يـ  عيـ
  

ــر اســــت    ــه معتبــ ــمنان نــ  ســــخن دشــ
  

 ه كدام صورت صحيح است؟ب» تناقض ـ استعاره ـ تلميح ـ تضاد ـ لف و نشر«هاي  ترتيب توالي ابيات زير به لحاظ دارا بودن آرايه - 117

 مسكين دلم، به كوي تو رفت و مقيم شدالف) 
  

ــت     ــر نرف ــايي دگ ــه ج ــام ب ــر از آن مق  ديگ
  

ــان  ب)  ــت و ريحـ ــل اسـ ــي گـ ــش همگـ  آتـ
  

ــد     ــدا نترســـ ــز از خـــ ــه جـــ  آن را كـــ
  

 صد جهـان معنـي بـه لفـظ مـا گـم اسـت       ) پ
  

 هـــا آشـــكاري بـــيش نيســـت ايـــن نهـــان  
  

 بيـــاضِ غمـــزة روز و ســـواد طـــرّة شـــب) ت
  

ــب    ــار شــيرين ل ــود آن نگ ــوي نم  ز روي و م
  

ــاز   ) ث ــراب ني ــه مح ــرد ب ــو رو ك ــدي ت  ناامي
  

ــا مـــي    ــرم دعـ ــأثير دم گـ ــوزد كـــه ز تـ  سـ
  

  ـ ب ـ ت ) پ ـ ث ـ الف 4 ) الف ـ پ ـ ث ـ ت ـ ب3 ) پ ـ ث ـ ب ـ الف ـ ت2  ) الف ـ پ ـ ت ـ ب ـ ث1

 كار رفته است؟ به» تضاد ـ استعاره ـ تشبيه ـ كنايه«هاي  در كدام بيت آرايه - 118

 دســت فلــك كبــود شــد از گوشــمال مــا      ) 1
  

ــت دل خرد   ــر بهِشِـ ــوخي ز سـ ــا شـ ــال مـ  سـ
  

 بــرد از ســيلي خــزان كــه ز رخ رنــگ مــي    ) 2
  

ــا    ــال مـ ــر نهـ ــاد سركشـــي از سـ  نگذاشـــت بـ
  

ــا ناقصــان  ) 3 ــر م ــاب عشــق ب  رحــم كــن اي آفت
  

 هـــا داريـــم مـــا كـــز رگ خـــامي بـــه دوزخ راه 
  

ــاغ چــو گــل پــاك د ) 4  هــانيمهــر چنــد دريــن ب
  

ــا      ــت دل مـ ــار اسـ ــة خـ ــان بوتـ ــمِ زبـ  از زخـ
  

 است؟ نادرستشده به كدام بيت  آراية نسبت داده - 119

 و نبـــود آنچـــه بلنـــد اســـت و پســـت ) بـــود1
  

ــد  ــت    باشـ ــه هسـ ــد كـ ــز نباشـ ــن نيـ  و ايـ
  

  آرايي) (تلميح، واج

ــندگان  2 ــاي هراســـــ ــحنة غوغـــــ  ) شـــــ
  

ــندگان    ــدبير شناســــــ ــمة تــــــ  چشــــــ
  

  (موازنه، استعاره)

 اي اســـــت دانـــــه) رســـــتة خـــــاك در او 3
  

 اي اســــت كــــز گــــل بــــاغش ارم افســــانه 
  

  (مراعات نظير، تلميح)

 ايـــم ) غنچـــه كمـــر بســـته كـــه مـــا بنـــده 4
  

ــده      ــو زن ــه ت ــه ب ــان ك ــن ج ــه ت ــل هم ــم گ  اي
  

  (تشخيص، جناس)

 مفهوم بيت زير با كدام بيت، تناسب دارد؟ - 120

ــن صحراســت « ــه در دام ــتابنده ك ــرد ش  آن گ
  

 »گويد چه نشيني كـه سـواران همـه رفتنـد      
  

ــاروان  ) 1 ــن ك ــليم در اي ــد  دل اي س ــراي مبن  س
  

 كـــه خانـــه ســـاختن آيـــين كـــارواني نيســـت 
  

 اي از كـاروان  آلـوده واپـس مانـده     ) اي كه خـواب 2
  

 جهــد كــن تــا بازيــابي همرهــان خــويش را       
  

ــود  ) 3 ــر آصــف ب ــت گ ــد ز همراهي ــس مانَ ــاز پ  ب
  

ــگري     ــرد لش ــه گ ــز ب ــد هرگ ــي رس ــارواني ك  ك
  

 خيــره و مــدهوش اي خفتــه همــه عمــر شــده) 4
  

ــوش        ــرده فرام ــود ك ــرة خ ــان به ــر جه  وز عم
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 )3شناسي (جامعه
 
  

  

  
  
  

  و دربارة نمودار مقابل، درست است؟ نادرستميان دانش علمي و دانش عمومي يك جهان اجتماعي،   در ارتباط با حل تعارض ترتيب بهكدام گزينه،  - 121
شوند. ـ   حل مي هايي جديد گر و گاهي با طرح ايدهدي ها، گاهي با رها كردن بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ) اين تعارض1

  كنند.   ها براي سامان دادن به زندگي خود توليد مي هايي هستند كه انسان ها، خلق و بازسازي واقعيت دانش
انش علمـي، تنهـا   گيرد. ـ اين ادعا را كه د  هايي شكل مي يابد و در ذخيرة دانشي تعارض ) تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم رواج مي2

  داند. ها را دانش حاصل از زندگي مي كند و همة دانش راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است، انكار مي
 دهد. ـ دانـش علمـي بـه     و توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش عمومي را از دست مي  ماند و دغدغه ) دانش علمي از رشد و رونق لازم بازمي3

  شود و دانش علمي امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد. هاي فراتجربي را نيز شامل مي شود، بلكه دانش دانش تجربي محدود نمي
پاشـد و   هاي اين ديدگاه، مرز دانش علمـي و دانـش عمـومي فرومـي     شود. ـ در برخي از نحله  ) ارتباط دو سوية دانش عمومي و دانش علمي قطع مي4
  آيد و با هر دانش علمي سازگاري دارد. دست ميپذيري به پذيري و فرهنگ انش عمومي از راه جامعهد

  چيست؟ امديپ و علت ،امديپ بيترت به ،هر عبارت - 122
  يو رشد دانش علم شيدايپـ 
  يروش تجرب يعنيروش  كيعلوم از  ةهم ةبر استفاد ديكأتـ 
  يموجود در دانش عموم قيقدرت دفاع از حقاـ 
 يعلم انشمجهز شدن به د -. شد يعلم دانسته م ي،فقط به شرط استفاده از روش تجرب ي،علوم ابزارـ لمان عا يعلم يها تلاش) 1
  يو دانش عموم يدانش علم انيبردن به تفاوت م يپـ  .علم دانسته شد ي،صرفاً علم تجربـ  يحل مسائل و مشكلات زندگ يتلاش برا) 2
  خود ياز جهان اجتماع يدانش عموم قيدرك عمـ به عنوان علم مستقل  يعلوم انسان يتلقـ  يمتر شدن دانش عمو ) غني3
 يمجهز شدن به دانش علمـ  .دانسته شدند يرعلميغ ي،نيد علوماخلاق و  ،فلسفهـ جامعه  كيخاص در  ةطرح مسئل) 4

  ؟جدول مقابل مرتبط است ترتيب با كدام بخشيك از موارد زير، به هر - 123
  خاص  يموضوع ةدربار ،قابل توجه يم شدن دانش علمفراهـ 
  م وموضوع عل يبر روش علوم به جا ديكأتـ 
  .عمر ادامه دارد انيو تا پا شود يآن از بدو تولد آغاز م يريادگـ ي
  يبوم يو اجتماع يعلوم انسان ـ
  جـ ب ـ د ـ الف ) 2  ب ـ الف ـ د ـ ج ) 1
  بـ د ـ الف ـ ج ) 4  الف ـ ب ـ د ـ ج ) 3

  ؟دهد يپاسخ م يدرست به ريالات زؤبه س ترتيب، بهنهيكدام گز - 124
  ؟ستيچ يمتفاوت از دانش علم فيتعاروجود علت ـ 
  ؟است يعلم يها  دانش يخاص برا يابيمعتقد به وجود ملاك سنجش و اعتبار ،دگاهيكدام دـ 
  ؟ستيچ امديپ يجهان اجتماع يفروپاشـ 
 ـجفرات يهـا  بلكه دانـش  ،شود ينم حدودم يبه دانش تجرب يدانش علمـ  ياجتماع يها جهان يفرهنگ يها تيهو) 1  ـ يهـا  ماننـد دانـش   يرب و  يعقلان
 يزندگ يعدم وجود راهنماـ  .شود يشامل م زيرا ن يانيوح
 حيو صح يقيحق يها دانش شيبو  كم ي،و در دانش عموم ستيسازگار ن يبا هر دانش عموم يهر دانش علمـ  ياجتماع يها جهان هنگيفر تيهو) 2
  يمم وجود دانش عمو. ـ عدوجود دارد زين

 . ـ  آن را دارد حيو تصـح  يامكان انتقاد از دانـش عمـوم   ي،داشتن در دانش عموم شهيضمن ر يدانش علمـ  ياجتماع يها متفاوت جهان يها تيهو) 3
  .اند كه عادت شده ييها و دانش ها يپنهان شدن آگاه

كنـد   يانكار م ،است يدانش حاصل از زندگ ي،و دانش عموم تيراه كشف واقع يدانش علمكه  را ـ اين موضوع ياجتماع يها جهان ياجتماع تيهو) 4
  يدانشة ريعدم وجود ذخـ  .داند يم يها را دانش حاصل از زندگ دانشة و هم

  

  سال اول دورة مباحث نيم
  53تا  2هاي  صفحه

 است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:

عچموم� دانهش

علچم� دانهش

دانش   د
  ج  الف عمومي

ي كه از رويكرد
 20دوم قرن  ةنيم

هاي  با چالش
ي مواجه دمتعد

 .شد

  ب

در گشودن مرزهاي 
دانش علمي به روي 
جهانيان مشاركت 

  داشته باشد.

گيري  شكل
  علم ويژه
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  ؟دهد ينشان م يدرست علت هر عبارت را بهترتيب به ،نهيكدام گز - 125

 .است يعيتر از علوم طب دهيچيپ يدر علوم اجتماع ينيب شيپـ 

 متفاوت  ياجتماع يها ها و دانش شاخه يريگ شكلـ 

 دانشمندان يبرا حيمناسب و صح ياجتماع يريگ فرصت موضعـ 

  هاآن يابيو ارز ياجتماع هاي دهيپد ةدربار يانتقاد و داورـ  ياجتماع يابعاد مختلف زندگـ  يعينسبت به علوم طب يعلوم اجتماع شتريب تياهم) 1

  هاو انتقاد از آن ياجتماع يها دهيپد ةدربار يداورـ  ياجتماع يها ابعاد و انواع مختلف كنشـ  ياجتماع هاي بودن كنش يآگاهانه و اراد) 2

    يعيو علوم طب عتيطب از حيصح ةاستفادـ  ياجتماع يابعاد مختلف زندگـ  ياجتماع يها و آگاهانه بودن كنش ياراد) 3

  يعيعلوم طب ةدربار يعلوم اجتماع يداور تيظرفـ  ياجتماع يها ابعاد و انواع مختلف كنش  ـ ياجتماع يها دهيپد يمدهاايآثار و پ ينيب شيپ) 4

  ؟كدام است ريعلت هر كدام از عبارات زو  مفهوميا معنا  ،امديپ بيترت به - 126

 يو علوم اجتماع يموضوعات متفاوت علوم انسانـ 

 موجودات  يكل نيقوان ييشناساـ 

 كند يها بحث نم انسان يارادريغ يها تياز فعال يم انسانعلوـ 

و  يمسـتقل از آگـاه   ي،راراديغ يها تيفعالـ اصل وجود  . ـ  ستا يتجربريغ يها روش ي،است و روش علوم انسان يروش تجربي، روش علوم اجتماع) 1

 .رنديگ يانسان صورت م ةاراد

 .ستنديكنش ن ي،ارادريغ يها تياز فعال يبرخـ  تيعلقانون ـ  يوجود انسان به ابعاد اجتماع ليم تقلدع) 2

 .ها دشوار استفهم هدف آنـ اصل وجود ـ  .است ياز علوم انسان يبخش ،خود يعلوم اجتماع) 3

  .ستنديكنش ن ي،راراديغ يها تيفعالـ اصل وجود ـ  ياجتماع يها به كنش انسان يها كنش ليلعدم تق) 4

  ؟جدول مقابل مرتبط است كدام بخشترتيب با يك از موارد زير، به هر - 127

  .اند شكل گرفته ي،عيبه علوم طب يكيو نزد يبراساس دورـ 

  .كنند يرا مطالعه م ياجتماع يها دهيپدـ 

 .كند يها را كنترل م انسان يزندگـ 

  مستقل دانشـ 

  جـ ب ـ د ـ  الف) 1

  جـ ب ـ الف ـ  د) 2

  بـ د ـ الف ـ  ج) 3

 بـ ج ـ الف ـ  د) 4

سه رويكرد اصلي   فناوري  الف  ب
  شناسي جامعه

شناسي  اشتراك روان  فلسفه
  د  ج اجتماعي و ارتباطات
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  ؟نشانگر كدام مفهوم است ترتيب، بهرتهر عبا - 128

  ند.كه خوب و سودمند ميريپذ يم ميها نداشته باشآن ةدربار ياگر اطلاعات چندان يحتـ 

  يگيمهاجرت و روابط همسا ي،آلودگ ،كيتراف يبررسـ 

  يعلوم اجتماع ةدر زمر يعلوم انسان يبرخـ قرار نگرفتن 

 آن  يامدهايپو  انيآدم يها كنش يشناخت و فهم معانـ 

  يعلوم انتقادـ  يشناس روانـ كلان  يشناسهجامعـ  يعلوم ابزار) 1

   يعلوم تفهمـ  يانسان يايجغرافـ خرد  يشناس جامعهـ  يعلوم تجرب) 2

   يعلوم تفهمـ  يشناسروانـ  يشهر يشناس موضوع جامعهـ  يعيعلوم طب) 3

 يعلوم انتقادـ  يشناس زبانـ  يشهر يشناس موضوع جامعهـ  يعلوم ابزار) 4

  ؟ستيچ رياز موارد ز كيمفهوم و علت هر  ،امديپ بيترت به - 129

  يرونيبراساس مناسبات ب ينظم اجتماع حيتوضـ 

  دهيپد كيزوال  اي جادينشان دادن علت اـ 

  يريگ شكلغاز در آ يعيبه علوم طب يكيدر نزد يشناس تلاش جامعهـ 

 يرونيب تيعنوان واقع تصور جامعه بهـ ر ييهم تغ يها دهيپدـ كننده  كنترل يو ابزارها ينظارت نيقواعد و قوان شيافزا) 1

   يبه دانش تجرب يمحدود دانستن دانش علمـ  نييتبـ  ها بيمحافظت از افراد جامعه در برابر گزندها و آس) 2

    ينظم اجتماع يها و مهره چيانسان به پ ليتقلـ  نييتبـ و جامعه  عتيطب يانگار كسان) ي3

  يتجرب يها نييشناختن تب تيبه رسمـ  رييهم تغ يها دهيپدـ و اجبار  عيرفتارها با تطم ينيب شيپ نيتضم) 4

  ؟به كدام مفهوم اشاره دارد بيترت به ،رياز موارد ز كيهر  - 130

 زو ونت و لمبراشتراك كـ 

  يخانوادگ يبا قواعد زندگ يقواعد اقتصاد يهماهنگ يچگونگـ 

 انجام كارها  يچگونگـ 

  يو ابزار مليدانش عـ  يساختار اجتماعـ  ينييتب يشناس اعتقاد به جامعه) 1

  يومدانش عمـ  ينظام اجتماعـ زنده  به موجود ينظام اجتماع هيتشب) 2

  يدانش عمومـ  ينظم اجتماعـ  يعلم يها موضوع دانش يانگار كسان) ي3

  يدانش علمـ  يساختار اجتماعـ  يتجرب ياستفاده از ابزارها) 4

  .ديينما مشخص بيترت را به ريغلط بودن عبارات ز يا حيحص - 131

  .كنند يكردن توجه م يبا هم زندگ يبه وجود آمدن قواعد و هنجارها يبه پرسش چگونگ ي،شناسان در شناختن نظم اجتماع جامعهـ 

  .پنهان را كشف كرد ياه نظم توان يم أنوس،از امور م ييزدا ييكه با هنر آشنا استعادت به آن  ،نظم ةعلت عدم مشاهدـ 

  .مطالعه كرد يو آمار يها را با روش كم توان آن ياند و م قابل مشاهده ،رييتغهم يها دهيتمام پدـ 

  .ستيموجود زنده ن كي هيشب ه،چون جامع ؛ردك بيهبه موجود زنده تش توان يرا نم يجامعه و نظام اجتماعـ 

  غـ ص ـ ص ـ  غ) 4  غ  ـ غ ـ ص ـ  ص) 3  صـ غ ـ ص ـ ص ) 2  ص  ـ ص ـ غ ـ غ ) 1
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  ؟درست است ي،و در رابطه با قواعد اجتماع نادرست ي،در ارتباط با نظام اجتماع نهيكدام گز بيترت به - 132

  .آورند يرا فراهم م ياجتماع يامكان مشاركت ما در زندگ . ـ مختلف است ياجتماع يها دهيپد انيم ونديرابطه و پ يچگونگ) نظام اجتماعي 1

 تـوان  يهـا بهتـر م ـ   مانند سازمان يرسم يها را در گروه يقواعد اجتماعـ  .رنديپذ ياثر م گريكديگذارند و از  ياثر م گريكديمختلف آن بر  يها بخش) 2

  .ديد

 ـكند يم جادينظام در خود ا كياست كه  يراتيياز جمله تغ ،ريناپذديجدتافزون از منابع برداشت روز) 3 و بـه   دي ـآ يم ـ دي ـپد ينظم اجتماع ةجيدر نت . 

 . خود است يدر جا دهيقرار گرفتن هر پد يمعنا

  .كنند يم ينيب شيقابل پ گريكدي يما را برا يها كنشاست. ـ است كه روشن شده و در حال حركت  ييمانند خودرو ينظام اجتماع) 4

  ؟است حيصح ي،نييتب يشناس و در رابطه با جامعه نادرست ي،عيو علوم طب عتيدر رابطه با طب بيترت به ،نهيكدام گز - 133

 ـ يها دانش ةرا در زمر يشناس جامعه كرديرو نيانسان در ا - .است تهو مستقل از ماست و قبل از ما وجود داش رونيب عتيطب) 1 قـرار   يو ابـزار  يتجرب

  .دهد يم

 .را مغلوب انسان ساخت آنكند اما  مسلطجامعه را بر انسان  خواست يمـ  كنند.) ماشين و بدن براساس قوانين طبيعت، عمل مي2

و  يريشگيپ ي،نيب شيها قدرت پ به انسان ي،با شناخت نظم اجتماع يشناس جامعهـ  .شود يها م آن رييسبب تغ يعيطب نيشناخت قوان يتلاش ما برا )3

  .دهد يكنترل جامعه را م

 يهـا  خيتواننـد جوامـع و تـار    يها م انسان دگاهيد نياز منظر اـ  .ميررا ندا ها دهيپد نيا نترلك ييو توانا ميرا بشناس يعيطب نيقوان ميتوان يما فقط م) 4

  .آورند ديرا پد يگوناگون

چگونه به مطالعـة آن   ترتيب بهشناسي تبييني و تفسيري،  يك از رويكردهاي جامعه در ارتباط با اعتياد جوانان و نوجوانان به استفاده از اينترنت، هر - 134

 پردازند؟ مي

هـاي   شود. ـ عامل اصلي گـرايش كـاربران بـه اينترنـت و بـازي       يني به توصيف خصوصيات و رفتارهاي معنادار جوانان، محدود مي) بيشتر مطالعات تبي1

  اي، معناي استفاده از اين ابزار است. رايانه

اي، بـه معنـاي    هاي رايانه كاربران بازيپردازد. ـ تلاش براي فهم معناي   ) رويكرد تبييني با روش تجربي به مطالعة رفتارهاي قابل مشاهدة نوجوانان مي2

 ها به عنوان افراد آگاه است. تأييد آن

اي رابطه وجـود دارد. ـ بيشـتر     هاي رايانه ) ميان عواملي مانند ميزان پرخاشگري، هيجان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنت و بازي3

  كنند. ها را به روز بودن، آزادي و توانايي معنا مي جوانان و نوجوانان استفادة هرچه بيشتر از اين

توان بـا   اي را مي هاي رايانه ها از منظر خودشان نگاه كرد. ـ عواملي مانند گرايش افراطي به بازي  ) براي فهم انگيزة جوانان و نوجوانان بايد به مسائل آن4

  نشان داد. خصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهده توصيف

 ترتيب با كدام قسمت جدول مرتبط هستند؟عبارات زير به - 135

  گريزي اخلاق -

  تمركز بر مشاهدات و ناديده گرفتن معناي كنش -

  زدايي خلاقيت -

  بينند. ها را برخاسته از آگاهي و تابع آن مي دانند، ولي آن اراده و ارزش را مهم مي -

  د ـ الف ـ ج ) ب ـ4  ) ج ـ د ـ ب ـ الف3  ) ب ـ ج ـ الف ـ د2  ) ب ـ الف ـ د ـ ج1

  الف  م طبيعييكسان دانستن نظم اجتماعي و نظ
ترين كشتارهاي جهان توسط وقوع بزرگ

  ب  يافته كشورهاي توسعه

  ج  پردازان كنش اجتماعي نظريه
  د  رويكرد تبييني
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  ترتيب با كدام گزينه در ارتباط است؟هاي زير، به شناسي تفهمي ـ تبييني، هر يك از عبارت با توجه به جامعه - 136
  ـ نقش تفهم در روش علمي

  ـ كار غيرعلمي
  هاي معنادار ـ روش مطالعة پديده

  نياز روش علمي ـ عدم استفاده از روش تجربي ـ توصيف و داوري ) پيش1
  ها ـ روش تجربي قل علوم انساني ـ عدم درك معناي پديده) روش مست2
  ها هاي تجربي ـ درك معناي پديده ) مقدمة روش تجربي ـ داوري پديده3
  ها ـ تفهم  ) امكان داوري ارزشي ـ توصيف و ارزيابي پديده4

  ترتيب كدام است؟هاي زير، به علت هر يك از عبارت - 137
  مختلفهاي اجتماعي  ها و جهان ـ پيدايش فرهنگ

  ـ فراهم شدن زمينة غلبة تفسير و رويكرد تفسيري
  هاي انساني ـ پيچيدگي كنش

  گر مرز علم و غيرعلم ـ تنوع و تكثر معانيعنوان تعيين ها در توليد معاني ـ ترديد در تجربه به خلاق و فعال بودن انسان) 1
  فته در كنش انساني ـ عمل براساس معاني ذهنيهاي اجتماعي ـ توجه به معناي نه ) تفاوت معاني ذهني و فرهنگي جهان2
  ها ـ خلاقيت و فعاليت انسانهاي اجتماعي و راه يافتن به هويت آن هاي مختلف ـ عبور از ظاهر پديده ها و گروه فرهنگ) خرده3
  فهم معناي كنشهاي تجربي در  هاي اجتماعي ـ ناتواني روش ) دشواري فهم معاني كنش انساني ـ توجه به نظم و قواعد جهان4

  ترتيب پاسخ دهيد. به سؤالات زير، به - 138
  نگاري در پژوهش كيفي چيست؟ الف) اساسِ روش قوم

 گوييم تفسير دانش محلي است، به چه معناست؟ ب) وقتي مي
  هاي اجتماعي، نشانة چيست؟ ج) وجود نظريات متفاوت در مورد پديده

  كنيم؟هاي كنش بايد به چه چيزي مراجعه  د) براي فهم دلالت
  هاي اجتماعي ـ معناي فرهنگي كنش . ـ دشواري فهم پديدههاي اجتماعي عبور كرد پديده براي فهم زندگي اجتماعي بايد از ظاهر) اثر هوثرن ـ 1
  ن به ذهن كنشگرهاي اجتماعي ـ راه يافت زدايي از پديده . ـ هويتزنند كه در ذهن دارند، دست به عمل مي كنشگران براساس معنايي) مطالعة موردي ـ 2
  هاي اجتماعي ـ زمينة فرهنگي كنشگر . ـ پيچيدگي و عمق پديدهها، توليداتي اجتماعي و فرهنگي هستند دانش ةهم) مشاهدة مشاركتي ـ 3
  ني كنشگرهاي اجتماعي ـ معناي ذه . ـ توجه به معناي پديدهدشو مي شناخته رسميت بهروش مستقل  تفسير به عنوانشناسي ـ  ) آزمايش در جامعه4

  درستي بيان شده است؟ ترتيب روش، هدف و موضوع رويكرد تفسيري به در كدام گزينه، به - 139
  هابخشي به زندگي اجتماعي ـ كنش اجتماعي و معناي آن ها ـ معنابخشي و انسجامها براي يافتن معناي آن ) نگاه از درون به پديده1
  هاهاي اجتماعي و ارزيابي آن معناي زندگي و هويت پديدة اجتماعي ـ پديده ) توجه به خلاق و فعال بودن كنشگر انساني ـ يافتن2
  هاي اجتماعي يابي پديده هاي اجتماعي ـ هويت ) استفاده از روش همدلي براي فهميدن كنشگر ـ دستيابي به زنجيرة علل پديده3
  هاها براي يافتن معناي آن شگر انساني ـ نگاه از درون به پديدهبخشي به زندگي اجتماعي ـ توجه به خلاق و فعال بودن كن ) معنابخشي و انسجام4

  ترتيب با كدام مورد در ارتباط است؟ هاي زير، به هر يك از عبارت - 140
  هاي ژاپني با شهادت در جنگ تحميلي كاميكازهة ـ مقايس

  ـ پوشيدن چادر كاملاً سفيد در شهر ورزنه
  تگيـ آزمايش فيليپ زيمباردو و ايجاد يك زندان ساخ

گونـاگون،   هـاي  فرهنـگ . ـ  هـا ماننـد موجـودات طبيعـي نيسـتند     انسان هرچند جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي دارد اما )1
  .دارد هاي طبيعي تفاوت هاي اجتماعي با پديده پديده. ـ تفسيرهاي مختلفي از زندگي دارند

هاي اجتماعي مختلـف، معـاني    جهان. ـ  گيرند را ناديده مي هاي اجتماعي پديدهپيچيدگي و عمق ، دههاي سا برخي رويكردها براي دستيابي به پاسخ) 2
  .شناسي برخلاف علوم طبيعي بسيار محدود است كاربرد آزمايش در جامعه ةدامن . ـآورند مي ذهني و فرهنگي متفاوتي پديد

هـا بايـد بـه سـراغ     براي فهم كنش انسانسازد. ـ   هاي اجتماعي مختلف را مي هشود، گرو هاي اجتماعي ساخته مي ) گستردگي معاني كه توسط جهان3
نتايج اين باور كـه مـرز علـم و غيـرعلم را تجربـه و تبيـين تجربـي تعيـين          ،در قرن بيستم. ـ  گيرد در نظر مي ها را ها و تفاوت هايي رفت كه تنوع روش
  .مورد ترديد قرار گرفت كند، مي
كنشگران فردي و جمعي، هم در معاني ذهني و هم در كند. ـ   ها را تعيين مي ها توجه كرد كه هويت آنها، بايد به معناي آن ) براي فهم تفاوت پديده4

  .آزمايش استفاده كرد توان به نحو مفيدي از روش گاهي به ندرت مي. ـ اند معاني فرهنگي، فعال و خلاق
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)3( عربي زبان قرآن
  

  
  

  ʙʯّاب للʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥِّ̒ة عʸةجॻّȁʙأو إلی الع ʥ۱۴۴ - ۱۴۱( م(  
ʙʯʳُyعʥʻ لَـʙʯʳǻَ ʤعـʦا أدوات القʯـل و الȂʙʳʯـʔ لکـي لا تʲُـʙّق نـارُ الʲـʙب « - 141 قُلʹا جॻʸَعاً Ǻعʗ مʵُاهʗة مʵَاهʗ الʙʲب: لʕʻ ال

 :»حॻاة الʹاس!
ودند تا زندگي مردم با هاي جنگ گفتيم: كاش مخترعان وسايل كشتار و ويراني را اختراع نكرده ب همه بعد از مشاهدة صحنه) 1

  !آتش جنگ نسوزد

كردند تا آتـش جنـگ    هاي جنگ همگي گفتيم: كاش مخترعين ابزارهاي كشتار و تخريب را اختراع نمي بعد از ديدن صحنه) 2
 !زندگي مردم را نسوزاند

 ـ هاي جنگ گفتيم: كاش مخترعين ابزارهاي قتل و تخريب را اختراع نمـي  پس از ديدن همة صحنه) 3 د تـا جنـگ نتوانـد    كردن
 !زندگي مردم را به آتش بكشد

همگي هنگام تماشاي تصاوير جنگ گفتيم: اي كاش مخترعان ادوات كشتارجمعي و تخريب را اختراع نكنند و آتش جنـگ  ) 4
  !به زندگي مردم شعله نكشد

yُʹاسʔ لکي لا نَʹʴی الॻɿام Ǻه!« - 142   »: علʻʹا أن نقʦم ȞǺلّ أمʙ في وقʯه ال
  كاري در زمان مناسب خود بپردازيم تا انجام آن را از ياد نبريم! ) ما بايد به هر1
  ) بايد ما هر كاري را در زمان مناسب انجام دهيم تا انجام آن از خاطرمان نرود!2
  ) بر ماست كه به تمام كارها در وقت مناسب خود اقدام كنيم تا اقدام بدان فراموش نشود!3
  وقت مناسبش انجام دهيم تا انجام آن را فراموش نكنيم!) بر همة ما واجب است كه كار را در 4

ॻʲحعّ̒  - 143 ّʁ   :ʥ ال
كـه بـه    يقند كند از مواد يخوددار دياست كه با يرمرديپ نيا :!فاً ॽتَʹʛّ جʶـʺه ضـɻ ةȄّ عʧ مʨادّ سʻʱʺ  ʛȠّعॽهʚا عʨʳز لِ ) 1

 زند! يم بيآس فشيبدن ضع

كـه آن دو را در طـول    يكـرده بودنـد از خـواب    يدو نگهبان خـوددار  :!اةॽـʡـʨل الʻ ʴـʙّمهʺایُ مʱَ̒عا عʧ نʨمٍ کان الʴارسان إِ ) 2
 كرد!  يم مانيپش يزندگ

3 ( !ȑʙول ʛʢǼِ ًت مانعاʙا شاه ّ̋ باشـد كـه    ني ـتلاشـت بـر ا   يديدر راه د يمانع يوقت فرزندم!: !حـاوِل ألاّ تʱʵَـار الʛُّجـʨع ʥقȄل
 !ينيبازگشت را برنگز

لʱʺا بʨِاجॼاتکʺا و ) 4 ِ̋ ʱُ̋کاسـلنʱʺا تعألʦ ما عَ كه شما  يدرحال ديخود عمل نكرد ةفيبه وظ چرا :!ʽʧلʺـان أنّ الفʷـلَ Ǽِانʤʱـار ال
  است!ه شكست در انتظار تنبل ديدان يم

 »:كردند! شان را در ورزشگاه با خوشحالي تشويق مي برنده  تماشاچيان تيم« - 144
1 ( َʧʽحʛَف ʖفي الʺلع ʜالفائ ʦقهȄʛن الفʨع ّr ʷǽُ ʧʽجʛّفʱُ̋  !کان ال

عʨن فʛحʧَʽ في الʺلعʖ فȄʛقهʦ فائʜاً إنّ ا) 2 ّr ʷǽُ اʨانȟ ʧʽجʛّفʱُ̋  !ل

3 ( َʧȄورʛʶَم ʖفي الʺلع ʜالفائ ʦقهȄʛن فʨع ّr ʷǽُ نʨجʛّفʱُ̋  !کان ال

عʨن فȄʛقهʦ الفائʜ في الʺلعʖ و هʨ مʛʶورٌ ) 4 ّr ʷǽُ انȟ نʨجʛّفʱُ̋   !ال

  سال اول مباحث نيمدورة 
  36تا  1ي ها صفحه

  است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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145 -  ʥّ̒أعʠʳفيّ:  الʙ ّʁ  »ʕȂʚ مʗʮȝَ ʥه لʶʹاعة مʦادّ الʻʸʱʯل!الʦʲتُ ʶǻُاد لاسʙʳʯِاج ال« في الإعʙاب و الʲʯّلʻل ال

1 ( ʦت: اسʨʴال–  ʘّنʕد مʛفة  –مفʛاد -معʸǽُ :هʛʰعلامة الʹّ̋ة؛ خǼ عʨفʛة و مॽّʺلة الاسʺʳأ للʙʱʰب / مʛمع 

  مʳهʨل / فعل و نائʖ فاعل؛ و الʳʺلة فعلॽّة -مʛّʳد ثلاثي  –للʺفʛد الʺʛȟّʚ الغائʸǽُ–  ʖاد: فعل مʹارع ) 2

3 ( ʦل: اسʽʺʳʱِّ̋ل)  –الʳǽُ :َّ̋ل، مʹارعه   معʛّف Ǽأل / مʹاف الॽه و مʛʳور؛ مʹافه: مʨادّ  –مʙʸر (ماضॽه: ج

4 ( ʦاج: اســـʛʵʱاســـ–  ʛȟّʚـــاب  –مـــǼ ʧر مـــʙـــʸفعال « مʱاســـ « (ةʙوف زائـــʛلَـــه ثلاثـــة حـــ)-  ʛّـــʳف الʛـــʴǼ ورʛـــʳب / مʛمعـــ

  Ǽعلامة الکʛʶة

146 - ʥّ̒أ عʠʳات  الȝʙح Ȋॺوففي ضʙʲال:  

ʛارَةِ و الکَهȃʛِاءِ هَل تَعلʦَُ أنَّ الʴُّ̒ا) 1 َɹ لٌ لل   !س مʨُصَّ

2 ( ّ̋ʴǽُ ʧَإنَّ اللهَ ل ُʦॽَّحʛال ʨه فَإنَّه هǼ اʻَاقَةَ لʡ ا ما لاʻَل!  

3 (ʦَ̒هʽَاوَةَ بʙَا العʨʰ ِʁ َɦَکɦ ʨّhا الّ̒اسَ فَ ُʁ   !أیُّها الإخʨانُ! لا تَ

ʺاءَ تُʺʛʢِ علʻʽَا و علَی أراضʻʽا) 4 ʁَّ ʜُ̋ارِعʧَʽ: لʗَʽَ ال ّ̒ی أحʙُ ال َ̋ ʱَی!  

 »أکʛُʲ الʻاس شʛاءها عǽʢʱʶॽ يالʨʶق لکَ  يف. . . . أسعار الفʨاکه . . . . « :ʻʥللفʙاغ الʠʳأ ʥّ̒ ع - 147

  تَغلʽʗ / ʨل) 4   قʙ خُفِّʹʗ /کأنّ ) 3  تʻَقʟُ /لعلّ ) 2  تʛَخʽʗ / ʟُل) 1

yُ  یعل ʗلّ تلا  الॺɹارة الʯّي ʥّ̒ ع - 148   ʯکلʤّ:حʙʴة ال

  !قاً ǽصʙ الکʚّابʚʵ لʦ أتّ  يʽʻʱل) 2    !لʗʽ أǽّام شॼابي تعʨد) 1

  !الʺʶاǼقة غʙاً  يتفʨز ف يأخʽʗ ʱل) ʙ!  4اً ّ̔ ج ʽʗصʻعʗ هʚا الʰ يʽʻʱل) 3

 :الʹاॻɼة للʛʹʱ» لا« ʥّ̒ ع - 149

 !لا حʨت فʽها أبʙاً  اً هʻاك ʴǼار  أ تعلʦ أنّ ) 2  !لا تُلقʨʰّا الّ̒اس Ǽألقاب قʴॽʰة لا ʨّhʴǽُنها) 1

   !قلʖ الʺʕمʧ نʨر لا ǽُʹيء إلاّ مʧ اتॼّاع القلʖفي ) 4  !لا أعʖʽ صǽʙقاً علی ما فعلɦُه نفʶي في الॽʴاة) 3

150 - ʥّ̒ال عʲب الʦاد اُسلʱǻح في إॻʲ ّʁ  :ال

 !یʱکلʦّ الʛجال عʧ سʺȠة عॼʽʳة و ʱʷǽَاقʨن إلʽها جʙّاً  )1

 !کان زُملائي ʴǽلʨّن مʶائل الȄʛاضॽّات مʱʶُʺعʧʽ إلی الʙرس) 2

ʜُ̋ارعʧʽ في مʜرعة الʛزّ هʳǽ ʨʺعُ الʺʴاصʽلَ ) 3  !شاهʙتُ أحʙ ال

ع ذلʥ الʺعلʦّ تلامʚʽ مʙّʳُیʧ علی مʢالعة الʺʸادر الʙʳیʙة) 4 ّr   !ش
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 »آشنا«هاي  سؤال - )3عربي زبان قرآن (

  
  

  
  
  

 ابʦʱالأصحّ و الأدقّ في ال ʥّ̒ة عʸجʙʯّلل ʥة أو مॻّȁʙ١٥٤ – ١٥١( إلی الع( 
ॺابِ! يف الکॺِارُ، و هʘا سʙٌِّ لا یʗُرَك لا شابَّ ǻَعʙفُ ʸॻɾةَ الʦقʸȝَ ʕِا ǻَعʙفها« - 151 ّɻ  »:ال

  كنند! شناسد، و اين رازي است كه جوانان درك نمي فهمند، نمي طور كه بزرگترها آن را مي وقت را آنگاه جوان ارزش  ) هيچ1
  شود! فهمد و اين راز در جواني درك نمي فهمند، بهاي زمان را نمي طور كه بزرگان مي ) هيچ جواني آن2
  شود! اين رازي است كه در جواني درك نميفهمند، و  طور كه بزرگان آن را مي فهمد، آن ) هيچ جواني ارزش وقت را نمي3
   كنند! شناسند، و اين راز را جوانان درك نمي شناسد، آن گونه كه بزرگترها آن را مي ) جوان قدر وقت را نمي4

  …لقمان به پسرش گفت: »: ॻɼه! كَ قالَ لُقʸان لإبʹه: إذا أردت أن تعʶي الله فاʟلʔُْ مȞاناً لا یʙَا« - 152

 را نافرماني كني، مكاني را بطلب كه در آن تو را نبيند!) هرگاه خواستي خدا 1

 ) اگر خواستي االله را نافرماني نمايي، پس مكاني را بخواه تا تو را در آن نبيند!2

 ) وقتي خواستي خداوند را ناسپاسي كني، جايي را طلب كن كه او را آنجا نبيني! 3

 پيدا كن كه تو را در آن نبيند! خواهي نسبت به خدا نافرمان شوي، جايي را ) هرگاه مي4

ॻʲح: - 153 ّʁ  عʥّ̒ ال
مʻا:) 1 ُّʙقʱل ʧیʙقاعʱʺارب الʳن إلی تʨاجʱʴا مʻّما به تجربة بازنشستگان نيازمنديم تا پيشرفت كنيم! إن 

ع اللاّعʨʰن: يإن ȟان الʺʱفʛّجʨن ف) 2 rَّ ʷǽُ ،ʖكنند! اگر تماشاچيان در ورزشگاه باشند بازيكنان را تشويق مي الʺلع  

  شود! انگاري هزاران مشكل شروع مي گاهي بعد از يك لحظه سهل ʙ تʙʰَأ آلافُ الʸعȃʨات Ǽعʙ لʤʴة إهʺالٍ:ق) 3

ʝ ف) 4 ّʁʳʱَی ʧَو لا راحةَ له: يم ʧَفلا أم ʧȄʛَت و راحتي ندارد! أعʺال الآخكسي كه در مورد ديگران جاسوسي كند امني  
 »: باشد! مي خفّاش تنها حيوان پستانداري است كه قادر به پرواز« - 154

  الʵفّاش الȑʚّ حʨʽان لʨʰن وحʙʽ و هʨ قادر على الʛʽʢّان!) 1

 الʨʽʴان الʨحʙʽ اللʨʰّن لا ǽقʙر على الʛʽʢّان هʨ الʵفّاش!) 2

  الʵفّاش هʨ الʨʽʴان اللʨʰّن الʨحʙʽ الǽَ ȑʚّقʙر على الʛʽʢّان!) 3

  الʨʽʴان اللʨʰّن الʨحʙʽ و هʨ قادر على الʛʽʢّان لʝॽ الʵفّاش!) 4

ʙفعِّ̒  - 155 ّʁ ॻʲح فی الإعʙاب و الʲʯلʻل ال ّʁ  ﴾ … و عʴی أن تَکʙهʦا شʭʻاً و هʦ خʙʻ لکʤ ﴿: يّ ʥ ال
1 ( ʦاس :ʨل  –هʸفʻم ʛʽʺض–  ʖة –للغائॽʺلة اسʺʳع، و الʨفʛأ و مʙʱʰي / مʻʰم  

2 ( ʦاس :ʛʽخ–  ʛȟّʚد مʛمف–  (ʛʽأصله: أخ) لʽʹتف ʦع –اسʨفʛو م ʛʰفة / خʛمع  

  مʱعʙٍّ / فعل و مع فاعله: جʺلةٌ فعلॽة –ثي (مǼ ʧاب إفعال) مʙȄʜ ثلا –تَکʛهʨا: مʹارع ) 3

  Ǽه و مʨʸʻب مʻʰي / مفعʨل أو مفعʨل –نکʛة  –») أشॽاء«شʯʽاً: مفʛد مʛȟّʚ (جʺعه: ) 4

  سال اول مباحث نيمدورة 
  36تا  1هاي  صفحه
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156 -  ʥّ̒أعʠʳات ال الȝʙح Ȋॺوففي ضʙʲ : 

1 ( hَان أکʱزِسʨر في خʨساب ȑʙʻُةُ جॼʱمَک ʗَْکان!ʦَةٍ في العالॼَɦمَک ʛَ  

 لʳائʜةُ في ȟُلِّ سʻَةٍ إلی مǽُ ʧَفʙُʽ الȄّʛʷॼَةَ!تُʺَ̒حُ هʚه ا) 2

ʜَ̋رعةَ! لفَلاّحُ ǽُفکَّـʛُ في سʖِʰَ ذلʥَ بʙَأَ ا) 3   و یʛُاقʖَُ ال

لفǽَ ʧِʽفʨقُ سَʺعَ الإنʶانِ عʛَʷَ مʛَّاتٍ!) 4 ُّʙسَʺعُ ال  

yّل معʹی الʸʱلة قʮله: - 157  عʥّ̒ ما ǻُک

1 (﴿ ʥنʜُʴǽ عاً... لاॽʺج ĺ ةʜّإنّ الع ʦلهʨاِ ) 2  ﴾ق!ʦʳُ̋ع   ʘʴǼ عʧ معʻی الکلʺة لعلّها مȃʨʱȠة في ال

ʧʽ!) 4  الآن! كالʨʻʴنة عʥ ʙʻلǽ ʦأتِ لکʧّ اُمّ  كکأنّ أǼا) 3 ّy   هل تعلʦ أنّ الʺغʨل اسʢʱاعʨا أن یهʨʺʳا علی ال

158 -  ʥم ʥʻاغʙللف ʔاسʹʸال ʥّ̒ع ّʮʵʸوف الʙʲالفعلالǺ هة: 

  »:ॻاةـه ǻُفʗʻه فی الʲ. .  . .صǻʗقی ʙʻʵʯʴǻ الاُسʯاذ . . . . . «

  أنّ/ لکʧّ ) 4  لʗʽ/ لعلّ ) 3  لکʧّ/ لʗʽ) 2  أنّ/ لعلّ ) 1

159 - » ʦُلةٍ و هȂʦʟَ ٍاتʦʹَس ʗَعǺ قائيʗأص ʗُارِ الفعلِ: !»…زارَني أحʙʸʯِارةُ علی اسॺɹلَّ الʗی تʯّاغَ حʙ؛ املأ الف 

  أȠǼي) 4  قǼَ ʙَکی) 3  یȠॼَي) Ǽ  2اکॽاً ) 1

 :مʯʳلفةعʥّ̒ الʲال  - 160

ʜُ̋ارع مʱʳهʙاً و ) 1    هʨ یʘʴॼَ عȘȄʛʡ ʧ لʴِʺاǽة الʺʴاصʽل!شاهʙتُ ال

اعة الّ̡امʻة لॽلاً و هʦ یʨʺʶʱʰنَ!) 2 ّʁ  رجع اللاّعʨʰن مʧ الʺॼاراة في ال

3 (!Ȍٌॽʷن ʨا و هʻʱʽب ʧِةً مॼȄʛق ʗرعةٍ ؗانʜرٌ في مʨʸʻغل مʱʷǽ 

عʻا فȄʛقʻا الفائʜ في ملعʖ آزادȑ و نʧʴ نʷعǼ ʛُُالفʛَح!) 4 ّr  ش
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   )3(تاريخ
  
  

 هاي رايج دور سازد؟ ها و مداحي پوشي نويسي درباري بود، اما سعي كرد آثار خود را تا حدودي از پرده چه تاريخاگرر، هاي زي شخصيتاز يك  كدام - 161

  جعفر خورموجي) ميرزا محمد2    ) خاوري شيرازي1

  خان اعتمادالسلطنه ) محمدحسن4    خان آخوندزاده ) ميرزا فتحعلي3

باشد كه به ندرت در ساير منـابع   هاي اقتصادي و سياسي دورة معاصر مي ات ارزشمندي دربارة موضوعنگاري زير، حاوي اطلاع يك از منابع تاريخ كدام - 162

 شود؟ يافت مي

  ) نشريات4  ها ) سفرنامه3  ) خاطرات2  ) منابع آرشيوي1

 ؟باشد نميترين شرايط نادرشاه افشار براي پذيرش سلطنت  هاي زير، از مهم يك از گزينه كدام - 163

  ) عدم حمايت بزرگان از خاندان صفوي2  در خاندان او  ) موروثي شدن سلطنت1

  هاي خارجي با همسايگان ) تداوم جنگ4  ) حل اختلافات مذهبي با دولت عثماني3

 ؟چرا مناسبات سياسي و اقتصادي ايران با جهان خارج در دوران افشاريه و زنديه، در مقايسه با عصر صفوي، كاهش چشمگيري يافت - 164

  ثباتي سياسي هاي داخلي و بي درگيري) 2  گرايي مطلق اقتدارو  حاكميت عناصر ايلي) 1

  سالاري توجهي به نظام اداري و ديوان بي) 4  كوتاه بودن دوران استقرار افشاريه و زنديه) 3

 ؟هند و بريتانيا ملقب شددولت انگلستان رسماً هند را جزئي از قلمرو خويش اعلام كرد و ملكة انگلستان به امپراتريس يك از وقايع زير،  پس از كدام - 165

  سقوط حكومت گوركانيان هند )2    تأسيس كمپاني هند شرقي) 1

  سركوب شورش سربازان هندي) 4  پيروزي بر ديگر استعمارگران        ) 3

  باشد؟  ميلادي، صحيح مي 18بندي اجتماعي كشور فرانسه در قرن  هاي زير، در ارتباط با طبقه يك از گزينه كدام - 166

  كرده بودند، قرار داشت. فرانسه كه اغلب تحصيل متوسطو خدمات نظامي بر دوش طبقة  ها ماليات) بار اصلي 1

  علاوه بر داشتن امتيازات بسيار، از پرداخت ماليات معاف بودند.  ءو اطبا وكلا) طبقة ممتاز شامل 2

  ، ناراضي بودند. بقة متوسطمندي از امتيازات ط به دليل عدم بهره، داشتند) طبقة فقير كه جمعيت بسيار زيادي 3

  ن اشتغال داشتند. ه آنگاري، از مشاغلي بودند كه طبقة متوسط جامعه ب ) وكالت، نويسندگي، طبابت و روزنامه4

  باشد؟  مي نادرستهاي زير، در ارتباط با وقايع پادشاهي فرمانروايان حكومت قاجاريه،  يك از عبارت كدام - 167

  شود. اجار، به دليل ايجاد يكپارچگي سياسي در قلمرو ايران، به نيكي ياد ميالف) از آقامحمدخان، مؤسس حكومت ق

  خان را با لقب اميركبير به مقام صدراعظمي برگزيد و به او در ادارة امور كشور اختيار تام بخشيد. تقيميرزا  شاه، ب) فتحعلي

  تن از عموها و برادران خود، به تخت پادشاهي نشست. ندمقام فراهاني و سركوب چ خان قائم ج) محمدشاه با تدابير ميرزا ابوالقاسم

  شاه، نقش مؤثري در تشويق شاه قاجار براي اخذ تمدن اروپايي داشت. هاي ناصرالدين خان سپهسالار، يكي از صدراعظم ميرزا حسيند) 

  ) ج و د4  ) الف و ب3  ) ب و د2  ) الف و ج1

  سال اول دورة مباحث نيم
   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ  91تا  2هاي  صفحه

 دقيقه 30:(مجموع دروس تاريخ و جغرافيا)وقت پيشنهادي
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  ؟باشد ينمشاهان قاجار  اتارية قدرت و اختدامن ديتحد لياز جمله دلا ر،ياز عوامل ز كي كدام - 168

  ) همبستگي و اتّحاد اجتماعي مردم1

  هاي بيگانه ) نفوذ و دخالت قدرت2

  لاتيا يو نظام ياسيقدرت س) 3

  مراجع شيعه ينيو د ينفوذ اجتماع) 4

  باشد؟  هاي زير، از مفاد عهدنامة گلستان ميان كشور روسيه و ايران مي يك از گزينه كدام - 169

  حق مصونيت قضايي (كاپيتولاسيون) بدهد. ان متعهد شد به اتباع كشور روسيه،) اير1

  محروم شد. )خزركاسپي ( يايدر در يجنگ ياز داشتن كشت رانيا) كشور 2

  ميليون تومان غرامت به دولت روسيه بپردازد. 5گرديد كه مبلغ متعهد  رانيا) 3

  درياي كاسپي را تصاحب كرد.هاي ايراني در شرق  ) روسيه مناطق وسيعي از سرزمين4

  آورد؟ با هجوم به مستعمراتش از پاي در چرا ناپلئون بناپارت تصميم گرفت انگلستان را - 170

  اري از نيروي دريايي قدرتمند    اي بودن كشور انگلستان و برخورد ) جزيره1

  نشاندة انگلستان در مستعمرات اين كشور ) عدم انسجام نيروهاي دست2

  اري آسيا و آفريقا           معيروهاي فرانسوي در مناطق استرت ن) كثرت و قد3

  هاي مستعمره از انگليس و همراهي با فرانسه   ) نفرت تاريخي مردم سرزمين4

 ؟باشد نميهاي زير در ارتباط با اوضاع اجتماعي ايران در عصر قاجار صحيح  ك از گزينهي كدام - 171

  كردند. نداشتند و در اراضي مالكان كار مي ) جمعيت روستايي اغلب افرادي بودند كه زمين1

  دادند، نسبت به روستاييان وضعيت بهتري داشتند. سبب كارهايي كه براي رهبران خود انجام مي  ) افراد ايل به2

  ) روحانيان از ديرباز به دليل بافت و ساختار مذهبي جامعه، در ميان اقشار مختلف مردم نفوذ فراواني داشتند.3

  دادند. ستة اصلي نظام اجتماعي شهرها بودند و شالودة زندگي اجتماعي را در مراكز شهري تشكيل مي) مساجد ه4

 هاي زير همزمان با حكومت قاجار، موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد؟ يك از جنگ وقوع كدام - 172

  ) جنگ داخلي آمريكا2    ) جنگ جهاني دوم1

  هاي داخلي روسيه جنگ) 4    هاي ناپلئون ) جنگ3

 هدف ميرزا حسن رشديه از برپايي مراكز آموزشي جديد در ايران، چه بود؟ - 173

  ) فراهم آوردن شرايط سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه1

  ) آموزش علوم مختلف و فنون جديد به دانشجويان ايراني داخل كشور2

  خواهي و حكومت قانون روطه) انتشار و ترويج افكار نو به ويژه تفكر مش3

  ) مقابله با عقايد سنتي و ايجاد كردن شرايطي براي تحصيل دختران4
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 كردند؟ خارج از كشور انقلاب مشروطيت را رهبري مي دريك از مراجع زير،  كدام - 174

    االله سيد عبداالله بهبهاني ) آيت2    االله سيد محمد طباطبايي ) آيت1

  االله نوري االله شيخ فضل ) آيت4    االله شيخ عبداالله مازندراني ) آيت3

175 - ي گشت؟يك از وقايع زير متجلّ استبداد در كشور ايران، در كدام اولين مرحلة اتحاد نيروهاي ضد 

  ) ماجراي نوز بلژيكي4  ) مهاجرت كبري3  ) مهاجرت صغري2  ) نهضت تحريم تنباكو1

 ؟باشد نمية ايران هاي زير، از دلايل مخالفت روسيه با انقلاب مشروط يك از گزينه كدام - 176

  .بود هيكه طرفدار روسقاجار شاه  يعلكمك به محمد) 1

  به قدرت برساند. رانيرا در دستگاه حاكم و مجلس ا يروس يها مهره )2

  كند. يريشگيخواهان بودند، پ مشروطه ريمنطقة قفقاز كه تحت تأث يها ملت امياز ق) 3

 .كرد يم تيطلبان حما از مشروطه ،يواهخ كه در لباس مشروطه ستاناز نفوذ انگل يريجلوگ) 4

 شد، چه پيامدي به دنبال داشت؟ اقدامات مورگان شوستر آمريكايي در ايران كه سبب منظم شدن دستگاه اقتصادي كشور مي - 177

  ) به اختلافات گسترده ميان مجلس شوراي ملي و دولت موقت دامن زد.1

  ابر اقدامات او تشويق كرد.االله آخوند خراساني، مردم را به مقاومت در بر ) آيت2

  داري در همة امور اقتصادي به او داد. ) مجلس به يكباره اختيارات وسيع و دامنه3

 ) روسيه و انگلستان را سخت عصباني كرد و روسيه به تهديد ايران پرداخت.4

 باشد؟ هاي تاريخي زير مي يك از شخصيت لقب كدام» مرد آهنين ايالت پروس« - 178

 ) سيمون بوليوار4  ) آدلف هيتلر3  بيسمارك) 2  ) ويلهلم يكم1

 است؟ نادرستهاي زير در ارتباط با پيمان صلح ورساي،  يك از گزاره كدام - 179

  ) اين پيمان كه شامل چندين قرارداد جداگانه بود، با كشورهاي مغلوب به امضا رسيد.1

  داشت. يشتريب تيده بود، اهمكه با كشور ژاپن بسته ش يمانيپ س،يپار يقرارداد صلح در كاخ ورسا نيدر ا) 2

  خورده در جنگ حضور داشتند. شكست يها و چه از دولت روزيپ يها چه از دولت يندگانينما مان،يپ نيدر ا) 3

 هايي از آلمان به فرانسه و لهستان واگذار شد. ) بر اساس اين پيمان، مستعمرات آلمان ميان متفقين تقسيم شد و بخش4

 فروپاشد و اعضاي آن پراكنده شوند؟در ايران ي يك از حوادث زير، سبب شد دولت موقت ملّ كدام ،در جريان جنگ جهاني اول - 180

  دستگي ميان اعضاي دولت موقت) بروز اختلافات و چند2  ) نزديك شدن ارتش روسيه به تهران  1

 ) شكست رئيسعلي دلواري و عشاير تنگستان از انگلستان4  ) شكست سپاه عثماني از اتفاق مثلث3
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 )3جغرافيا (
  

  
  
  
  

 دارد؟ مغايرتهاي تاريخي مختلف  در دوره» هستة اوليه و روند توسعة كالبدي شهر رشت«كدام عبارت، با تصوير ترسيم شده از  - 181

 تر است. ها، گسترده ) حوزة نفوذ آن نسبت به ساير سكونتگاه1

  هاي شهري و روستايي داراي مقر و موقعيت است.  ) همانند ساير سكونتگاه2

  است.  گيري هسته اولية آن سكونتگاه ترين عامل طبيعي شكل به آب مهم ) دسترسي3

  مراتب سكونتگاهي شده است. هاي ارتباطي سبب ارتقاء مرتبة آن در هرم سلسله ) دسترسي به راه4

 ها: مراتب سكونتگاه در بررسي سلسله - 182

  …بندي روستاها و شهرها  الف) در رتبه

  …ويم ر ب) هر چه به سمت قاعدة هرم پيش مي

  شود. وسعت مي ها رابطة معكوس دارند. ـ حوزة نفوذ كم ) ميزان جمعيت و عملكرد آن1

  شود. ميتر  گستردهها رابطة مستقيم دارند. ـ ـ حوزة نفوذ  ) ميزان جمعيت و عملكرد آن2

  شود. تر مي ها رابطة معكوس دارند. ـ حوزة نفوذ گسترده ) ميزان جمعيت و عملكرد آن3

  شود. وسعت مي ها رابطة مستقيم دارند. ـ حوزة نفوذ كم يت و عملكرد آن) ميزان جمع4

 …توان گفت  شهرها مي دربارة جهان - 183

  آيد. وجود مي شهر به العادة دو يا چند مادرشهر يا كلان ) در نتيجة گسترش فوق1

  اي دارند. ها به دليل عملكرد مهم در اقتصاد جهاني حوزة نفوذ گسترده ) بعضي از آن2

  ادرشهرهايي هستند كه بيش از يك و كمتر از ده ميليون نفر جمعيت دارند.) م3

  اند. اي پيدا كرده هاي ارتباطي، شكل خطي و برخي شكل خوشه ) معمولاً در امتداد راه4

 مطابقت دارد؟» شهرگرايي«كدام گزينه با مفهوم  - 184

  رود. بين مي گيري عملكرد جديد در يك روستا زراعت يا هر فعاليت قبلي از ) با شكل1

  ايم.  ها از روستا به شهر مواجه بوده ) با ورود كشورها به دورة صنعتي شدن با افزايش مهاجرت2

  ) تغييرات عملكردي و مظاهر زندگي شهري در بين چند روستا يكسان نيست.3

  گيرد. مي هاي كشاورزي توسط شهرنشينان به منظور ايجاد كشت تجاري صورت گذاري و خريد زمين ) با سرمايه4

 ؟نداردكدام گزينه دربارة روابط شهر و روستا مصداق  - 185

  نواحي مختلف متفاوت است.و ها  ) نوع و چگونگي وابستگي شهر و روستا در زمان1

  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نابرابر هستند. ) روابط متقابل شهر و روستا از جنبه2

  پذيرند. گذارند و از هم تأثير مي ) شهرها و روستاها بر يكديگر تأثير مي3

  ها اثرگذار نيست. ها و كاركرد آن ) روابط ميان شهر و روستا بر رشد و توسعة سكونتگاه4

  سال اول دورة مباحث نيم
  58تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ



  25 :ةصفح  انساني اختصاصي دوازدهم  1401فروردين  19 آزمون - )6پروژة (
 

 كند؟ ترين دليل رشد شهرنشيني را در دورة بعد از انقلاب اسلامي در ايران بيان مي كدام گزينه مهم - 186

  ) مهاجرت از روستاها به شهرها و افزايش جمعيت شهري1

  ها در بافت شهري ها به نقاط شهري يا ادغام برخي از آن ) افزايش جمعيت روستاها و تبديل آن2

  ها و تجهيزات به شهرها گذاري ) استفادة دولت از درآمد نفتي و اختصاص بيشترين سرمايه3

  ) اصلاحات ارضي يعني تغيير قوانين مالكيت و توزيع مجدد آن به نفع كشاورزان4

 …توان گفت  شكلات مسكن نواحي شهري ميدر رابطه با م - 187

  د.نگير نشيني نوعي از اسكان غيررسمي هستند كه در اطراف شهرهاي بزرگ شكل مي نشيني و زاغه ) حاشيه1

  شهرها وجود دارند.  نشيني در نقاط و مراكز مختلف برخي كلان نشيني و زاغه هاي حاشيه ) پديده2

  خوابي مواجه هستيم.  با پديدة كارتن) در حاشية برخي از شهرهاي بزرگ جهان 3

  شهرهاي كشورهاي بزرگ دنيا يكسان است.  ) شدت و چگونگي نياز به مسكن در مادرشهرها و كلان4

 كدام مورد با عبارت زير در رابطه با نيازها و مسائل شهرها همخواني دارد؟ - 188

  »آغاز شده است. 1396رژي خورشيدي از سال منزل مسكوني در شهر يزد به ان 1000تجهيز  ،با اجراي طرح بام تا بام«

  ) در طراحي و مديريت شهري زيبايي شهر و فضاهاي مختلف آن اهميت زيادي دارد.1

  شود.  ) در شهر هوشمند براي مصرف انرژي از فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره گرفته مي2

  بر منابع كاست. توان از فشار ) با به حداقل رساندن آلودگي و تخريب محيط زيست مي3

  شود. ريزي شهري تجهيزات و تسهيلات شهري به نسبت تعداد جمعيت ساكن در آن سنجيده مي ) در برنامه4

 در كشور ژاپن است، با كدام عبارت قرابت بيشتري دارد؟» طراحي و مديريت شهري«تصوير زير كه معرّف  - 189

  ) نواحي، با يكديگر رابطه و كنش متقابل دارند.1

  دهند. ها شكل مي هاي انسان ، به فعاليت) نواحي2

  اند. وجود آورده ها نواحي مختلفي را به ) در سطح زمين، انسان3

  ها هستند. هاي سياسي حكومت گيري تأثير تصميم ) نواحي، تحت4

 دليل عمدة نابرابري اقتصادي و رفاهي روستانشينان و شهرنشينان كدام است؟ - 190

  موزش، بهداشت و درمان و مسكن بهتر از نواحي روستايي است.) وضعيت دسترسي فقيران شهري به آ1

  گذاري در نواحي روستايي كمتر از نواحي شهري است. هاي شغلي و تمايل به سرمايه ) ايجاد فرصت2

  هاي كشاورزي و توليد محصولات كمتر شد. ) به دنبال مهاجرت روستانشينان به شهرها تمركز بر فعاليت3

  نقل از جمله مشكلات خدماتي روستانشينان است. و ها و وسايل حمل به راه) عدم دسترسي مناسب 4
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  …در نقشة كاربري اراضي  - 191

  شود.  هاي متفاوتي مشاهده مي ) در نمايش پراكندگي انواع عملكردهاي شهر وسعت1

  شود. ) ميزان وسعت هر كاربري در يك شهر نسبت به مساحت كل كشور سنجيده مي2

  است. در شهر ها  مساحت هر كاربري به مجموع وسعت ساير كاربري ) سرانة كاربري نسبت3

  ) براي تحقق شهر پايدار بايد هر نوع كاربري در يك شهر سرانة يكساني داشته باشد. 4

 …هاي آمايش سرزمين  ويژگي بررسيدر  - 192

  شود. ريزي مي ها و تأثير بعضي مناطق در توسعة عمومي كشور شناسايي و براي آن برنامه ) ظرفيت1

  شود.  ميطور مناسب و عادلانه توجه  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و طبيعي به ) به همة جنبه2

  شود.  ميتوزيع و ساماندهي طور مساوي  ) منابع و امكانات بين مناطق مختلف كشور به3

  د.  شو شهرها پيشگيري مي كلانافزايش جمعيت شهرها و تبديل روستاها و شهرهاي كوچك به  از) 4

 در سامانة اطلاعات جغرافيايي: - 193

  افزار كاربرد دارد؟ الف) در كدام مرحله اطلاعات به صورت رقومي در محيط نرم

  شود؟ بندي مي هاي دنياي واقعي چگونه طبقه هاي مربوط به پديده ب) داده

  ) ورودي ـ مجزا و غيرقابل بازيابي2    ) ورودي ـ لايه لايه و قابل بازيابي1

  قابل بازيابيغيرو مجزا ) پردازش ـ 4    يه لايه و قابل بازيابي) پردازش ـ لا3

از اطلاعـات  » هـا  مؤلفـه «ترتيب بـه كـدام    به» افزايش شديد دماي سواحل جنوبي ايران در دورة گرم سال«و » السرطان مجاورت ايران با مدار رأس« - 194

 موردنظر دلالت دارد؟

 ) توصيفي و توصيفي4  وصيفي) مكاني و ت3  ) توصيفي و مكاني2  ) مكاني و مكاني1

   هايي نقش مهمي دارد و هدف آن چيست؟ نقل در چه فعاليت و حمل - 195

  نقل و هاي پيشرفتة حمل شبكهـ ارتقاء  معماري و شهرسازي ،مطالعات شهري) 1

  گرها و نواحي به يكدي ، خدماتي و تجاري ـ ارتباط دادن مكانيگزيني واحدهاي توليد هاي اقتصادي و مكان ) فعاليت2

  ها و نواحي به يكديگر ـ ارتباط دادن مكانگيري از آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات  بهره) 3

  نقل و هاي پيشرفتة حمل محيطي ـ ارتقاء شبكه ها، مشكلات زيست يابي مكان ) موقعيت4
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 درست است؟ » نقل و جغرافياي حمل«هاي زير دربارة  يك از عبارت كدام - 196

  كند.  جايي انسان، بار و اطلاعات را در سطح زمين مطالعه مي غرافياست كه جابهاي از دانش ج الف) شاخه

  ي است. سياساي از جغرافياي  نقل شاخه و ي نقش مهمي دارد، جغرافياي حملسياسگزيني واحدهاي  نقل در مكان و ب) از آنجا كه حمل

  پردازد.  ريزي و مديريت مطلوب محلي مي ا بر محيط به منظور برنامهه نقل و تأثيرات آن و هاي حمل پ) به بررسي الگوهاي پراكندگي و شيوه

  . هاي حمل و نقل نياز دارد ساختهاي اقتصادي به زير كي از فعاليتيگردشگري به عنوان ت) 

  ) پ و ت4  ) ب و پ 3  ) الف و ت 2  ) الف و ب 1

 اي نزديك است؟ ونقل جاده هاي حمل كدام گزينه به ويژگي - 197

 جايي تعداد فراوان مسافر پذيري بالا ـ هزينة زياد ـ قابليت جابه ر جهان ـ انعطاف) پوشش محدود د1

  جايي تعداد كمتر مسافر پذيري بالا ـ هزينة پايين ـ قابليت جابه بودن ـ انعطاف ) متداول2

  جايي تعداد كمتر مسافر پذيري كم ـ هزينة زياد ـ قابليت جابه ) پوشش محدود در جهان ـ انعطاف3

  جايي فراوان مسافر پذيري كمتر ـ هزينة پايين ـ قابليت جابه بودن ـ انعطاف تداول) م4

 اي كدام است؟ ونقل جاده ونقل ريلي نسبت به حمل امتياز حمل - 198

 زيست ) امنيت ـ مصرف سوخت كمتر ـ آلايندگي كمتر محيط1

  بار) امنيت ـ هزينة كمتر برپايي و احداث ايستگاه ـ ظرفيت بالاي حمل مسافر و 2

  هاي هموار نيازي از زمين تر ـ مصرف سوخت كمتر ـ بي ) تراكم ترافيكي پايين3

  هاي دورتر ـ هزينة كمتر برپايي و احداث تر ـ مناسب براي مسافت ) تراكم ترافيكي پايين4

 ها در بندرها براي تخليه و بارگيري چگونه برطرف شد؟ مشكل توقف طولاني كشتي - 199

 هاي كانتينربر ) توليد و گسترش كشتي2  ها در احداث بنادر و اسكله گذاري گسترده ) با سرمايه1

  جايي كردن حجم كالاهاي در حال جابه ) كم4  پيشرفته و با هزينة كم در نحوة بارگيري هاي ) كاربرد فناوري3

 هاي متوسط و نسبتاً طولاني مناسب است؟ كدام شيوة حمل و نقل براي مسافت - 200

  ) ريلي4  ) هوايي3  ) آبي2  اي ) جاده1



  28 :ةصفح  انساني اختصاصي دوازدهم  1401فروردين  19 آزمون - )6پروژة (
 

   فلسفة دوازدهم
  
  

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 201

  گردد.ها ميسر ميهاي بيروني از طريق ارتباط عملي با آن) ادراك وجود واقعيت1

  داشتن آن موجود است.دهندة آگاهي شخص از ماهيتنشان» ؟اين چيست«) پرسش 2

  ) وجود و ماهيت دو جنبة واقعي از يك موجود واحد در جهان خارج هستند.3

  توان قضايايي با مفاهيم كاملاً يكسان را واجد حملي متفاوت قلمداد كرد.ي) نم4

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة دلايل مغايرت وجود و ماهيت  - 202

  نياز از دليل است.) حمل ماهيت حمل اولي ذاتي است، پس بي2  باشد.اي به دليل نيازمند مي) حمل وجود در هر قضيه1

  ها.) ماهيت عامل كثرت اشياء است و وجود عامل وحدت و اشتراك آن4  ا امري موجود در جهان خارج قلمداد كرد.توان هر ماهيتي ر) نمي3

 انه صحيح است؟گ مفاهيم سه ةكدام گزينه دربار - 203

 يست.محدود به يك مصداق مشخص ن الوجود بالغير لزوماً واجب )2  الوجود در جهان خارج وجود دارد. شمار ممتنع امكان ايجاد بي )1

 الوجود بالغير است. الوجود بالذات علت وجود ممتنع ممتنع )4  ند. الوجود ممتنع ،ها در جهان خارج و داخل ذهن برخي واقعيت )3

 كدام گزينه در تبيين عبارت زير صحيح است؟ - 204

دهد كه اگر علت وجود ها اجازه مي آنالوجود هستند، همين رابطة امكاني به ذات و ماهيت چون اين قبيل موجودات در ماهيت و ذات خود، ممكن«

  »ها نيز موجود شوند و در خارج تحقق يابند. ها فراهم شود، آن آن

  هاست.) حالت امكان ذاتي موجودات علت وجوديافتنِ آن1

  ) تحقق بيروني علت هميشه از لحاظ زماني بر تحقق معلول مقدم است.2

  مگر در نسبت با علت واجب خود. ) ممكنات نسبت به هم هيچ تقدم و تأخري ندارند،3

  شود.ناپذير ذات معلول است و هرگز از آن زائل نمي ) امكان و عدم قطعيت خصيصة جدايي4

 است؟ نادرست» امكان«و » وجوب«كدام گزينه دربارة  - 205

  تواند باشد يا نباشد.) رابطة امكاني يك ماهيت با وجود يعني آن ماهيت مي1

  ة امكاني موضوع هم محمول را بپذيرد و هم نپذيرد.گونه نيست كه در رابط ) اين2

  شود.) وجوب و ضرورت وجود يا از ناحية خود ذات است يا از جانب غير اعطاء مي3

  گردد.) ذات يك معلول پس از وجوديافتن از حالت امكاني به حالت وجوبي بدل مي4

  سال اول دورة مباحث نيم
  51تا  1 هاي صفحه

 است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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 ؟نيستعليت درست  ةكدام گزينه دربار - 206

 ر از اصل شناخت واقعيت است.خّؤعليت م )2  بر معلول تقدم ندارد. از لحاظ زمانيلزوماً علت  )1

 طرف به ديگري وابسته است.  تمام هستي يك )4  اصل عليت ممكن است با يك طرف ايجاد شود. )3

 است؟ نادرستعليت  ةچند مورد از موارد زير در خصوص رابط - 207

 اي قائم به طرفين است.رابطهرابطة ميان علت و معلول ـ 

 اي كه فكر بشر را به خود متوجه ساخته، چرايي اين رابطه است.نخستين مسئلهمالاً احتـ 

 در اين رابطه يك طرف همواره نيازمند است و طرف ديگر هيچ نيازي به غير ندارد.ـ 

 از سنخ روابط ماهوي نيست.بايد توجه داشت كه رابطة بين علت و معلول ـ 

 در زبان است. »چرا« ةبازتابي از كلمعليت در زندگي روزمره،  ةكاربرد واژـ 

 ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  دو) 1

 كدام گزينه دربارة نظرات پيرامون ادراك قانون عليت صحيح است؟ - 208

  كند.) از نظر دكارت انسان به طور فطري مصاديق عليت را تصديق مي1

  .كندگرايان انسان با حس به رابطة ضروري علت و معلول حكم مي) از نظر تجربه2

  باشد.) از نظر ديويد هيوم رابطة عليت همان تكرار و تعاقب حوادث تكرارشونده مي3

  ) از نظر فيلسوفان مسلمان قاعدة عليت بديهي نيست، اما انكار آن نقض بديهيات را در پي دارد.4

 كند؟ان ميكدام گزينه ترتيب درستي را از فرايند تكوين ذهن و ادراك اصل عليت از نظر فيلسوفان مسلمان بي - 209

  گيري ذهنشكل ←درك اصل عليت  ←) درك اصل امتناع اجتماع نقيضين 1

  درك اصل عليت ←درك اصل امتناع اجتماع نقيضين  ←گيري ذهن ) شكل2

  درك اصل عليت ←گيري ذهن شكل ←اجتماع نقيضين  ) درك اصل امتناع3

  درك اصل امتناع اجتماع نقيضين ←درك اصل عليت  ←گيري ذهن ) شكل4

 است؟ ستنادركدام گزينه در خصوص اصل سنخيت علت و معلول  - 210

 شود.طبق اين قاعده، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمي) 1

 به نوعي متضمن پذيرش اين اصل است. در زندگي روزمرة ما،هر عملي ) 2

 ي است. نفيلسوفان معتقدند كه اين اصل نيز همچون اصل عليت، عقلا ةهم) 3

 .شود حاصل نميبا عقل  شناسايي مصاديق اين اصل صرفاً) 4
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 …رتي كه همة عوامل پيدايش يك معلول محقق باشند اما معلول به وجود نيايد، در صو - 211

  اند.هاي موجود علت ناقصه بودهت) به اين دليل است كه همة عل1

  ها دقيق عمل نكرده است.) تجربة ما در احصاء و تشخيص تمامي علت2

  گردد و اين متناقض است.) باعث تقدم شيء بر نفس خودش مي3

  گيرد كه محال و منافي اصل وجوب است.معلول از علت صورت مي) تخلف 4

 كدام گزينه هم در رابطه با علت تامه و هم علت ناقصه صحيح است؟ - 212

  توانيم به نبود معلول پي ببريم.) از نبود آن مي1

  شود.) از ناحية آن ضرورت وجود معلول صادر مي2

  نيست. ) اگر معلول وجود نداشته باشد، اين علت نيز حاضر3

  ) اگر به تنهايي ملاحظه شود وجوبي براي معلول در كار نخواهد بود.4

 مل بيشتر است؟أكدام گزينه به معنايي از اتفاق اشاره دارد كه اثبات يا نفي آن نيازمند دقت و ت - 213

 و سرپيچي معلول از علت تخلف) 2  پديدآمدن خود به خود يك چيز بدون وجود علت) 1

 نفي كمال و غايتمندي از حوادث جهان) 4  ر معلول از هر علتامكان پديد آمدن ه) 3

 از خداشناسي افلاطون استنباط كرد؟ توان نميكدام يك را  - 214

 ) خلقت جهان با هدف و نظم مشخص توسط خالقي يكتا2  گرايان اعتقاد او به عدم درك وجود خداوند توسط تجربه )1

 تجرد خالق از ماده و بالقوگي و ايجاد نظم توسط او در جهان )4  خدايان ةمكرر از واژ ةاعتبار چندخدايي به دليل استفاد )3

 دهد؟تري از عبارت زير ارائه ميكدام گزينه تبيين مناسب - 215

گويد: مثال خير نه ديـدني اسـت و نـه از    اديان الهي منطبق است. او ميدر دهد كه كاملاً بر توصيف خدا افلاطون توصيفي از نوعي هستي ارائه مي«

  »مند شد.توان به او دست يافت و از او بهرهق حواس دريافتني است. فقط با تفكر و تعقل ميطري

  پندارد كه خصيصة آن نامحسوس بودن است.) افلاطون مثال خير را نيز نوعي موجود در عداد ساير اشياء مي1

  داند.كن ميهاي غير عقلي همچون شهود غيرمم) افلاطون رسيدن به ادراك مثال خير را از راه2

  در اين بيان منحصر به ديدن حسي نيست.» ديدن«) انسان نخواهد توانست مثال خير را ببيند و لفظ 3

  شود.) شهود در نظر افلاطون با شناخت عقلي مغاير نيست، بلكه در تكامل و صورت نهايي و كامل شناخت عقلي محقق مي4
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 ؟شودينمكدام عبارت در نظرات ارسطو در باب خداوند يافت  - 216

  ها قرار دارد.اي بالاتر از آند خداوند برتر از همة موجودات و در مرتبهو) وج1

  ) بقا و حركت در عالم نيازمند محركّي است كه خود وابسته به عامل ديگري نيست.2

  ) خداوند بالضروره موجودي زنده است كه تغيير و دگرگوني در آن راه ندارد.3

  جهان است كه پس از آن جهان آفريده شده و پيدا گشته است.ترين عقل در ) خداوند عالي4

 باشد؟كدام گزينه بيانگر دليل نهايي كانت براي ضروري بودن وجود خدا مي - 217

  ) فناناپذيربودن نفس انسان كه منشأ اختيار اوست2  پذيرنبودن زندگي جمعي انسان بدون اصول اخلاقي) امكان1

  ) مشروط بودن بقاي نفس به وجود جهاني ماورايي4  ادي و مسئوليت) موضوعيت احكام اخلاقي در حيطة آز3

 كدام گزينه به تسلسل علل از ديدگاه فارابي بيشتر نزديك است؟ - 218

 نهايت ادامه دارد. شود و تا بياعداد طبيعي كه از عدد يك آغاز مي ةسلسل) 1

 نشود.آغازين منتهي  ةنهايت قطعه كه به قطعدومينويي در حال افتادن با بي) 2

 نهايت ستاره كه هر كدام علت نور خود هستند.آسماني با بي) 3

 هاي خود هستند.شمار مرغ كه هر كدام علت تخميك مرغداري با بي) 4

 برهان فارابي در اثبات وجود خداوند است؟مقدمة كدام گزينه بيانگر اولين  - 219

  توانند باشند و نباشند.) موجودات اين جهان مي1

   دهد. خود دارد كه به او وجود مي علتي مقدم بر ،) هر معلولي2

  ) در جهان پيرامون ما اشيايي هستند كه وجودشان از خودشان نيست.3

  ) علت نهايي سلسلة علل خود به علت ديگري وابسته نيست و حالت امكاني ندارد.4

 بي است؟سينا جايگزين بطلان تسلسل در برهان فاراكدام مفهوم در برهان وجوب و امكان ابن - 220

  الوجودبخشي واجب) ضرورت2    ) امكان ذاتي موجودات1

  ) توجه به نيازمندي و فقر وجودي4    العلل) وصف بيروني بودن علت3
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  14011401فروردين فروردين   1919

  
 )(وपف عام ਇی علਖی آड़وز਍ی قلمඅඏیاد 

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد  
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس
  كيا، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشمي سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، هامون سبطي، محسن فدايي، فرهاد فروزان  فارسي

  ن، پيروز وجاخواه زاده، الهه مسيح علي محسنشيرودي،  مرتضي كاظمكاظم غلامي،  بين، محمد جهانولي برجي، نويد امساكي،   عربي زبان قرآن

  كبير، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، عباس سيدشبستري، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني پور، محسن بياتي، محمد رضايي امين اسديان  دين و زندگي

  روش، محدثه مرآتي، عمران نوري اله استيري، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، عقيل محمدي رحمت  انگليسيزبان 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
آبادي، نسترن صـمدي، عليرضـا عبـدي،     امير زراندوز، جواد زنگنه قاسممحمد توكلي، جاني،  محمدابراهيم توزندهمحمد بحيرايي، 

  ، حامد نصيريامير محموديان، اسماعيل ميرزايي

  زاده حسينعلي موسيپور، مجتبي فرهادي،  پوريا حسين، عليرضا جعفريپور،  عزيز الياسيسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم -اي علوم و فنون ادبي جامع كنكور انساني  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –علوم و فنون ادبي

  خواه الهه مسيح، ي مرتضويسيدمحمدعلولي برجي، سيد اميررضا سجادي،  نويد امساكي،  عربي زبان قرآن

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم -اي عربي جامع كنكور انساني  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –عربي زبان قرآن

  محمد كريمي، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار ، عليسيدعليرضا علويان  تاريخ

  آزاده ميرزاييفاطمه سخايي، عليرضا رضايي، زهرا داميار،   جغرافيا

  فاطمه صفري   عليرضا حيدري،، آزيتا بيدقي  شناسي جامعه

  نيما جواهري، حسن صدري، الهه فاضلي   فلسفه

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  فريبا رئوفي كاظم كاظمي محسن اصغري، اميرمحمد دهقان،  سيد عليرضا احمدي  مرتضي منشاري فارسي

  مهدي يعقوبيان پور درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل علي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  زهره قموشي  زهره رشوندي بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي  دين و زندگي

  -  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  سپيده جلالي  اله استيري، محمدحسين مرتضوي، فاطمه نقدي لو، رحمت سعيد آقچه  محدثه مرآتي  مرآتي محدثه  انگليسيزبان

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند، سحر محمدي ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  فريبا رئوفي  ، سيدعليرضا علويانياسين مهديان، پور پوريا حسين نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  لوم و فنون ادبي ع

  مهدي يعقوبيان درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  سيد محمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار ،مهسا عفتي  ارميلاد هوشي  ميلاد هوشيار تاريخ
  ستايش محمدي

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار جغرافيا

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه
  زهره قموشي

  نژاد، اميركيا باقري فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري   منطق و فلسفه

  گروه فني و توليد
 سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)  مدير گروه

 زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  شي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) زهره قمومسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف

 سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

جود: بخشش، سخاوت، كرََم/ انابت: بازگشت به سوي خدا، پشيماني، توبه/ دارِ ملـك:  

/ معجـر:  .انگيـزد  جنبان: محرّك، آن كـه ديگـران را بـه كـاري برمـي      سرزمين/ سلسله

  سرپوش، روسري

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي ( 

 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 2

 :گاه: سرير / بيت (هــ)  :بيت (ب): دستور: وزير / بيت (الف): درخور: سامان / بيت (د)

  ضروري: فرض / بيت (ج): نيكويي: منّت

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 3

  ».يمستورواب، ص، سلاحي، بحر، منسوب«اند از:  واژگان عبارتاملاي صحيح 

  معناي ابيات:

  .دهد نسبت كفر به من ميالف) 

توان از دنيا قطع تعلق كرد، سلاح و ابـزاري بهتـر از شمشـير     ب) با تلاش و همت مي

  براي يك سپاه وجود ندارد.

تيم كـه بـه   رحمت الهي، آب و خون همانند اسـت، ايـن مـا هس ـ    دريايج) در ظرف 

  انديشيم. و نادرستي مي درستي

  گردد. سازي، او پيداتر و آشكارتر مي پنهاند) هرچه اسرار عشق را 

  )تركيبي، املا، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  - 4

  نادرست آمده است.» اسَرار«و » نشئه« ،»عروج«املاي 

  )تركيبي، ملاا، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »1«گزينة  - 5

  سرايان قرن پنجم هجري است. سيستاني از قصيده فرخي

توجه: بايد مراقب شباهت اسامي در بين شـاعران باشـيم! فرخـي يـزدي از شـاعراني      

  است كه به سرودن غزليات اجتماعي شهره است.

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3ارسي ف( 

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 6

تشــخيص و اســتعاره: تــاراج دادن عشــق، خيمــه زدن بخــت شــور / تشــبيه (اضــافة 

  .تشبيهي): رخت صبوري / حسن تعليل: ندارد

  هاي ديگر: تشريح گزينه

استعاره: نرگس مست / تشبيه تفضيل: ترجيح زيبايي معشوق تشخيص و »: 1«گزينة 

  بر نرگس / حسن تعليل: آوردن دليل شاعرانه و ادبي براي باز بودنِ دهان نرگس

استعاره (اضافة استعاري): دهن لاله / تشبيه (اضافة تشبيهي): ياقوت لب »: 3«گزينة 

  وت لبواسطة بوسه ربودن از ياق / حسن تعليل: سوختن جگر لاله به

تعليل: ماننـد   استعاره از معشوق / تشبيه: چون ابر / حسن» مه«استعاره: »: 4«گزينة 

  ابر شدنِ چشم عاشق به دليل پنهان شدنِ معشوق در ابرها

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 7

مصراع اول معادل و مثالي براي توجيـه مفهـوم مصـراع دوم    معادله:  اسلوب ،)ببيت (

-1 ها (اضافة استعاري و تشـخيص) / ايهـام تناسـب: سـودا:     / استعاره: دل شب .است

  ).و شب تناسب دارد سياهيسياه (با  -2عشق و خيال (معناي موردنظر) 

ع اول اع دوم مثال و معادل و مصداقي براي مفهوم مصرااسلوب معادله: مصر :بيت (د)

محبـت   -2خورشيد (مـوردنظر)   -1 :/ استعاره: دامان صبح / ايهام تناسب: مهر .است

  (با عاشق و عشق تناسب دارد)

/ اسـتعاره و   .بيت (الف): اسلوب معادله: مصراع اول معادل مفهـوم مصـراع دوم اسـت   

  ايهام تناسب ندارد.

  رد./ اسلوب معادله و استعاره ندا .بيت (ج): نگران: ايهام دارد

  )تركيبي، آرايه، 3 فارسي( 

----------------------------------------------  

 )مشهد -كيا  فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 8

  .ندارد هاميقصد است و ا يدارد. آهنگ فقط به معن» استعاره« دل يا :»3«ة نيدر گز

  هاي ديگر: تشريح گزينه

كه  تلخ در گذشته ييب) دارو  ييبايالف) شك »صبر«: داردتناسب  هاميا »:1«ة نيگز

  تناسب دارد.» تلخ«با واژة 

  : تشبيه است و استعاره ندارد.انيم يآن مو

  .شدياند يم يينگر ب) آن كه به جدا ندهيآ )الف  »شيدوراند« :دارد هاميا »:2«ة نيگز

  .ندارد» استعاره« تيب

 اري ـ يبـا يز ياز رو يالف) به سـبب دور »  تو يبه دور از رو: «دارد هامي: ا»4«ة نيگز

 .ندارد» استعاره« تيب. اريدور از وجود  ييدعا ةب) جمل

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

)3(فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 9

و » رسـتم «لقب زال كـه بـا   -2) فريب (معناي موردنظر) 1الف) ايهام تناسب: دستان 

و » رسـتم « نام پدر رستم كه با-2پير (معناي موردنظر) -1زال  –تناسب دارد » زال«

  / جناس: ندارد .تناسب دارد» دستان«

/ مجـاز:   .اسـت » يـار «اسـتعارة مصـرحه از   » نوگل خندان«ب) تشخيص: ندارد؛ زيرا 

  قبر يا گور ←تربت 

در فصل پاييز را زرافشاني مهرگان به پاي  ها ج) حسن تعليل: شاعر دليل ريزش برگ

ختـان و ميزبـاني مهرگـان و    هـاي زرد در  بـرگ  ←/ اسـتعاره: زر   .زمانه دانسته است

  مهمان بودن زمانه (تشخيص)

(چاه) غم  همضطرب و پريشان / تشبيه: چ-2ظار منتظر و چشم انت-1نگران  :د) ايهام

  (اضافة تشبيهي)

  )تركيبي، آرايه، 3 فارسي( 

----------------------------------------------  

 )مشهد - كيا فرهاد فروزان(  »4«گزينة  -10

 .دارد» مسند« و سرگشته  نقش است» متمم«خود  :»4«ة نيگز

  .، حرف اضافه هستندياز نظر دستور هي: ادات تشبتوجه

 هاي ديگر: تشريح گزينه

 وانـه يد» مفعـول «مـرا  » نهـاد « ]: منـادا، غنچـه  تخلـص شـاعر  [ رياس ي: ا»1«ة نيگز

 .دارد يم» مسند«

» مفعـول «دارد]. مـرا   يم ـاست [از وصالش مرا بر كران » مسند«كران  : بر»2«ة نيگز

 .بحر ياست برا» صفت«كران  يدر مصراع دوم، ب

 .به مسند ندارد ازين ا،يسقوط در در ي: افتادن به معناتوجه

شـرمنده  » مفعـول «مـرا  » نهـاد « ي] منادا، تـرك م ـ تخلص شاعر[ رياس ي: ا»3«ة نيگز

 .است» مسند« و كو» نهاد« يها هيدارد. در مصراع دوم آن گر» متمم«از گناه » مسند«

  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -11

بـه مسـند نيسـت.     ااست و گـذر » آسودن«فعل ماضي نقلي از مصدر » آسوده است«

در » نيسـت «مسند اسـت.  » چه شرم«مسند است. » درخور«مسند است. » خبردار«

و گذرا بـه مسـند نيسـت. (بـراي      است آمده» وجود ندارد«به معناي پايان بيت سوم 

  خورشيد فلك جولان، جرأت بوسه گرفتن ز لب بام تو وجود ندارد.)

  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  -12

ندارد. مرتب شدة جملة دوم در مصراع در اين بيت وابستة وابسته، وجود »: 2«گزينة 

  اول چنين است: بسي گنج مراد به تو دهند.

  هاي ديگر: تشريح گزينه

تر [اسـت] ... : گرامـي: وابسـتة     به دست تو خوش من گراميهلاك جان »: 1«گزينة 

  اليه) مضاف  اليه اليه)، من (مضاف وابسته (صفت مضاف

» تـو «صـفت و  » مشـكين «اليـه/   ضافصفت م» دوصد«بنده:  دوصداجر »: 3«گزينة 

  اليه (وابستة هسته) مضاف

  اليه كس: صفت مضاف هيچهيچ كس را دل: دل »: 4«گزينة 

  )67و  66هاي  دستور، صفحه، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -13

  است.كار رفته  در اين رباعي فقط يك وابستة وابسته به

  ها: تشريح گزينه

/ فعـل   .مـتمم اسـت  » دگـرم «اليه و در  مضاف» جانم«در » ــَ م«ضمير »: 1«گزينة 

ــوان رديــف در مصــراع » شــد« ــه عن هــاي اول و دوم، اســنادي و در مصــراع آخــر   ب

  غيراسنادي (معادل رفت) است.

ا بـه عنـوان منـاد   » جانا«/ بعد از  .در مصراع سوم معطوف است» جهان»: «2«گزينة 

  حذف به قرينة معنوي صورت گرفته است.

دردي دگرم افزون شـد /   –جزئي با مسند: جانم خون شد  هاي سه جمله»: 3«گزينة 

  چهار جزئي با مفعول و مسند: دل تو را جان و جهان خواند.  جملة

هاي وصفي: هردم، دردي دگر، آن روز (سه مورد) / وابستة وابسته  تركيب»: 4«گزينة 

  اليه (يك مورد) اليه مضاف مضاف» غم عشق تو«ه اسمي در گرو» تو«

  )67و  66هاي  ، صفحهدستور، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »2«گزينة  -14

  آورد كه سخن بگويد. شنوندة خوب، گوينده را به ذوق مي»: 2«مفهوم گزينة 

  ها: تأكيد بر سكوت و خاموشي و نفي سخن گفتن همفهوم مشترك ساير گزين

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  توصيه به سكوت و تفكر»: 1«گزينة 

جا بودنِ سخن گفتن در نظر اهـل دل و تـرجيح دادنِ خاموشـي بـر      نابه»: 3«گزينة 

  سخن

  دعوت به خاموشي و ترك سخن گفتن»: 4«گزينة 

  )48 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »2«گزينة  -15

 .است» ينينش برگوشه ديكأو ت شيستا« الؤصورت س تيب

 ييبا هم تقابل معنـا  جهياست در نت »ينينش نكوهش گوشه«در  »2«ة نيگز تيب يول

 دارند.
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 :ي ديگرها نهيگز حيتشر

 ينيگوشه نش شي: در ستا»1«گزينة  تيب

 ينيانزوا و گوشه نش شي: در ستا»3«ة گزين تيب

 ينيعزلت و گوشه نش شي: در ستا»4«گزينة  تيب

  )34 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  -16

بـه عاشـق    ز،يصورت سؤال ن تيشده است. در ب هيبه عاشق شدن توص نه،يگز نيا در

  .شده است هيجوانان توص ةدن همش

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  .است نيد نيبرتر يو عاشق گذارد ينم انياد نيب يعاشق، فرق»: 1« ةنيگز

  .است يعاشق ياز ماجرا يهجران، بخش»: 2« ةنيگز

  .يبودم و تو مرا عاشق نمود برخ يمن از عشق ب»: 4« ةنيگز

  )52 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -17

  ترجيح حضور در وطن بر عزت و رفاه غربت»: الف«مفهوم بيت 

  ترجيح غربت بر حضور در وطن»: ج«مفهوم بيت 

  مفاهيم ساير ابيات:

  يكسان بودن غربت و وطن براي عاشق»: ب«مفهوم بيت 

  طنترجيح غربت بر حضور در و»: هـ«مفهوم بيت 

همراه بودن با ياري حتي در غربت براي عاشق به منزلـة حضـور در   »: د«مفهوم بيت 

  وطن است.

  )تركيبي، مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -18

، يگـانگي عشـق و پايبنـدي بـه يكتـايي      »4«ة ال و بيت گزينؤمفهوم بيت صورت س

 .شوق استمع

 ي ديگر:ها تشريح گزينه

سـرايد و ايـن تنهـايي را بـر دو      شاعر (حسين منزوي) از خلوت با يار مي»: 1«ة گزين

 .دهد عالم و مافيها ترجيح مي

 گزيند. عشق، همواره تنهايي و دوري از مردم را برمي»: 2«ة گزين

ز تنهـايي و  گونـه ا  مولوي به تـرك تعلقـات دنيـا و رسـيدن بـه آن      ةاشار»: 3«ة گزين

  .شود تجريدي است كه موجب تبريك فرشتگان مي

  )65 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  -19

ظاهر خـوب   ها نهيگز يةاما در بق ،شده است بايبر داشتن باطن ز ديتأك نه،يگز نيا در
  و باطن بد است.

  )70 ، صفحةمفهوم، 3 فارسي( 

 ----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -20

شود و نبايد در مقابـل   تسليم شدن در مقابل ستم، موجب افزوني ظلم مي»: ب«بيت 
  ستيزي) (=ظلم .ستم، تسليم شد

تو شايستگي فرمانروايي جهان را داري و خداوند به شايستگي ملك جهـان  »: د«بيت 
  دارندگي و برازندگي)(= .را نصيب تو كرده است

(تأكيد بـر سـخن    .بگويي و خاموش نماني نبه هنگام ضرورت، بايد سخ»: الف«بيت 
  گفتن)
نشيني كـرد. (توصـيه بـه     نشيني طلسمات عجيبي دارد و بايد گوشه گوشه»: ج«بيت 
  .ارددها  چنين اشاره به استمداد از انفاس درويشان و نظر رحمت آن هم گيري) گوشه

  )تركيبي، هوممف، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

  
 

 زاده)   (علي محسن  »3«گزينة  -21

ت يگانـه      »: أمةً واحدةًكان الناّس « ت واحـد، امـ اي  بودنـد (رد   امتي واحـده، يـك امـ
) / 4 ةدهنـده (رد گزين ـ  دهنده، بشارتگر، مژده بشارت»: مبشِّرينَ) / «2و  1هاي  گزينه

هاي  دهنده، پيامبران را مژده دهنده (رد گزينه پيامبران را بشارت»: بيينَ مبشِّرينَالنّ«
دارد و صـاحب حـال آن نيـز    » حـال «در اين جملـه نقـش   » مبشِّرينَ«) (واژه 4و  2
  ).باشد و نبايد به شكل تركيب وصفي ترجمه شود مي» النبّيينَ«

  (ترجمه)  

-------------------------------- ----------  

  (نويد امساكي)  »2«گزينة  -22

با زيادي غذا »: الطّعام بكثرة«ها) /  ما نبايد بميرانيم (رد ساير گزينه»: علينا ألاّ نمُيت«
ميــرد (رد  مــي»: يمــوت«نوشــيدني، شــربت / »: الشّــراب) / «4و  1هــاي  (رد گزينــه

  )4و  1هاي  گزينه

  (ترجمه)  

----------------------------------- -------  

 )ابهر -(ولي برجي   »1« گزينة -23

(جمع » البضائع) / «4 ةگزيندر خريد (رد »: في شراء) / «3 ةگزينگويي (رد »: كأنّ«
كوشيد  كرد، مي سعي مي»: كان يسعي) / «3 ةگزين): كالاها (رد »بضاعة«مكسر براي 
أن ) / «4 ةگزينــ(حــال): مصــراّنه، بــا اصــرار (رد » مصــرّاً) / «4و  2هــاي  (رد گزينــه

  )4و  2هاي  ها را بفروشد (رد گزينه كه آن»: يبيعها

  (ترجمه)   

  )3(عربي، زبان قرآن 
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 )(كاظم غلامي  »4« گزينة -24

حاليـه   ةكـه؛ جمل ـ درحالي...»: و هو «/  )2 و 1هاي ضعيف كند (رد گزينه»: تُضعف«

 1هـاي  شود (رد گزينهاميد مينااميد است، نا»: يخيب« /) 3 و 1هاي است (رد گزينه

  ها) شدنش نيست (رد ساير گزينههيچ اميدي براي پيروز»: لانتصارهرجاء  لا« /) 2 و

  (ترجمه)   

 ------------------------------------------  

 )ابهر -(ولي برجي   »3« گزينة -25

»تمث«ها) /  شود (رد ساير گزينه گاهي انجام مي»: قد يتُحد(مضارع مجهـول): تـا   » ل

وصفيه و  ة(جمل» تسُهل) / «4و  2هاي  گردد (رد گزينهايجاد شود، براي اينكه ايجاد 

  )4و  1هاي  مضارع معلوم): آسان گرداند، تسهيل كند (رد گزينه

  (ترجمه)   

 ------------------------------------------  

 )(كاظم غلامي  »3« گزينة -26

يعنـي   »استمع إلي«ثانياً » رستگار شده است«فعل ماضي نقلي است: » قد أفلح«اولاً 

  معناي دقيقي براي آن نيست.» ديشن«و » … گوش كرد به«

  (ترجمه)   

 ------------------------------------------  

  (نويد امساكي)  »1«گزينة  -27

  ها: بررسي ساير گزينه

  اضافي است» همگي«كلمه »: 2«گزينة 

    صحيح: هيچ چيز زيباتر از گذشت به هنگام توانايي نيست! ةترجم»: 3«گزينة 

توانـد بـه تنهـايي در آسـمان      صحيح: خفاّش حيواني است كه مي ترجمة»: 4«گزينة 

  پرواز كند!

  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »3« گزينة -28

و هـو يضـحك، ضـاحكاً (رد    »: خنـدد  كه مي در حالي) / «2 ةگزينمن (رد »: هركس«

وارد «هـا) /   باكيـاً (رد سـاير گزينـه   »: گريان«ذنَب، يذنب / أ»: گناه كند) / «4 ةگزين

  )4 ةگزيندخل الناّر، يدخل الناّر (رد »: شود آتش مي

  (ترجمه)   

  

  ترجمة متن درك مطلب:  

آب و  يهوا و آلودگ يها عبارتند از: آلودگ آن نيدارد كه مهمتر يگوناگون يها شكل طيمح يآلودگ
 اديز ،ميده يها را شرح م كه آن يمختلف يها تما به علّ در روزگار صدا) و و (سر يخاك و شلوغ يآلودگ
 ييكه بو يياست و هوا آن ريها و غ نيماش موتورهايت به علّ تهوا سوزاندن نف يآلودگ علتّ .است شده
رساند پس به التهاب  يم انيانسان ز يهوا به سلامت يشود كه بو و رنگ دارد و آلودگ يم ييهوا ،ندارد
  شود. يمنجر م اهيو گ وانيمرگ ح نيو همچن هيها و ر مچش

و نظافت استفاده  دنينوش يانسان آن را برا ،شود يآب به كاهش آب خالص و گوارا منجر م يآلودگ
 ها رودخانهو  اهايدر در ياهيو گ يوانيح يها و زباله ييايميمواد ش ريختن ،آب يت آلودگكند و علّ يم

 وانيانسان و ح يغذا يبرا اهانيكه در آن گ نياز زم يدادن مساحت خاك به از دست يآلودگ است.
ل حمل و نقل از يشود و علتّ آن وسا يم اديدر شهرها ز يد و شلوغگرد يد، منجر منشو يكاشته م

       شود. يممنجر  اضطرابو  ييبه ضعف شنوا .، آنها است نيها و ماش و اتوبوس ماهايهواپ

 (پيروز وجان)  »2«گزينة  -29

هواي تميز رنگ و بـويي دارد كـه انسـان آن را احسـاس     «آمده است: » 2«ر گزينة د

  كه مطابق متن نادرست است.» كند! مي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  ها، چهار تاست! (صحيح) هاي گوناگوني دارد كه مهمترين آن آلودگي محيط شكل»: 1«گزينة 

  شود! (صحيح) راي موجودات ميآلودگي محيط گاهي موجب كمبود آب موجود ب»: 3«گزينة 

  ممكن است موجودات از آلودگي خاك ضرر ببينند! (صحيح)»: 4«گزينة 

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »3«گزينة  -30

آمده است: واضح است كه آلودگي هوا موجب از بين رفـتن سـبزيجات   » 3«در گزينة 

  شود! (صحيح) مي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

شود! (در متن ذكر  بينيم كه سر و صدا در روستاها نيز زياد مي امروزه مي»: 1«گزينة 

  نشده است)

  تنها دليل آلودگي هوا، مواد شيميايي است! (نادرست)»: 2«گزينة 

گـردد!   علّت آلودگي محيط به كمبـود غـذا بـراي موجـودات زنـده برمـي      »: 4«گزينة 

  مطلب)(درك   )نادرست(
----------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »2«گزينة  -31

هـا در شـهرها    تعداد مسافران اتوبـوس موضوعي كه نويسنده در متن ذكر نكرده است: 

  افزايش يافته است!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  قطعاً آلودگي براي سلامت انسان مهم است!»: 1«گزينة 

  كند! هاي كشاورزي را در دنيا كم مي خاك، زمين آلودگي»: 3«گزينة 

   هاي تنفسّي گاهي ناشي از آلودگي هوا هستند! بيماري»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
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 (پيروز وجان)  »1«گزينة  -32

و » اخـتلاف «از مصدر » مختلفة«نادرست است. » لهَ حرف زائد واحد«، »1«در گزينة 
 د دارد.ساخته شده است كه دو حرف زائ» افتعال«باب 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  

 (پيروز وجان)  »2«گزينة  -33

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)    نادرست است.» خبر«، »2«در گزينة 
----------------------------------------------  

 قائنات) -بين (محمد جهان  »3«گزينة  -34

خبـر    »:جرمـاً «و  باشـد » أنَّ« آمده بايد» يزعم«چون بعد از فعل» انّ« حرف مشبهه
» جـرم «هم چـون صـفت   » صغيراً«شد و  (جرم) مي مرفوع حرف مشبهه است و بايد

  (صغيرٌ) است به تبعيت مرفوع
  (ضبط حركات)  

 ------------------------------------------  

 )خواه (الهه مسيح  »1«گزينة  -35

  نه رسيدن» ادامه دادن است«عناي به م» مواصلة«
  ها: گزينه ةترجم

: رسـيدن بـه هـدف بعـد از شكسـتن موانـع و آن متضـاد        »ادامه دادن»: «1«گزينة 
  است. »توقف«

  رساند. : آنچه كه برق و حرارت و ... را به جسم ديگر مي»رسانا»: «2«گزينة 
اقتصــاد و اي همچــون  : پيشــرفت و توســعه در زمينــه»ســازي بهينــه»: «3«گزينــة 

  تكنولوژي.
هـا بـه    : تبديل چيزي به چيزي ديگر ماننـد تبـديل تپـه   »تبديل كردن»: «4«گزينة 
  ها. دشت

  (واژگان)  

 ------------------------------------------  

 )قائنات -نيب (محمد جهان  »2«گزينة  -36
  ها: بررسي ساير گزينه

  است» ذنوب» «ذنَب: گناه«جمع »: 1«گزينة 
  نيست» أبصر: بيناترين«به معناي نگاه كردن مترادف » نظر«»: 3«گزينة 
  باشد نمي» كند ينصر: ياري مي«مترادف » كند يصعب: سخت مي»: «4«گزينة 

  (واژگان)  

 ------------------------------------------  

 )زاده (علي محسن  »4«گزينة  -37

زيرا  ؛»نافيه«است نه » ناهيه«وع در آن از ن» لا«نوع » لا يعلِّمك« ةواژ» 4« ةدر گزين
  » لا يعلِّمك : نبايد به تو آموزش دهد«آخر فعل را ساكن كرده است 

 ـ»: 4«گزينة  ةترجم جـز دانشـي (فقـط بـه تـو دانشـي را        هنبايد به تو آموزش دهم ب
آموزش دهم) كه به تو و جامعه سود برساند، پس بايد بدانيم كـه هـر دانشـي مفيـد     

  نيست.
  جملات)(انواع   

 ابهر) -(ولي برجي   »4«گزينة  -38

در جاي خالي اول به نقش صفت نياز داريم و صفت بايد در اعـراب از موصـوف خـود    
درسـت  » المجـدينَ «كه اسم ليت و منصوب است تبعيـت كنـد. بنـابراين؛    » الزملاء«

 »4«نياز داريم كه بايد مرفوع باشد، پس گزينة » أنّ«است. در جاي خالي دوم نيز به خبر 
  است)» إقتراح«نيز » أنّ«درست است. (اسم 

  (انواع جملات)  

 ------------------------------------------  

 )(مرتضي كاظم شيرودي  »3«گزينة  -39

داند كه افتخار بـه داشـتن    كند و نمي او جاهلانه به دودمان افتخار ميعبارت:  ةترجم
  حال است.» جاهلاً«. خردي استوار است

، »4« ةگزين ـ درهسـتند؛  مفعـول  » مجـداً « و» تفجيـراً  «، »2« و» 1«ي ها در گزينه
  است.» كان«خبر » مأيوساً« و» إنّ«اسم  »عالماً«

  (حال)  

 ------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي (  »1« گزينة -40

د و جـزء  كن را بيان مي» الدنيا« ةحال است و حالت اسم معرف» فانية» «1« ةگزيندر 
 ةشود (ترجم ـ زايد جمله است و با حذف آن در معني و اركان جمله خللي ايجاد نمي

كه آخرت ماندگارتر اسـت).   طلبيد در حالي عبارت: براي چه دنيا را كه گذرا است، مي
حـال از نـوع   » فانيـة هـي  « ةمبتدا است و جمل» هي«خبر و » فانية«، »2«در گزينة 

خبر افعال ناقصه و از اركان اصلي جمله است. در » فانية«، »3«جمله است. در گزينة 
مفعول (مفعول دوم) براي فعل (نحسب) است و از اركـان اصـلي   » فانية«، »4«گزينة 

  جمله است و بدون آن، جمله ناقص خواهد بود.

  (حال)  

----------------------------------------------  

 
  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -41

ها را به شيرهايي  زبان حال موجودات را بيان كرده و انسان» 4«در بيت گزينة مولانا 
  خورند.   اند و بر اثر وزش باد تكان مي تشبيه كرده كه بر روي پرچم نقاشي شده

  )10، صفحة 1، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »3«گزينة  -42

  افزايش بندگي  ←درك بيشتر فقر و نياز  ←ودشناسي افزايش خ
اش بـا خـدا بيشـتر شـود، نيـاز بـه او را بيشـتر         هرچه معرفت انسان به خود و رابطـه 

كند، براي همين اسـت كـه پيـامبر     احساس و ناتواني و بندگي خود را بيشتر ابراز مي
خواهـد كـه    ند مـي گرامي اسلام با آن مقام و منزلت در پيشگاه الهي عاجزانه از خداو

براي يك لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد و او را به حال خـود واگـذار   
  »عين ابداً طرفةالهم لاتكلني الي نفسي «نكند: 

  )11و  10هاي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي ( 

  )3( دين و زندگي
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 )عباس سيدشبستري(  »2«گزينة  -43

خداوند تبـارك و تعـالي و    نيازي بي» االله الصمد«در هر دو آيه سخن از نياز است، در 

درخواسـت كـل جهـان هسـتي از خداونـد و      » سئله من في السماوات و الارضي«در 

  نيازمندي تمام موجودات به ذات اقدس الهي. 

  )22و  10هاي ، صفحه2و  1 هاي ، درس3دين و زندگي (  

 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -44

هـا را محـدود و    اگر چند مبدأ و چند خالق براي جهـان تصـور كنـيم، هركـدام از آن    

ايم؛ زيرا هريك از خدايان كمالاتي را بايد داشته باشـد كـه ديگـري     ناقص فرض كرده

  شوند و ديگر، چند خدا نيستند.   آن كمالات را ندارد وگرنه عين هم مي

  )21، صفحة 2، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -45

(معلول) لـذا   هركس مالك چيزي باشد (علت) حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد

يـد توحيـد در مالكيـت    ؤكـه م » ما في السماوات و ما فـي الارض والله «عبارت قرآني 

كه نشانگر توحيد در ولايت » لا يشرك في حكمه احدا«است، علت است و آية قرآني 

  است، معلول آن است. 

  )19، صفحة 2، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )عباس سيدشبستري(  »4«گزينة  -46

توان توحيد عملي و توحيد در ربوبيـت   مي» بنده و پروردگار«در اين دعا از دو كلمة 

» ربـي و ربكـم  «يافـت  » 4« ةتـوان در گزين ـ  وحيد را مـي را استنباط كرد كه هر دو ت

  ي يا عبادي. لمتوحيد ع» فاعبدوه«د در ربوبيت و توحي

  )32و  18هاي  ، صفحه3و  2 هاي ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -47

  ماندگي را به دنبال دارد.   خسران و عقبعملكرد غلط در برابر امتحانات الهي، 

انقلب علي وجههِ خسَر الدنيا و الآخرة ذلـك هـو الخسـرانُ     فتنةٌو ان اصابته «كه آية 

  يد آن است.ؤم» المبينُ

  )71و  34هاي ، صفحه6و  3 هاي ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا د رضاييمحم(  »4«گزينة  -48

از وكيل و مدافع و ضامن » ارَايَت من اتَّخذََ الهه هواه افَاَنَت تكَونُ عليه وكيلاً«در آية شريفة 

  نبودن پيامبر براي كسي كه هواي نفس خود را معبود قرار داده است، ياد شده است. 

  )33، صفحة 3، درس 3دين و زندگي ( 

 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -49

يا ايها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي و عـدوكم اوليـاء...: اي       «ر در آية شريفة با تدب

در ...» ايد دشـمن مـن و دشـمن خودتـان را دوسـت نگيريـد        كساني كه ايمان آورده

يد شرك عملي در بعد اجتمـاعي  ؤيابيم كه عدم التزام عملي به اين فرمان الهي م مي

هـاي سـتمگر قـدرت بيشـتري پيـدا       اناي روز بـه روز انس ـ  است كه در چنين جامعه

  گيرند.   كنند و ديگران را در خدمت اميال خود به كار مي مي

  )35، صفحة 3، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )مجيد فرهنگيان(  »2«گزينة  -50

ظـة انحصـاري و   ، موع...»ان تقومـوا الله   بواحدةقل انما اعظكم «بر اساس آية شريفة: 

و بر اساس آيـات  » وموا اهللان تق«مهم پيامبر صلي االله عليه و آله قيام براي خداست: 

بـين و ان  الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشـيطان انـه لكـم عـدو م    : «شريفة

: اي فرزندان آدم، آيـا از شـما پيمـان نگرفتـه بـودم كـه       عبدوني هذا صراط مستقيم

يد كه او دشمن آشكار شماست و اينكه مرا بپرسـتيد (كـه) ايـن راه    شيطان را نپرست

ان « و» ان لا تعبـدو الشـيطان  «، عهـد و پيمـان خداونـد بـا انسـان      »مستقيم اسـت 

  ها قرار داده است.  است كه خداوند در فطرت انسان» اعبدوني

  )43، صفحة 4، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -51

زند) و محبت را تقويت كرده و انسـان   كند (كنار مي راز و نياز با خدا غفلت را كم مي

نمايـد. امـداد الهـي نيكوكـاران همـان       هاي الهي (امداد الهي) مي مند از كمك را بهره

دوا فيَنـَا لنَهـدينهم سـبلنا و ا     «توفيق الهي اسـت كـه آيـة     نَّ االله لمـع  والـذين جاهـ

  در خصوص آن مفهوم است. » المحسنين

  )67و  47هاي ، صفحه6و  4 هاي ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -52

هايم و زنـدگي و مـرگم فقـط     بگو همانا نماز و عبادت« سورة انعام: 162بر اساس آية 

، توجه به پروردگـاري (ربوبيـت) خـدا بـر     »ست كه پروردگار جهانيان است.براي خدا

  آورد.   تمام عوالم، انجام تمام كارها براي او را لازم مي

  )42، صفحة 4، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -53

و تهديـد حضـرت   ...» و لقد راودته عـن نفسـه   «عبارت اعتراف زليخا به گناه خود، از 

  شود.  مستفاد مي» … ولئن لم يفعل ما امره«از عبارت،  (ع) يوسف

  )49، صفحة 4، درس 3دين و زندگي ( 
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 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -54

  » ابي كس كند؟تهيچ عاقل مر كلوخي را زند / هيچ با سنگي ع«بيت 
روشن وجود اختيـار در انسـان، (مسـئوليت پـذيري)      اشاره به يكي از شواهد و دلايل

  دارد.  

  )56، صفحة 5، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )شبستري عباس سيد(  »2«گزينة  -55

قد جاءكم..: به راستي كه دلايل روشني از جانب پروردگارتـان بـه   «مطابق آية شريفة 
هركس كه بينـا گـردد، بـه سـود خـود اوسـت و هـركس        سوي شما آمده است. پس 

  پاسخ ما است.» 2« ةگزين» كوردل گردد، به زيان خود اوست.

  )57، صفحة 5، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -56

ين معنا كـه موجـودات و   به ا است فهمي از توحيد ربوبي ريشة معرفتي اين پندار، كج
  مخصوصاً انسان قدرت تدبير ندارند.  

ميـريم و   كاره است. اگـر قـرار باشـد بميـريم مـي      ايم و خداوند همه كاره يعني ما هيچ
  اي ندارد. حركت ما هيچ فايده

  )59و  20هاي  صفحه، 5و  2 هاي ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -57

جـا   گيرنـد و جابـه   هاي يك گلدان بزرگ را مـي  در رابطة علل عرضي وقتي دو نفر دسته
جايي گلـدان   كند كه باعث جابه كنند، هركدام از اين دو نفر نيروي خاصي را وارد مي مي
ال شود، در اين مثال هريك از عوامل و عناصر اثر خاصـي را مسـتقل از ديگـري اعم ـ    مي

شود و در مثال نگارش، نفـس يـا روح اسـت كـه ارادة نوشـتن       جا  كند تا گلدان جابه مي
  گيرد.   كند، يعني ارادة نوشتن از علل بالاي خود يعني نفس يا روح نشأت مي مي

  )61 و 60 هاي ، صفحه5، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )فرهنگيان مجيد(  »4«گزينة  -58

ها و  ها، موجب نگرش صحيح ما نسبت به تلخي شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان

طـور كلـي همـة حـوادث      ها، بيماري و سلامت و بـه  ها و موفقيت ها، شكست شيريني
  شود.   زندگي مي

  )69 ، صفحة6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -59

چـه بسـا احسـان پيـاپي خـدا، كسـي را گرفتـار كنـد و         «فرمايـد:   اميرالمؤمنين مـي 
  ...» گردد و و شيفتة خود پوشي خدا او را مغرور سازد و با ستايش مردم فريفته  پرده

  )75 ، صفحة6 درس ،3دين و زندگي ( 

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -60

طلبـان) و چـه بـدكار    د جامعه، چـه نيكوكـار (آخـرت   رحمت واسعة الهي به همة افرا

كنندة سنت امـداد عـام الهـي     رسد و منعي ندارد. اين مفهوم، تببين خواهان) مي(دنيا

ك محظـوراً:  «است كه در آية   كُلاًّ نُمد هؤلاُء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كانَ عطاء ربـ

رسـانيم از عطـاي    طلبـان] را مـدد مـي    تهريك از اينـان و آنـان [دنياطلبـان و آخـر    

بـه آن اشـاره گرديـده    » پروردگارت و عطاي پروردگارت [از كسي] منع نشده اسـت. 

  است. 

  )72و  67هاي  ، صفحه6 ، درس3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -61

صـحبت كنـيم،   در جلسه بارة موضوعات متفاوت زيادي ما قرار بود در«ترجمة جمله: 

  »طور نيست؟ با جزئيات زياد مورد بحث قرار گرفتند، اين  مياما موضوعات بسيار ك

  نكتة مهم درسي:

بحـث  «معناي  به”discuss“ براي فعل » موضوعات«معناي  به ”issues“نقش اسم

داريـم (رد   مفعـولي اسـت، پـس در جـاي خـالي نيـاز بـه سـاختار مجهـول         » كردن

مثبـت اسـت، در    ”tag“از سوي ديگر، چون در انتهاي جملـه  »). 4و  3«هاي  گزينه

»). 3و  2«هـاي   داريـم (رد گزينـه    ”few“سـاز  منفي  ميجاي خالي نياز به صفت ك

معنـاي   بـه  ”but“ جمله، بايد از حرف ربط دوهمچنين، با توجه به وجود تضاد ميان 

 »).4و  2«هاي  استفاده كنيم (رد گزينه» اما«

  (گرامر)

 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -62

ذكر شده است كه باغ اميلي ديكنسون مكاني بود كه او  ،كتاباين در «جمله:  ةترجم

  »گرفت. مي زيادي براي اشعار خود از آن الهام

 نكتة مهم درسي:

نياز داريم. جملة وصـفي بعـد از    به جملة وصفي ”place“كردن كلمة  براي مشخص

بـه مفهـوم    توجه  با .شود با ضمير موصولي شروع ميمعمولاً آيد و  اسم مورد وصف مي

اضافة  يادتان باشد حرف »). 1«نياز داريم (رد گزينة  ”from“اضافة   به حرف ،جمله

 ”which“ جاي آمدن در آخر جملة وصفي، قبل از ضـمير موصـولي   جملة وصفي به

تواند نقش ضمير موصـولي   نمي ”by“، حرف اضافة »2«در گزينة . تواند بيايد هم مي

را براي وصل كردن جملة وصفي به موصوف بازي كند و مفهـوم جملـه هـم بـا ايـن      

  نيز از نظر ساختاري نادرست است.» 4«گزينة  گزينه غيرمنطقي است.

  (گرامر)

 )3( زبان انگليسي
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  )عمران نوري(  »1«گزينة  -63
، ماري و كرده ازدواجستاره براي آن زوج تازه  هتل پنجدر  ة اقامتهزين«جمله:  ةترجم

  »نه؟ مگرهزار دلار شد،   ، دهگذراندند ميكه ماه عسلشان را در لندن  جان، وقتي
 نكتة مهم درسي:

 ةال كوتاه منفي خواهد بود. زمان جمله، گذشـت ؤس ،بنابراين ؛اصلي مثبت است ةجمل
بـراي سـؤال كوتـاه از     پسي نداريم، و فعل كمك») 4و  3«هاي  (رد گزينهساده است 
“didn’t”  فاعـل  شود؛ ضمير مناسب براي اشاره به مياستفاده (staying)،   ضـمير

“it” 3و  2«هاي  (رد گزينه است(«. 

  (گرامر)

 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »3«گزينة  -64
ايم كه  ، اما هرگز جايي را نديدهايم بارها نقل مكان كرده همسرممن و «ترجمة جمله: 

  ».دكنن ها كمك به غريبهباشند مشتاق قدر  نايمردم 
  ) سپاسگزار2 ) پيچيده1
 ) ارزشمند  4  ، مايل) مشتاق3

  )واژگان(

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -65
شده اسـت كـه مسـئول     تربيت ]اي گونه به[ ،لطف والدينش ويليام، به«ترجمة جمله: 

  »دخالت نكند. انباشد و هرگز در زندگي ديگر شزندگي خود
  ) تربيت كردن2  ) مراقبت كردن1
  فهميدن) 4  وجو كردن جست ) 3

  )واژگان(

 ---------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -66
 كـه  زحمـاتي  تمـام  از قدرداني پاس به را كوچك ةهدي اين مايليمما «ترجمة جمله: 

  ».كنيم تقديم شما به ،ايد كشيده ما براي
  ) قدرداني، درك2 ) ارتباط، اتصال1
   توصيف) 4  ) مقدمه، معرفي3

  )واژگان(

 ---------------------------------------  

  )عمران نوري(  »4«گزينة  -67
دار منبـع غـذايي    تنان صـدف  گويند كه اين نرم برخي متخصصين مي«ترجمة جمله: 

را  اي ايـده ديگر چنـين  برخي كنند، اما  ها فراهم مي براي برخي ماهي را خوبي بسيار
  »كنند. ميييد نأت

  توليد كردن) 2  استخراج كردن) 1
  تأييد كردن) 4  توصيه كردن) 3

  )واژگان(

  )سعيد كاوياني(  »3«گزينة  -68
تـا   پايين رفتم، آتـش را ديـدم و بلافاصـله فريـاد زدم     ةوقتي به طبق«ترجمة جمله: 

  .»خانه را ترك كند همسرم
  ) مغرورانه2 ) احتمالا1ً
 طور مؤثر ) به4  بلافاصله) فوراً، 3

  )واژگان(

 ---------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
. گذرد يمي سيفرهنگ لغت زبان انگل نيتدو يتلاش برا نياول زمان كمتر از ششصد سال از

گردد.  مي باز وقتدورتري نسبت به آن به زمان  يفرهنگ لغت حت ني، ظهور اولهمه  نيا با
را  وسي ـو عبـارات آپولون  كلمات ةنام مانند واژه يواژگان يها فهرستنيز  ها يو روم ها يوناني

 ،يوسط قرون انيروم تا پا يامپراتور ي. از فروپاشكرد مي كردند كه هومر از آن استفاده  هيته
. حاصل شد ،يزبان نوشتار از جمله ،يفرهنگ بشر يها نهيزمدر تمام  ميك اريبس شرفتيپ

 ،كوسيگرامـات  دوسي ـگالفر ،يسيكه توسط راهب انگل »كشيشان ايكودكان  منبع«فرهنگ 
 شمار آورد. به يسيلغت انگل فرهنگ نياول توان يچاپ شد را م 1449 الدر س نوشته و

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -69
  كردن يگردآورن، ) تدوين كرد2  ) مرتب كردن، چيدن1
  ) شامل شدن، حاوي چيزي بودن4  ) تركيب كردن، تلفيق كردن3

  )كلوزتست(

 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -70
  نكتة مهم درسي:

وصـفي اسـتفاده كنـيم.     جملةبايد از » عباراتفهرست واژگان و «براي توضيح دربارة 
(رد  وصفي بايد مجهـول باشـد   جملةكه فعل  هدد ينشان م ”by Homer“عبارت 

ضـمير  وجـود   به  توجه باهم » 4«ة در گزين ”it“. استفاده از )»3«و » 2«ي ها نهيگز
  تكراري و نادرست است. ، ”that“موصولي 

  )كلوزتست(

 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -71
  تدر تمام مد) سرتاسر، 2  ِ ، با وجودرغم به) 1
 ) از جمله، شامل4ِ  كه جايِ آن يِ، بهجا به) 3

  )كلوزتست(

 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -72
  كردن فكر) فرض كردن، 1
  ادعا كردن) 2
  آوردن شمار به، آوردن  حساب به) 3
  ) بنيان نهادن، تأسيس كردن4

  نكتة مهم درسي:
  .است» مدنآحساب  به«يا » شمار آمدن به«معني  به  ”be regarded as“عبارت

  )كلوزتست(
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  :1ترجمة متن درك مطلب 

دلايـل زيـادي    حال، بـه  ارزش غذايي ندارد. با ايناصلاً چربي بالايي دارد و  فود معمولاً فست
تا تر، روش آساني است  ها مهم فود طعم خوبي دارد و ارزان است. از اين محبوب است. فست

، گروهـي از مـردم   1986اما در سـال  بخوريد.  سريع يك لقمه غذاكه عجله داريد.  ميهنگا
دونالـد در رم را   ها سـعي كردنـد اولـين مـك     پايان دهند. آن» تند خوردن«خواستند به  مي

، اين گروه به سازمان اسلو فود تبديل شد. از آن زمان، اسلو فود در سطح خيلي زودببندند. 
حال،  كشور دارد. با اين 132عضو در  100000و اكنون بيش از  سته االمللي رشد كرد بين

آن به زنـدگي سـريع نيـز اعتـراض      .وجود نيامد هفود ب براي اعتراض به فست صرفاًاسلو فود 
كارهـا را خيلـي سـريع     ،كنند كه مردم در زندگي مـدرن  ميكند. اعضاي گروه استدلال  مي

  كند. ميفود  مجبور به خوردن فست افراد را ،دهند. اين زندگي سريع ميانجام 

عـادات بـد   منجر به يكي از اهداف اسلو فود اين است كه به مردم نشان دهد زندگي سريع 
در گذارنـد.   مـي وقـت ن ديگـر  غذا در آشـپزخانه   ة. بسياري از مردم براي تهيشود ميغذايي 
فـود   فسـت  شـده و  بنـدي  هنگام كار، تماشاي تلويزيون و حتي رانندگي، غذاي بسـته  عوض،

عادات غذايي سالم به مردم آموزش دهند. دربارة كنند  ميخورند. اعضاي اسلو فود سعي  مي
زندگي كننـد و بـراي لـذت بـردن از     تر  آهستهغذا بخورند،  تركندها اميدوارند كه مردم  آن

 زندگي وقت بگذارند.

  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -73
  »ت؟بهترين عنوان براي متن چيس«ترجمة جمله: 

  »جنبش اسلو فود«

  )درك مطلب(

 ---------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -74
 صـحيح فـود   در مـورد فسـت  يك از مـوارد زيـر    با توجه به متن، كدام«ترجمة جمله: 

  »است؟

  »قيمت پايين، ارزش غذايي كم، چربي بالا«

  )درك مطلب(

------------------------------- --------  

  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -75
را ذكر كـرده   »كشور 132« ]عبارت[ ،»1« چرا نويسنده در پاراگراف«ترجمة جمله: 

  »است؟

  ».شود مييافت  ي زياديكه اسلو فود در كشورها براي نشان دادن اين«

  )درك مطلب(

 ---------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -76
از نظر معنـايي  ن) د(اعتراض كر”protest“ ة ، كلم»1«پاراگراف در «ترجمة جمله: 

  »ترين است. نزديك …به 

»“fight” (مبارزه كردن)«  

  )درك مطلب(

  :2ترجمة متن درك مطلب 

ها هر روز مـردم را بـا چيزهـايي بـراي خريـد       هاي اجتماعي، مجلات و ويترين مغازه شبكه
نسبت به كنندگان بريتانيايي بيش از هر زمان ديگري  مصرف ]هااين روز[كنند و  ميبمباران 

پوند  1000سالانه بيش از طور متوسط،  خرند. در بريتانيا، هر فرد به ميلباس و كفش قبل، 
   است.او كند كه حدود چهار درصد از درآمد  ميهاي نو خرج  براي لباس

هيچ «جنبش  –در حال ظهور است گرايي  متفاوتي در مخالفت با مصرفگرايش حال،  با اين
در كانادا شكل گرفت و سپس به ايالات متحده  1990 ةاين ايده در اوايل ده». چيز نخريد

 ةسـياه و دوشـنب   ةكه به مخالفتي با ولخرجي و مصرف بـيش از حـد در جمع ـ   رسيد، جايي
 ،»هـيچ چيـز نخريـد   «شكرگزاري تبديل شد. در روز  ]عيد[ ةآخر هفتتعطيلات مجازي در 

. در برند ميرا هاي اعتباري خود  دهند و كارت ميمردم انواع مختلفي از اعتراضات را ترتيب 
 ،كه از قبل دارند را  ميجلسات مبادله و تعمير اقلا »هيچ چيز نخريد« هاي طول سال، گروه

  دهند.  ميترتيب 

هـاي    پستهاي اجتماعي رسيده است كه معمولاً اين روند اكنون به اينفلوئنسرها در رسانه 
كنند. برخي از  ميها ترغيب  گذارند و مردم را به خريد آن ميبه اشتراك را پوشاك و آرايش 

هايي به  كنند كه براي دوره اينفلوئنسرها در حال حاضر بينندگان خود را به اين تشويق مي
توانيد يك سال كامـل را بـدون رفـتن بـه      مدت يك سال اصلاً چيزي نخرند. حتي اگر نمي

توانيد با امتناع از خريدن چيزهايي كه نياز نداريد، در جنـبش ضـد    يد سپري كنيد، ميخر
ها ارسال  به شركترا پيام واضحي » هيچ چيز نخريد«هاي  گرايي شركت كنيد. گروه مصرف

 محيطي و انساني ناشـي از مصـرف   هاي زيست كنند كه مردم ديگر حاضر نيستند هزينه مي
 را بپذيرند. رويه بي

  )محمد طاهري(  »1«نة گزي -77
  »هدف اصلي متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  .»رويه است كه مخالف مصرف بي يمعرفي كردن جنبش«
  )درك مطلب(

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -78
  »در كدام پاراگراف(ها) نويسنده يك پيشنهاد ارائه كرده است؟«جمله:  ةترجم

  »»3«پاراگراف «
  )درك مطلب(

 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -79
  »اشاره كرده است؟ »اينفلوئنسرها«به  »3«چرا نويسنده در پاراگراف «ترجمة جمله: 

اي در حـال   طـور فزاينـده   بـه  »هـيچ چيـز نخريـد   «كه نشان دهد جنـبش   براي اين«
  »محبوب شدن است.

  )درك مطلب(

--------- ------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -80
  »… »هيچ چيز نخريد«كه اعضاي جنبش  توان استنباط كرد مياز متن «ترجمة جمله: 

  ».محيطي منجر شود تواند به مشكلات زيست ميرويه  معتقدند كه مصرف بي«
  (درك مطلب)
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 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 81

)چون  x )+ )بزرگتر از  2 x كنـيم   است. پس صورت كسر را باز مـي  1+(
  تا به مخرج برسيم.

  ( x )! ( x )( x )!
( x )! ( x )!

+ + +
=  =

+ +
2 2 14 41 1   

  x x + =  =2 4 2   
  x = × =4 4 2 8   

  )6تا  5هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »1«گزينة  - 82

,نداز ا ارقام فرد عبارت ,3 5 خـواهيم همـواره كنـار هـم باشـند       و چون مي 9
  واهيم داشت:دهيم، پس خ ها را داخل يك بسته قرار مي آن

!

!

, , , , , ! ! × = × =

3

4

3 5 9 8 2 6 4 3 24 6 144



  

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 (امير محموديان)  »3«گزينة  - 83

قبـل از   Aحالات شهر  بندي كرد. در نصف توان رتبه مي 6!شهر را به  6

B  است و در نصف حالات شهرB  قبلA 6!. پس در
 Aحالت شـهر   2

  گيرد. قرار مي Bقبل از شهر 

  !
 = × × × =

6 6 5 4 3 3602  

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »1«گزينة  - 84

,در اولين رقم سمت چپ بايد يكي از ارقام  , ,5 4 3 چون تكرار  ،ر بگيردقرا 2
اسـتفاده  مانـده   رقـم بـاقي   4پـس در جايگـاه بعـدي از    ، ارقام مجاز نيسـت 

  كنيم. بنابراين: هاي بعدي را انتخاب مي و به همين ترتيب جايگاهكنيم  مي

  × × × × =4 4 3 2 1 96   
  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (اميرمحموديان)  »2«گزينة  - 85

باشد. اگر يكان  8يا  6يا  2يا  0كه عدد زوج باشد، بايد يكان آن  براي آن
باشد شرط صورت سـؤال (بزرگتـر بـودن هـر رقـم از رقـم سـمت         8يا  6

  است. 2يا  0شود. بنابراين يكان  راستش) برقرار نمي

  الف) يكان صفر باشد: 

  × × ×
1

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä   

,ارقام  از بين , , , ,9 8 6 5 3 رقم انتخاب شده  3بايد سه رقم انتخاب كنيم  2

توانند در جايگـاه دهگـان، صـدگان و هزارگـان قـرار       فقط به يك صورت مي

  طور افزايشي) پس تعداد حالات برابر است با: گيرند (به

  !
! !

  = =  × 

6 6 203 3 3   

  باشد: 2ان ب) اگر يك

  × × ×
1

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  

,از بين ارقام  , , ,9 8 6 5 بايد سه رقم انتخاب كنـيم و در جايگـاه دهگـان،     3

با توجـه بـه شـرط سـؤال،      صدگان و هزارگان به صورت افزايشي قرار دهيم.

  تواند انتخاب شود. عدد صفر نمي

  !
! !

  = =  × 

5 5 103 3 2  

  بنابراين تعداد اعداد خواسته شده برابر است با:

  + =20 10 30   
  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (حامد نصيري)  »1«گزينة  - 86

}وقتي قرار است شامل عضوهاي زوج يعني  , , , , }0 2 4 6 باشد پـس دو تـا    8

}عضو ديگر را بايد از بين  , , , , }1 3 5 7 انتخاب كنـيم و چـون قـرار اسـت      9

}يعني  5اعداد فرد بزرگتر از  , }7 وجود نداشته باشند بنابراين دو عضـو   9

}بايد از اعداد  , , }1 3 انتخاب شوند يعني  5 
 
 

3
يعنـي  » 1«كه بـا گزينـة    2

 
 
 

3
  برابر است.  1

     
= =   

   

3 3 32 1  

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 امير زراندوز)(  »2«گزينة  - 87

  را به صورت (كار) در يك بسته در  نظر گرفته و داريم:» ك ا ر«حروف 

  ! = =4 24nI¨ j » f J¼±õ¶ RIμ±¨  jHk÷U  

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 (امير زراندوز)  »4«گزينة  - 88

نباشـد، پـس از هـر     هيچ دوقلـويي  هنفر انتخاب شد 5خواهيم در  چون مي
نفــــر را انتخــــاب كنــــيم كــــه ايــــن عمــــل بــــه   1گــــروه بايــــد 

         × × × ×         
         

2 2 2 2 2
1 1 1 1 حـالا   ،تواند انجام شـود  حالت مختلف مي 1

  طبق اصل ضرب داريم:
  = × × × × × =1 2 2 2 2 2  ها تعداد كل حالت 32

  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 (امير محموديان)  »4«گزينة  - 89
  مهره انتخاب كنيم، بنابراين داريم: 2خواهيم  چون مي

  !n ( S )
! !

 = = =  × 

9 9 362 2 7   

هـا زوج اسـت،    آن ةع شـمار مهرة انتخابي غيرهمرنگ و مجمو 2از آنجا كه 
  شماريم: تعداد حالات مطلوب را مي

هـا زوج   الف) يك مهرة قرمز و مهرة ديگر مشكي: براي آنكـه مجمـوع مهـره   
  شود، حالات انتخاب به صورت زير است:

  , , , , , ,← − − − − −6 7 3 5 3 6 2 4 2 7 1 5   حالت 1
  ديگر آبي: ةقرمز و مهر ةب) يك مهر

  , , ,← − −3 9 3 8 2 9   حالت 1
  :) يك مهرة مشكي و مهرة ديگر آبيپ

  , , , ,← − − −4 9 7 8 6 9 5 8   حالت 4
  بنابراين:

  n( A ) = + + =6 4 3 13   

  n ( A )
P ( A )

n ( S )
= = 13

36  

 )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 آبادي) اسم(جواد زنگنه ق  »2«گزينة  - 90
  است: abcرقمي مورد نظر به صورت  3عدد 

aيك حالت   b c { }=  = = →1 0 )1  
aحالت 4   b { , },c { , }=  = =  × = →2 0 1 0 1 2 2 4 )2 

aحالت 9   b { , , },c { , , }=  = =  × = →3 0 1 2 0 1 2 3 3 9 )3  

    
  a b { , , , ... , },c { , , , ... , }=  = =9 0 1 2 8 0 1 2 8 )9  

 حالت   × = →9 9 81  
  n ( A ) = + + + + + + + + =1 4 9 16 25 36 49 64 81 285   

  n( S ) = × × =9 10 10 900  

  n ( A )
P ( A )

n ( S )
= = 285

900  

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 (محمد توكلي)  »1«گزينة  - 91

n(S)  ها برابر است با: تعداد كل حالت != 5  

كنيم؛ ابتدا احتمـال اينكـه دو    از روش متمم براي حل اين سؤال استفاده مي
مهره با شمارة زوج، پشت سر هم خارج شوند را حساب كرده و آن را از يك 

  كنيم تا به احتمال مطلوب سؤال برسيم. كم مي
جايگشت دارند و اين يك بسته با سه رقم فرد  2!دد زوج در كنار هم دو ع

  جايگشت دارند: 4!به 

  ! !P(A) /
!

×= − = − = =4 2 2 31 1 0 65 5 5  

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------- --  

 (محمد توكلي)  »3«گزينة  - 92

 انحالت نامطلوب سؤال اين است كه هر سـه نفـر انتخـاب شـده از داوطلب ـ    
  كنيم. كنيم، و از يك كم مي تجربي باشند. احتمال آن را محاسبه مي ةرشت

 P(A) P(A )′= −1  

 P(A)

 
 
  = − = − =
 
 
 

4
3 1 541 112 55 55
3

  

  )27تا  14ي ها )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 زايي)ر(اسماعيل مي  »2«گزينة  - 93

)L  ،ليسانسD (دكتري  

fiبا توجه بـه رابطـة   
i n

α = × 360     ه در نمـودار  زاويـة مركـزي هـر دسـت

fi يد، پسآ دست مي اي به دايره i
n

α
  در نتيجه: 360=

nتعداد كل اعضا  
n

=  =72 15 75
360




  

 L DL D L=+ + + = ⎯⎯⎯→ = − =72 48 360 2 360 120 240       

  L =  × =
120120 75 25
360




 

  )43)، آمار و احتمال، صفحة 3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 94

كنـيم اطلاعـات توصـيفي     ريـزي سـعي مـي    م دوم يعني طرح و برنامـه در گا
 (كيفي) را تا حد امكان به اطلاعات كمي (عددي) تبديل كنيم.

  )37تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار ( 
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 آبادي) (جواد زنگنه قاسم  »3«گزينة  - 95

xبا توجه به نمودار  = σتطيل) و (ارتفاع مس 7 = − =9 7   (طول ميلة خطا) 2

)  پس:  x , x ) ( , ) ( , )− σ + σ = − + =2 2 7 4 7 4 3 11   

)ها در فاصلة  درصد از داده 96با توجه به منحني نرمال تقريباً  , )3   قرار دارند. 11

  )37تا  34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »2«گزينة  - 96

aداريم  = aو  11 a nn n= + ++ 2   توان نوشت: بنابراين مي 11

  n a a ( )=  = + + = + + = = 2
2 11 2 1 1 1 2 1 4 2  

 n a a ( )=  = + + = + + = = 2
3 22 2 2 1 4 4 1 9 3  

  n a a ( )=  = + + = + + = = 2
4 33 2 3 1 9 6 1 16 4  

  a = =219 36119   

  )60تا  52هاي  ي خطي، صفحهها)، الگو3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »4«گزينة  - 97

tجملات سوم و پنجم دنبالة  ( a )n bnn = − و  3ترتيـب برابـر    ، به21+

  هستند. پس: 6

    t ( a )( ) b ( ) a b= − + =  − + =21 3 3 3 9 9 3 33   

    a b + =9 3 12  

    a b ( )÷⎯⎯⎯→ + =3 3 4 1   

    t ( a )( ) b ( ) a b= − + =  − + =21 5 5 6 25 25 5 65   

    a b ( ) + =25 5 31 2  

a b a b( ),( ) ( )
a b a b
+ = − − = −× − ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ + = + = 

3 4 15 5 201 2 5
25 5 31 25 5 31   

    a a , b⎯⎯⎯→ =  = =
11 710 11 10 10

Íμ]   

    t n nn = +
1 72

10 10   

  جمله دهم دنباله برابر است با:

    t ( ) ( )= + = + =
1 7210 10 10 7 1710 10 10  

  )60تا  52هاي  ، صفحهي خطيهاالگو)، 3(رياضي و آمار (  

 (نسترن صمدي)  »3«گزينة  - 98

  n( n )
an

+
=

1
   anلة عمومي دنبالةم: ج 2

  , , , , , , , ... F =1 1 2 3 5 8 13 137
´TÿÀ ¾à ±μ]

  : دنبالة فيبوناتچي 

  b n bn =  =2    bn: جملة عمومي دنبالة 164

  a F bn = + − 87 4   

  n( n )
a n nn

+
 = + −  =  + − =

1 213 16 8 21 42 02   

  n
( n )( n )

n
=

 − + =   = −

66 7 0 7 ¡ ¡ ù
   

  )60تا  52هاي  ي خطي، صفحهها)، الگو3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  - 99

7اُم را برابر  nجملة 
  دهيم:  قرار مي 12

  n n n
n

− =  − = +
+

3 1 7 36 12 35 495 7 12   

  n = + =49 12 61   
  )60تا  53هاي  ه)، الگوهاي خطي، صفح3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 آبادي) نه قاسمگ(جواد زن  »2«گزينة  - 100

  

...

...

× = =


× = + = =
 × = + + = =
 × = + + + = =


 = + + + + = + +
 ×

+ + = =




1 21 2
2 32 1 3 2

3 43 2 1 6 2
4 54 3 2 1 10 2

20 19 18 1 1 2 3
20 2120 2102

1¾±eo¶ nj

2 ¾±eo¶ nj

3 ¾±eo¶ nj

4 ¾±eo¶ nj

20 ¾±eo¶ nj


  هاي سفيد تعداد مثلث 

  ام داريم: nدر الگوي داده شده براي شكل 

  n ( n )
a ... nn

+
= + + + + =

11 2 3 2   

  )60الگوهاي خطي، صفحة  )،3(رياضي و آمار (  
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  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 101

  بررسي موارد نادرست:

سرايي بـه سـبك شـاعران     بازگشت به قصيدهدورة گروهي از شاعران »: الف«

سـرايي بـه سـبك     خراساني و عهد سلجوقي پرداختند و گروهي ديگر، غـزل 

  اقي را در پيش گرفتند. حافظ، سعدي و ديگر شاعران سبك عر

شاعراني مانند نشاط اصفهاني، فروغي بسطامي و مجمر اصفهاني سبك »: ج«

  حافظ، سعدي و ديگر شاعران سبك عراقي را در پيش گرفتند.

  )14و  13 هاي هصفح، تاريخ ادبياتشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )پور عزيز الياسي(    »4«ة گزين - 102

ربطي بـه دورة بيـداري نـدارد و مربـوط بـه مسـعود سـعد         »4«بيت گزينة 

  سلمان، از شعراي گذشته است. 

  ها: تشريح ساير گزينه

بين دو مصراع، هماهنگي وزنـي دقيقـي وجـود نـدارد. در دورة     »: 1«گزينة 

و بـازار شـعر     هاي اشعار گروه شاعراني كه به زبـان كوچـه   بيداري، از ويژگي

  گفتند، عدم توجه به عروض سنتي بود.  مي

  ها و فنون جديد  توجه به تعليم و تربيت زنان و دانش»: 2«گزينة 

  در مصراع دوم» ترن«مداري ـ استفاده از واژة فرنگي  تأكيد بر قانون»: 3«گزينة 

  )45تا  42 هاي صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------- --------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 103

  تشريح موارد نادرست:

  شاعران دورة بيداري تخيلات سرايندگان پيشين را در نظر داشتند.»: ب«

ترين شاعران حوزة توجه بـه   فرخي يزدي و ابوالقاسم لاهوتي از شاخص»: د«

الممالـك   اديـب  الشعراي بهار در كنـار علامـه دهخـدا و    مردم هستند و ملك

  فراهاني از بزرگاني بودند كه توجه فراواني به مفهوم وطن داشتند.

نويسـان دورة بيـداري، مطابقـت كـاملي بـا       سبك نويسندگي داسـتان »: هـ«

  ادبيات داستاني جديد نداشت. 

 )46 و 44، 43هاي  صفحه، شناسي سبكتاريخ ادبيات و )، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )فرهاديمجتبي (   »3«گزينة  - 104
است كه فاقد اختيـار شـاعري   » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن اين بيت 

و اينكه در هجاي پنجم مصراع اول از  است »بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«

» زي«استفاده شده اسـت و  » كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند«اختيار شاعري 

  ظ شود.فبايد كوتاه تل

  هاي ديگر: تشريح گزينه

ترتيـب در   است كه به» فعولن فعولن فعولن فعل« وزن اين بيت »:1« گزينة

تلفظ كردن مصـوت   كوتاه«هجاي هفتم و هشتم مصراع اول اختيار شاعري 

  مشهود است.» كوتاهتلفظ كردن مصوت  بلند«و » بلند

سروده شده است كه در » مفاعيلن مفاعيلن فعولن«بيت در وزن »: 2« گزينة

به كار رفته » بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه« هجاي ششم مصراع اول اختيار

  است.

اسـت كـه در   » مفاعيلن مفاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن  «وزن بيت »: 4« گزينة

» بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه«هجاي يازدهم مصراع اول از اختيار شاعري 

  استفاده شده است.

  )54 تا 50هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

--------- ---------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 105

 خـوانش  در كـه  چـرا  ؛اسـت  همزه حذف زباني اختيار فاقد» 4«گزينة  بيت

 شودنمي حذف ،همزه نخست، مصراع در »هااثر«و  »سوزمجان« آن، عروضي

 ود تلفـظ  است همچنين شوند.مي تلفظ پيوستگي بدون واژه دو اصطلاحاً و

 هـاي تركيـب  در كسـرة اضـافه   .بيت دوم اين مصراع در »اما« و» خلق«ژة وا

 كميت تغيير زباني شوند. (اختيارمي تلفظ بلند» خلق چشمِ« و» آب قطرة«

 )به بلند كوتاه مصوت

 ها:گزينه ساير زباني اختيارات

  اند.شده سروده »فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن« وزن در بيت چهار هر

 فاقـد  - »بحـر  دلِ« تركيـب  در كوتـاه  مصـوت  كـردن  تلفظ : بلند»1«گزينة 

 همزه حذف

 فاقـد  -» لرزان شمعِ«تركيب  در كوتاه مصوت كردن تلفظ بلند»: 2«گزينة 

 همزه حذف

  مصوت كميت تغيير فاقد -» ت ميخ كا خا« :همزه حذف »:3«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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  )زاده نعلي موسيحسي(  »4«گزينة  - 106
الف) ناهمسان: زِ يا د تي / م طَ لب كا / ر بر خُ دا / سان كن: مفاعلن فعلاتن 

  مفاعلن فعلن
ج لِ / سِ مـا را ح / ضـو ر نيسـت: مفعـول       ب) ناهمسان: با زا ك / بي ت مـ

  فاعلات مفاعيل فاعلن
فـاعلاتن  ج) همسان: با ش را بِ / تا زِ زا هد / تـر ش رو يـي / مـي ك نـَد:     

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ن زل: مسـتفعلن     د) دولختي: فر صت ش ما / ر صح بت / كز ايـن د را / ه مـ

  فعولن/ يا / مفعول فاعلاتن
  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  زاده) (حسينعلي موسي  »3«گزينة  - 107
 و نور :گردد/ تضاد گردد يا صبح اميد، شام مي : شام، صبح ميالف) پارادوكس

  ظلمت 
تضمين نيز دارد: » / ل علي االله فهو حسبهمن يتوكّ«آية به  اشارهب) تلميح: 

 مصراع دوم تضمين از شعر شاپور

  ج) تضاد: نشيب و فراز
تضاد: سـود  »/ سود / زيان«نشر: » بازار جهان / آزار جهان«د) لف و نشر: لف 

  يانز و
 هـ) تضمين: مصراع دوم تضمين از شعر اوجي

  )تركيبي، بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

  )عليرضا جعفري(  »3«گزينة  - 108
 .دو پيامبر (عيسي و موسـي (ع)) / تشـبيه نـدارد    ةبيت اول: تلميح به معجز

  (چو حرف ربط است)
يم. (مفاهيم متضاد همزماني ندارند.) / چمـن مجـاز   بيت دوم: پارادوكس ندار

  از گلزار
  هاي ديگر: تشريح گزينه

: بيت اول: تلميح به ماجراي يوسف (ع) / هجران بـه بنـد تشـبيه    »1«گزينة 
  شده است.

  بيت دوم: پارادوكس ندارد. / مجاز ندارد.
: بيت اول: تلميح ندارد. (شيرين، اسـم خـاص نيسـت.) / تشـبيه:     »2«گزينة 
  ندارد.

  مستي و هشياري در يك نفس / نفس مجاز از لحظهپارادوكس: بيت دوم: 
دو  هـر  »غبار غصـه «و  »انجم سرشك«: بيت اول: تلميح ندارد. / »4«گزينة 
  ند. ا تشبيه

روغن و خشكي دو مفهوم متضادند كه همزمـان بـراي   پارادوكس: بيت دوم: 
  اند. / مجاز ندارد. يك چيز آمده

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3دبي ((علوم و فنون ا  

  )پور پوريا حسين(    »2«گزينة  - 109

نيست. شاعر در اين بيت نگفته كه من » پارادوكس«خبري از » ب«در بيت 

گويد: چگونه بگويم از خود  بلكه در قالب پرسش مي» خبر هستم بي خبردارِ«

ه گونه نيست و چرا بگويم نظري با معشوق ندارم وقتي ك خبر دارم وقتي اين

 نگاهم به دنبال اوست.

  هاي ديگر: تشريح گزينه

عاشـورا دارد و مصـراع دوم هـم     ةمصراع نخست تلميح به واقع ـ»: 1« ةگزين

  تضميني از حافظ است. 

و » زلـف «هـاي   لف و نشر مرتب در بيت سـوم وجـود دارد. واژه  »: 3« ةگزين

  نشر هستند.» روز«و » شب«لف و » رخ«

تشخيص دارند. » خنديدن ساغر«و » مينا ةگري«در مصراع دوم »: 4« ةگزين

 -2گريه/  -1بسط. نشر:  -2قبض/  -1لف و نشر هم در بيت وجود دارد: لف: 

  خنديدن

  )تركيبي، بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )پور عزيز الياسي(  »2«گزينة  - 110

(آزادي)، به موضوعات فكـري دورة   دوستي)، ج (آزادي) و د ابيات الف (وطن

  بيداري اشاره دارند.  

  :ابياتتشريح ساير 

كنـد، امـا    ب) سعدي در اين بيت گرچه عشق به ميهن را ظـاهراً قبـول مـي   

اگر در وطن خود  كه گويد كند و مي حد در اين مورد را رد مي از تعصب بيش

شـود كـه    مـي اي، دليـل ن  زندگي سختي داشته باشي، اينكه اينجا زاده شـده 

طلبـي   جـا بميـري. در واقـع، سـعدي راحـت      سختي را تحمل كني و همـين 

  دهد.  دوستي ترجيح مي شخصي را به ميهن

هـ) آزادي در اين بيت، آزادي از هواي نفس و خودبيني است، نـه آزادي در  

  معناي دموكراسي. 

  )45و  44 هاي هصفح، شناسي و مفهوم سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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  )98كنكور سراسري (  »1«گزينة  - 111

يزدي تحت تأثير شاعران گذشته، به ويژه مسعود سعد و سعدي بـود.   فرّخي 

 آشنايي با سعدي طبع فرّخي را شكوفا ساخت.

  )17و  16 هاي هصفح، تاريخ ادبياتشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

------------------------------ ------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 112

هــاي ميهنــي خــود در بــرانگيختن مــردم و  عــارف، شــاعر وطنــي، بــا ترانــه

دوستي و ستيز با ناداني را  خواهي نقش مؤثري داشت. او مضامين وطن آزادي

خواند. بيت مذكور از تصنيفي سرودة او انتخاب شـده   زيبا و پرشور ميآواز با 

 است.

  )17ة صفح، تاريخ ادبيات)، 3( (علوم و فنون ادبي  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 113

الشـّعراي بهـار بـه عرصـة      با مديريت ملك» نوبهار«و » دانشكده«دو مجلةّ  -

 ظهور رسيدند.

بـا مـديريت ميـرزا جهانگيرخـان صـور اسـرافيل       » صور اسرافيل«روزنامة  -

 شد. منتشر مي

هاي مشـروطه بـه    شد كه در سال اي ادبي محسوب مي نشريه» بهار« مجلة -

  شد. خان اعتصامي آشتياني منتشر مي يوسف وسيلة ميرزا

  )19و  18هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 114

 ـ» 4و  3، 2«هاي  ابيات گزينه سـروده  » مفعـول مفـاعلن مفـاعيلن   «ر وزن ب

 براي مطابقت با اين وزن يك هجا كم دارد.» 1«اند، اما بيت گزينة  شده

 بير تد بِ تا قـَ عشـ شِ تـَ آ بر

- - U U - U - U - - 

  

  )26و  25هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 115
هـاي آوايـي    بـا پايـه  » تعلن فاعلات مفتعلن فـع مف«بر وزن » 3«بيت گزينة 

هـاي آوايـي همسـان     ها از پايه كه ابيات ساير گزينه ناهمسان است، در حالي
 اند. تشكيل شده
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مفتعلن مفتعلن فاعلن»: 1«گزينة 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: 2«گزينة 
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 4«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3علوم و فنون ادبي ((  
 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 116

هر سه اختيار شاعري زباني حـذف همـزه، كوتـاه تلفـّظ     » 3«در بيت گزينة 
 ت كوتاه به كار رفته است.صوت بلند و بلند تلفّظ كردن مصوكردن م

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ت بلند ندارد.تلفّظ كردن مصو حذف همزه و كوتاه»: 1«نة گزي

  ت كوتاه ندارد.بلند تلفّظ كردن مصو»: 2«گزينة 
  ت بلند ندارد.كوتاه تلفّظ كردن مصو»: 4«گزينة 

  )54تا  48هاي  موسيقي شعر، صفحه )،3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )آبي كتاب(  »2«گزينة  - 117

 تناقض: آشكار بودن نهان»: پ«بيت 

اسـتعاره: رو كـردن نااميـدي بـه سـوي محـراب نيـاز اسـتعاره و         »: ث«بيت 
  تشخيص است.

  تلميح: اشاره به داستان حضرت ابراهيم (ع)»: ب«بيت 
  تضاد: رفت ـ نرفت»: الف«بيت 
: 1: طـرةّ شـب/ نشـر    2: غمزة روز ـ لف  1لف و نشر (مرتب): لف »: ت«بيت 
  : موي2ـ نشر  روي

 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 118
گل با خار تضـاد دارد. / پـاك دهـان بـودن گـل: اسـتعاره و       »: 4«در گزينة 

زبان: كنايه از سـخن   تشخيص / مثل گل پاك دهان بودن شاعر: تشبيه/ زخم
 دار و تلخ شني

  هاي ديگر: تشريح گزينه
دست فلك: اضافة استعاري/ گوشمال: كنايه از تنبيه كردن/ بيت »: 1«گزينة 

  تضاد و تشبيه ندارد.
خــزان: اسـتعاره/ رنـگ از رخ بــردن: كنايـه از شــرمنده      سـيلي »: 2«گزينـة  

  / بيت تضاد ندارد.. ساختن/ باد سركشي: تشبيه دارد
تشــبيه/ منــادا شــدن آفتــاب عشــق: اســتعاره و آفتــاب عشــق: »: 3«گزينــة 

  تشخيص / بيت تضاد و كنايه ندارد.
  )تركيبي، و بديع بيان)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 »آشنا«هاي سؤال – )3علوم و فنون ادبي (
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 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 119

 بيت فقط آراية تشخيص دارد.

  هاي ديگر: تشريح گزينه

 آرايـي صـامت   اي از قرآن (هـو الاول و الاخـر)/ واج   تلميح به آيه»: 1«گزينة 

  »س«و » د«

آرايـة موازنـه را پديـد آورده     ،هاي متوازن و متوازي تقابل سجع»: 2«گزينة 

  است. » خداوند«ها استعاره از  است./ تركيبات هر يك از مصراع

  ، گل، باغ: مراعات نظير/ تلميح به باغ زيباي ارم خاك، دانه»: 3«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

-------- ----------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »2«گزينة  - 120

  هاي ديگر: تشريح گزينه

كند كه ايـن دنيـا ماننـد كاروانسـرا،      شاعر به اين نكته اشاره مي»: 1«گزينة 

محل گذر است و نبايد به جايي كه يك روزي بايد از آن رخت بربسـت، دل  

  بست. 

شـده اسـت. شـاعر در مصـراع اول      شعر در مدح كسـي سـروده  »: 3«گزينة 

زدني  برهم حتي آصف (وزير سليمان كه تخت بلقيس را در چشمكه گويد  مي

ماند. مصراع دوم هم همين موضوع  به نزد سليمان آورد)، از همراهي تو بازمي

  دهد.  را با يك مثال (مقايسة كاروان و لشكر) توضيح مي

نبايد در غفلت بـه سـر بـرد و    دهد كه همة عمر را  شاعر پند مي»: 4«گزينة 

  بهرة خود را بايد از جهان برداشت. 

  )46ة صفح، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 121

 انشـي د ةيابـد و در ذخيـر   تعاريف متفاوت و گاه متضـادي از علـم رواج مـي   

دانشي جوامع است  ةپيامد تعارض در ذخير ←گيرد  هايي شكل مي تعارض

و پيامد سرايت رويكرد علمي جهان متجدد به جوامعي اسـت كـه عـلاوه بـر     

   .دانند علم تجربي، علوم عقلاني و وحياني را نيز معتبر مي

ه كشـف حقيقـت و دانـش    ديدگاه دوم، اين ادعا را كه دانش علمـي تنهـا را  

  كند.عمومي، دانش حاصل از زندگي است را انكار مي

  )8تا  6هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 122

  پيدايش و رشد دانش علمي ←پيامد طرح يك مسئلة خاص در جامعه
غيرعلمـي   ←ش يعني روش تجربـي  تأكيد بر استفادة همة علوم از يك رو
  دانستن فلسفه، اخلاق و علوم ديني

مجهز شـدن بـه دانـش     ←قدرت دفاع از حقايق موجود در دانش عمومي 
  علمي

  )7و  5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

--------------------------------- ---------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 123

گيـري   شـكل  ←فراهم شدن دانش علمي قابل توجه دربارة موضوعي خاص
  علم ويژه

رويكردي كه از نيمة دوم قرن  ←تأكيد بر روش علوم به جاي موضوع علوم
  هاي متعددي مواجه شد. بيستم با چالش

دانـش   ←شود و تا پايان عمر ادامـه دارد؛   گيري آن از بدو تولد آغاز ميياد
  عمومي 

بايد در گشودن مرزهاي دانش علمـي بـه    ←علوم انساني و اجتماعي بومي
  روي جهانيان مشاركت داشته باشد.

  )7و  4هاي )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 124

علت وجود تعاريف متفاوت از دانش  ←هاي اجتماعي هويت فرهنگي جهان
  علمي است.

متفكران مسلمان يا همان ديدگاه سوم، معتقد هستند هر دانش علمي با هر 
گار نيست و هر دانش علمي ملاك سـنجش و اعتباريـابي   دانش عمومي ساز
  خاص خود را دارد.

 عدم وجود دانش عمومي است. ←علت فروپاشي جهان اجتماعي 

  )8و  6، 3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

 )دقي(آزيتا بي  »2«گزينة  - 125

آگاهانـه و ارادي بـودن    ←بينـي در علـوم اجتمـاعي    علت پيچيدگي پـيش 
  هاي اجتماعي  كنش

ابعـاد و انـواع   ←هـاي اجتمـاعي متفـاوت    ها و دانش گيري شاخه علت شكل
  مختلف كنش اجتماعي و زندگي اجتماعي است.

داوري دربارة ←اعي مناسب براي دانشمندانگيري اجتم علت فرصت موضع
 هاهاي اجتماعي و انتقاد از آن پديده

 )16و  15، 13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 )3( شناسيجامعه
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 (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 126

هـاي  قليل كنشعدم ت ←موضوعات متفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي 

  هاي اجتماعيانسان به كنش

  اصل وجود ←شناسايي قوانين كلي موجودات

هاي  فعاليت ←كند ها بحث نمي هاي غيرارادي انسان علوم انساني از فعاليت

  غيرارادي كنش نيستند.

 )12و  11اي ه )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 127

رويكردهـاي   ←انـد. براساس دوري و نزديكي به علوم طبيعي، شكل گرفته

  شناسي جامعه

ي اجتمـاعي و  شناس ـ اشتراك روان← هاي اجتماعي (موضوع) مطالعة پديده

  ارتباطات

  فناوري←ها  كنترل كردن زندگي انسان

  فلسفه←دانش مستقل

  )16و  13، 12هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 128

پـذيريم كـه    هـا نداشـته باشـيم، مـي    اطلاعات چنـداني دربـارة آن  حتي اگر 

  علوم طبيعي←سودمندند

خـرد و كـلان در    هـاي  بررسي پديده←بررسي ترافيك، آلودگي و مهاجرت

  شناسي شهري جامعه

  شناسي روان←برخي علوم انساني در زمرة علوم اجتماعي نيستند

  علوم تفهمي و پيامدهاي آن←هاي آدميان شناخت و فهم معاني كنش

 )16و  15، 12، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)   »2«گزينة  - 129

يني، جامعه و نظم اجتماعي را براساس مناسـبات بيرونـي   شناسي تبي جامعه

دهد و اين روابط و مناسبات را مبتني بر قـرارداد، تـرس و اجبـار     توضيح مي

كننـد، از   داند. اين قواعد، علاوه بر اينكه نفع افـراد جامعـه را تـأمين مـي     مي

م نمايند. جـوامعي كـه نظ ـ   ها نيز محافظت مي ها در برابر گزندها و آسيب آن

سازند، شايد با تطميع و اجبار قادر باشـند   اجتماعي را از اين منظر برقرار مي

بيني رفتارها را تضمين كنند اما در جلـب مشـاركت و همكـاري افـراد      پيش

  كنند.  براساس ميل و رضايت موفق عمل نمي

منظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن 
  است.

اوايل قرن نوزدهم ميلادي، با محـدود دانسـتن دانـش علمـي بـه دانـش       در 
شـد؛ از ايـن رو    هـاي تجربـي بـه رسـميت شـناخته مـي       تجربي صرفاً تبيين

ويژه علم  گيري خود سعي كرد به علوم طبيعي به شناسي در آغاز شكل جامعه
  فيزيك نزديك شود.

  )28و  26، 25هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »1«گزينة  - 130

  شناسي تبييني اعتقاد به جامعه ←زوولمبراشتراك كنت و 

سـاختار   ←چگونگي هماهنگي قواعد اقتصادي با قواعد زنـدگي خـانوادگي  
  اجتماعي

 دانش عملي و ابزاري ←ارهاچگونگي انجام ك

  )28و  23، 20هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 131

  تشريح موارد نادرست:

را بـا روش  هـا  تـوان آن  اند و مي ، قابل مشاهده تغيير هاي همـ برخي از پديده
  كمي و آماري مطالعه كرد.

توان به موجود زنده تشبيه كرد ولي بايد بـه   ـ جامعه و  نظام اجتماعي را مي
اين نكته توجه داشت كه جامعه يك موجود زنده نيسـت، بلكـه شـبيه يـك     

  موجود زنده است.

  )28و  25، 22تا  20هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

------------- -----------------------------  

  (فاطمه صفري)   »1«گزينة  - 132

  ها: بررسي گزينه

هـاي   ساختار اجتمـاعي چگـونگي رابطـه و پيونـد ميـان پديـده      »: 1«گزينة 
  درست -اجتماعي است. 

تـوان   هاي رسمي بهتر مي ساختار اجتماعي را در گروه -درست »: 2«گزينة 
  ديد.

ناپذير از جمله تغييراتي اسـت  بع تجديدبرداشت روزافزون از منا »:3«گزينة 
قواعـدي   ةنظـم اجتمـاعي در نتيج ـ   -كند  كه يك نظام در محيط ايجاد مي

  ايم. ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته شود كه ما انسان برقرار مي

 درست ـ درست»: 4«گزينة 

  )24و  23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
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  ري)(فاطمه صف   »3«گزينة  - 133

ايم و قبل از ما وجود  طبيعت بيرون و مستقل از ماست. ما آن را پديد نياورده

داشته است. تلاش ما براي شناخت قوانين طبيعي به هيچ عنوان اين قوانين 

توانيم اين قوانين را بشناسيم، سپس با استفاده  دهد. ما فقط مي را تغيير نمي

دهند، در طبيعت  به ما اجازه مياز علوم طبيعي و تا جايي كه قوانين طبيعي 

كننـد،   هايي مانند ماشين و بدن كه براساس قوانين طبيعي عمل مي و پديده

  ها را كنترل كنيم. تغييراتي ايجاد نماييم و آن پديده

طور كه علـوم طبيعـي بـا شـناخت نظـم موجـود در طبيعـت، امكـان          همان

كنـد،   راهم مـي هـا ف ـ  بيني، پيشگيري و كنترل طبيعت را بـراي انسـان   پيش

بينـي،   هـا قـدرت پـيش    شناسي نيز با شناخت نظم اجتماعي، به انسان جامعه

  دهد. پيشگيري و كنترل جامعه را مي

  )30و  29، 26هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 134

تجربي به مطالعة رفتارهاي قابل مشـاهدة نوجوانـان   رويكرد تبييني، با روش 

  پردازد (يافتن رابطة عليت). مي

از نظر رويكرد تفسيري، عامل اصـلي گـرايش كـاربران بـه اينترنـت معنـاي       

  استفاده از اين ابزار است.

  )39و  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------- --  

 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 135

 ترين كشورها (ب) يافته فجايع تاريخي در بين توسعه ←گريزي  اخلاق

را چـه  كند و اغلـب معنـاي كـنش و آن   شود تمركز ميچه مشاهده ميبر آن

  رويكرد تبييني ←گيرد. (د) گذرد ناديده مي درون انسان مي

  يعي (الف)يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طب ←زدايي  خلاقيت

ــت. (ج)       ــاهي اس ــابع آگ ــي ت ــت ول ــم اس ــنش مه  ←اراده و ارزش در ك

  پردازان كنش اجتماعي نظريه

  )40تا  38ي      ها )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 136

  تبييني همان ديدگاه ماكس وبر است. -شناسي تفهمي جامعه

دانسـت، بلكـه آن را    علوم انساني نمي ماكس وبر تفهم را روش مستقلي براي

ــود،   مقدمــه و پــيش ــراي روش علمــي كــه همــان روش تجربــي ب نيــازي ب

  .انگاشت مي

هاي اجتماعي را توصيف كنـد  تواند پديدهشناس صرفاً مي در نگاه وبر، جامعه

  هاي اجتماعي، كارهايي غيرعلمي هستند.و داوري، نقد و اصلاح پديده

هـاي معنـادار را    اجتماعي، معنادار است و پديده ماكس وبر معتقد بود كنش

هاي طبيعي، از طريق حواس مطالعه كرد، بلكـه بايـد    توان همانند پديده نمي

  ها را فهميد. معناي آن

  )48)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 137

هـا و   ها در توليد معاني، موجـب پيـدايش فرهنـگ   ل بودن انسانخلاق و فعا

  شود. هاي اجتماعي مختلف مي جهان

در قرن بيستم نتايج اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي 

و » تفسـير «كند، مورد ترديد قرار گرفـت و زمينـة رونـق و غلبـة      تعيين مي

  فراهم شد.» رويكرد تفسيري«

هاي انساني و دشواري فهميـدن  كثر معاني، موجب پيچيدگي كنشتنوع و ت

  شود. ها ميمعاني آن

  )50و  49هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 138

  مشاركتي است.ة اساس مشاهدنگاري، نوعي پژوهش كيفي بر قوم

ها، دانش ةدانش محلي (اينجايي و اكنوني) است؛ به اين معنا كه همتفسير، 

  توليداتي اجتماعي و فرهنگي هستند.

هاي اجتماعي و البتـه   وجود نظريات متفاوت، نشانة پيچيدگي و عمق پديده

  هاست.دشواري فهم آن

براي پي بردن به هدف كنش، بايد به ذهن كنشگر راه يابيم و براي فهميدن 

كنـد،  اي كه كنشگر در آن عمل مي ي كنش، بايد به زمينة فرهنگيها دلالت

  مراجعه كنيم.

  )51و  50، 49، 46هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   



  21: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1401 فروردين 19آزمون نامة  پاسخ  
 

  (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 139

  به جدول زير توجه كنيد:

  رويكرد تفسيري

  هدف  روش  موضوع

هاي اجتماعي و  كنش

  ها معناي آن

ون تفسير (نگاه از در

ها براي يافتن  به پديده

  ها)معناي آن

معنابخشي و انسجام 

بخشي به زندگي 

  اجتماعي

  )51)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 140

ميان سـه پديـدة شـهادت در جنـگ تحميلـي،       ةكتاب درسي از بيان مقايس

كنـد كـه بـراي     شدن در راه ميهن و خودكشي، به اين نكته اشاره ميكشته 

هـا توجـه    هاي شبيه به هم، بايد به معنا و هويـت آن  فهم تفاوت ميان پديده

  كرد.

هـا در   دهندة اين است كـه انسـان   پوشيدن چادر سفيد در شهر ورزنه، نشان

 ساخت معاني ذهني و فرهنگي، خلاق هستند و همـين فعاليـت و خلاقيـت   

كنشــگران، موجــب پيــدايش معــاني گونــاگون و در نتيجــة آن، پديدآمــدن 

  شود. هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعي مي ها و گروه فرهنگ خرده

كننـدة محـدود   آزمايش فيليپ زيمباردو و ايجاد يك زندان سـاختگي، بيـان  

هاي انساني و اجتماعي بودن كاربرد روش تجربي و آزمايش در مطالعة پديده

  .است

  )50و  49، 46، 45هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ------------------------------------------  

  

  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 141

مشــاهد  ةبعــد مشــاهد« )/3همگــي (رد گزينـة  »: عــاًيجم« گفتــيم/»: قُلنـا «

لـَم   ... تي ـل« )/4و  3هاي  (رد گزينه جنگ يها صحنه دنيبعد از د :»الحرب

4كردند، كاش اختراع نكرده بودند (رد گزينـة   كاش اختراع نمي»: خترعواي/( 

آتش جنگ (رد »: نار الحرب« ها)/ (رد ساير گزينه نسوزاندتا »: لكي لا تحُرقّ«

  زندگي مردم »: الناس ةايح« )/3گزينة 

  (ترجمه)  

 )جاديرضا سسيد امير(  »1«گزينة  - 142

»:  كلّ أمر«به ... بپردازيم/ »: ـ....أن نقوم ب« ما بايد، بر ما واجب است/»: نايعل«

 در زمان مناسب خـود »: في وقته المناسب« )/4و  3هاي  هر كاري (رد گزينه

تـا فرامـوش نكنـيم، تـا از يـاد نبـريم (رد       »: يلكـي لا ننَس ـ « )/2(رد گزينة 

  م آن، اقدام به آنانجا»: به اميالق« )/3و  2هاي  گزينه

  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي   »2«گزينة  - 143

 دي ـبع يبه صورت ماض ـ »يكان + ماض«وجود ندارد،  ييخطا ،»2« نةيگزدر 

و مضـارع اسـت و فعـل     هيوصـف  ةچون جمل زين »ندماني«شود و  يترجمه م

  شود. يترجمه م ياستمرار يماضبه صورت  ،است يماض ي آنقبل ةجمل

  :گريد يها نهيگز حيتشر

حال است اما به صورت صفت ترجمه شـده و نادرسـت    »فاًيضع«»: 1« نةيگز

  است.

 يبـه معنـا  فعـل امـر   » حاوِل«ترجمه نشده است و » ك« ريضم»: 3« نةيگز

  ترجمه نشده است. ياست و به درست »بكوش، تلاش كن«

» تَعلمـان «ما مفرد ترجمه شـده اسـت و   جمع است ا» واجبات»: «4« نةيگز

  .است يماض يقبل ةچون فعل جمل ،ترجمه شود ياستمرار يماض ديهم با

  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3«گزينة  - 144

»: شـان  برنـده   ميت ـ« )/1المتفرجّونَ، (إنّ) المتفرجّينَ (رد گزينة »: انيتماشاچ«

ــريقهم  ــهف ــائز (رد گزين ــاي  الف ــگاه« )/2و  1ه ــب/»: در ورزش ــي الملع ــا « ف ب

مسـرورينَ، فـَرحينَ (رد   ») المتفرجّـون «(حال براي توصيف حالت »: يخوشحال

  ) 4كانَ ... يشجعونَ، كانوا يشجعونَ (رد گزينة »: كردند يم قيتشو« )/4گزينة 

  (ترجمه)  

---------------------------------------- --  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 145

  مفرد مذكّر است.» الحوت« .نادرست است »مؤنثّ« ،»1« نةيگزدر 

  و اعراب) يصرف لي(تحل  

 )3(عربي زبان قرآن 
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 )نويد امساكي(  »1«گزينة  - 146

است و بـدين صـورت صـحيح اسـت.     » رسانا«اسم فاعل به معني » الموصل«

  بدين شكل درست است.» الكَهربَاء«همچنين 

  (ضبط حركات)   

-- ----------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي (  »4«گزينة  - 147

ها را  تا بيشتر مردم بتوانند آن …ها در بازار  قيمت ميوه …«ترجمة عبارت: 

 يبـه معنـا   ،»4« ةن ـيعبارت، گز يو معنا يخال يبا توجه به دو جا؛ »بخرند.

   نيست. حصحي »شود گران ـكاش «

/  ابدي كاهش ـاست   دامي/  شود ارزان ـكاش  (: بيترت بهها  نهيگز ريسا يمعنا

 است) داده شده فتخفي ـ ييگو

  (واژگان)  

 ------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  - 148

خواهد كه دلالت بر حسرت گوينده نداشته باشد.  صورت سؤال، عبارتي را مي

نـدارد، بلكـه آرزوي گوينـده را بيـان      ، عبارت معناي حسـرت »4«در گزينة 

  كند. ترجمة عبارت: كاش خواهرم فردا در مسابقه پيروز شود! مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

 ام برگردند! كاش روزهاي جواني»: 1«گزينة 

 كاش من فرد بسيار دروغگو را دوست نگرفته بودم! »:2«گزينة 

  كاش من اين خانه را خوب ساخته بودم!»: 3«گزينة 

  (انواع جملات)  

 ------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 149

  آمده و از نوع نفي جنس است.» حوت«بر سر اسم نكرة » لا«، »2«در گزينة 

  بر سر فعل مضارع آمده و از نوع نفي جنس نيست. » لا«ها  در ساير گزينه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

از نـوع نافيـه   » لا يحبون«از نوع ناهيه و در » لا تُلقبّوا«در » لا«»: 1«گزينة 

 است.

 .از نوع نافيه است» لا أعيب«در » لا« »:3«گزينة 

  .از نوع نافيه است» لا يضيء«در » لا»: «4«گزينة 

  )انواع جملات(  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 150

 اني ـرا ب »زملاء« ةحال است و حالت اسم معرف »مستمعينَ« ،»2« ةنيدر گز

كردنـد   مسائل رياضـيات را حـل مـي   هايم  همكلاسيعبارت:  ة(ترجم .كند يم

  )دادند! حالي كه به درس گوش ميدر

  :گريد يها نهيگز حيتشر

، يك فعل مضـارع  »واو«در اين عبارت حال نداريم، بعد از حرف »: 1«گزينة 

   كرده است.آمده است و اسلوب حال ايجاد ن

حاليـه بيايـد،   » واو«در ابتداي حال از نوع جملـة اسـميه، بايـد    »: 3«گزينة 

  صحيح است....» و هو يجمع «بنابراين 

» مجـدين «هر دو نكره هستند، بنـابراين  » مجدين«و » تلاميذ« »:4«گزينة 

صـفت  » مجـدينَ «باشد، با شـكل داده شـده،   » تلاميذ«تواند حال براي  نمي

  شود. يمحسوب م

  )حال(  

 ------------------------------------------  

  
  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 151

»4و  1هـاي   نفي جنس) هـيچ جـواني (رد گزينـه   » لا«: (اسلوب »لا شاب /(

»عرفنفـي جـنس، بـه صـورت منفـي      » لا«جا با توجه به وجـود   : (در اين»ي

طور كـه/   : آن»كَما«: ارزش وقت/ »الوقت قيمةَ«ناسد/ ش شود) نمي ترجمه مي

: ايـن، رازي  »هذا سرٌّ«ها، بزرگان/  : بزرگ»الكبار«فهمند/  : آن را مي»يعرفها«

شـود/   : (فعـل مجهـول) درك نمـي   »لا يدرك«/  )4و  2 هاي هاست (رد گزين

 : در جواني»في الشبّابِ«

  )(ترجمه  

----------------------------- -------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 152

(كـه) خـدا را   »: أن تعصـي االله )/ «4هرگاه خواستي (رد گزينـة  »: إذا أردت«

مكاناً لا )/ «4بطلب (رد گزينة »: اطلبُ)/ «4 و 3هاي  نافرماني كني (رد گزينه

 )3 و 2هاي  مكاني كه در آن تو را نبيند (رد گزينه»: يراك فيه

 )(ترجمه  

 »آشنا«هاي سؤال - )3(عربي زبان قرآن 
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 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 153

 هاي نادرست:  بررسي گزينه

جمع مكسر است كه بـه صـورت مفـرد ترجمـه شـده      » تجارب»: «1«گزينة 

ما براي پيشرفت «ترجمة صحيح: ». براي پيشرفت ما«يعني » لتقدمنا«است. 

  » هاي بازنشستگان نياز داريم. خود به تجربه

به معني » ع اللاّعبونيشج«فعل مضارع مجهول است و » يشجع»: «2«گزينة 

  باشد. مي» شوند تماشاچيان تشويق مي«

فلا أمـنَ  «چنين ترجمة صحيح  ترجمه نشده است. هم» أعمال»: «4«گزينة 

  »هيچ امنيت و آسايشي ندارد«چنين است: » له راحةَله و لا 

  )(ترجمه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 154

 هو الحيوان اللبّون الوحيد »: حيوان پستانداري استتنها «

 هاي نادرست:  تشريح گزينه

»  و هو قادر«نادرست است. » …: خفاشي كه …الخفاّش الذّي »: «1«گزينة 

اسـتفاده  » در حالي كه«در صورت سؤال اما ساختار حال جملة اسميه است، 

  نشده است. 

حالي كه در صورت سؤال چنين منفي است، در فعلي » لا يقدر»: «2«گزينة 

و نادرسـت  » حيـوان تنهـا پسـتاندار   «يعني » الحيوان الوحيد اللبّون«نيست. 

  است. 

ه است و نادرست است (همچون ساختار جملة حالي» و هو قادر: «»4«گزينة 

  ندارد.  معادليدر صورت سؤال » ليس: نيست«همچنين  ،)»1«گزينة 

  )(ترجمه  

----------------------- -------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 155

 هاي نادرست: بررسي گزينه 

  نكره است.)» خير(«نادرست است. » ةمعرف»: «2«گزينة 

ثلاثـي  » تَكرهوا(«نادرست است. » مزيد ثلاثي (من باب إفعال)»: «3«گزينة 

  مجرّد است.)

 هميشـه معـرب  » دارهـاي تنـوين  اسم(«نادرست است. » مبني»: «4«گزينة 

  هستند.)

  )تحليل صرفي و اعراب(  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 156

) باشـد      »يفَكَّرُ«فعل  رُ زيـرا   ،اشتباه است و بايد به صـورت فعـل معلـوم (يفَكِّـ

) نيـز چـون    الفعل مضارع باب تفعيل مكسور است. هم عين َراقبچنين فعل (ي

) باشد.  براقفاعل گرفته است، بايد به صورت معلوم (ي 

  اند. ها درست ت در كلمات ساير گزينهضبط حركا

  )ضبط حركات(  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 157

بالفعـل   مشـبهة ، يكـي از حـروف   »3«در گزينة (به معناي: ولي، اما) » لكنَّ«

 رود.  است كه براي رفع ابهام و تكميل معناي جملة قبل از خود به كار مي

  )جملات انواع(  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 158

اي كاش دوستم از استاد مشورت بگيرد، شـايد آن  «با توجه به معني عبارت: 

و » ليـت «مشخّص است كه بايد در خالي اول » در زندگي برايش مفيد باشد.

 قرار بگيرد.» لعلّ«در جاي خالي دوم 

  ها: نهبررسي ساير گزي

دهـد و  است و دو جمله را به هم پيوند مي» كه«به معني » أنّ»: «1«گزينة 

  آيد.در ابتداي جمله نمي

با توجـه بـه معنـي، مناسـب     است و » ولي، اما«به معني » لكنّ»: «2«گزينة 

در وسط عبارات براي رفع ابهام و كامل كردن جملة قبـل از  » لكنّ. («نيست

  آيد.)خود مي

 ـ » لكـنّ « »)1«ة توضيحات گزين(مشابه » أنّ: «»4«گزينة  ا توجـه بـه   نيـز ب

  .معني، مناسب نيست

 )انواع جملات(  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 159

كه فعل ابتداي جمله ماضي است، اگر فعـلِ موجـود در جملـة     با توجه به اين

شـود.   اضـي اسـتمراري ترجمـه مـي    صـورت م   حاليه را مضارع قرار دهيم، به

هاي طولاني ديد درحالي كه  پس از سالمرا (ترجمة عبارت: يكي از دوستانم 

  كرد!)  او گريه مي

  )حال(  
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 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 160

 خواهد كه حال در آن متفاوت باشد. اي را مي صورت سؤال، گزينه

  ) يك جمله2) يك اسم       1آيد:  حال به دو شكل مختلف مي
حال از نوع جملـه  » هو يبحث«حال از نوع اسم و » مجتهداً«، »1«گزينة  در

  ها، حال فقط از نوع جمله آمده است: است، اما در ساير گزينه
  »نحن نشَعر» / «هو نشيط» / «هم يبتسمونَ«

از افعال ناقصه اسـت  » كانتَ« خبر، »3«در گزينة » قريبةً«توجه: دقتّ كنيد 
  و نقش حال ندارد.

  )لحا(  

 ------------------------------------------  

  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 161

هـاي   نويسي دربـاري بـود، گـام    خان اعتمادالسلطنه اگرچه تاريخ محمدحسن
نويسي عصر قاجار برداشت و سعي كرد آثار خود را تـا   بلندي در حوزة تاريخ

  هاي رايج مورخان رسمي دور سازد. و مداحيها  پوشي حدودي از پرده
  )5نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 162

خــاطرات حــاوي اطلاعــات ارزشــمندي دربــارة اوضــاع سياســي، اجتمــاعي، 
باشد كه به نـدرت در   معاصر مي رجال دورةحال اقتصادي و فرهنگي و شرح 

  شود. ساير منابع يافت مي
  )9نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 163

  اند از: ترين شرايط نادر براي پذيرش سلطنت عبارت مهم

  او؛ موروثي شدن سلطنت در خاندان -1

  حمايت نكردن بزرگان و رؤساي طوايف از خاندان صفوي؛ -2

  حل اختلافات مذهبي با دولت عثماني. -3
  )17)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 164

ان خارج در دوران افشاريه و زنديـه  مناسبات سياسي و اقتصادي ايران با جه
ثباتي سياسي نسبت به عصر صفوي كاهش  هاي داخلي و بي به علت درگيري

  چشمگيري يافت.
  )21)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 165

م پس از سـركوب شـورش سـربازان هنـدي،     1857دولت انگلستان در سال 

هنــد را جزئــي از قلمــرو خــويش اعــلام كــرد و ملكــة انگلســتان بــه  رســماً

  امپراتريس هند و بريتانيا ملقب شد.

  )25)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 عليرضا علويان)سيد(  »4«گزينة  - 166

داران بزرگ كـه عـلاوه بـر داشـتن      شامل اشراف و زمينفرانسه ممتاز  طبقة

  امتيازات بسيار، از پرداخت ماليات معاف بودند.

كرده بودند و مشـاغلي همچـون وكالـت،     اغلب تحصيلفرانسه متوسط طبقة 

 طبقـة هـا از اينكـه    آن .نگاري و تجـارت داشـتند   نويسندگي، طبابت، روزنامه

  ممتاز برايشان امتيازي قائل نبود، به شدت ناراضي بودند.

هـا و   تماليـا كه جمعيت بسيار زيادي داشتند و بار اصلي فرانسه فقير  طبقة

خدمات نظامي بر دوش آنان بـود. اينـان حكومـت لـويي شـانزدهم، پادشـاه       

  دانستند. روزي خود مي عامل سيه ممتاز را طبقةفرانسه و 

  )28)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

--------------- ---------------------------  

 عليرضا علويان)سيد(  »3«گزينة  - 167

اش در برخورد بـا مخالفـان و   توزي رحمي و كينه از آقامحمدخان به سبب بي

هـايي داشـت كـه در زمـان كـودكي و       رقيبان كه تا حدودي ريشه در سـتم 

  شود.نوجواني بر او رفته بود، در تاريخ به نكويي نام برده نمي

خان را با لقب اميركبير بـه مقـام    تقيه در آغاز سلطنتش، ميرزا شا الدينناصر

  صدراعظمي برگزيد و به او در ادارة امور كشور اختيار تام بخشيد. 

  )37 تا 32هاي  )، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحه3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 عليرضا علويان)سيد(  »1«گزينة  - 168

توانستند به طور كامل و هميشه قدرت استبدادي  ان قاجار در عمل نميشاه

و اختيارات نامحدود خود را به كار ببندند؛ زيرا از يك سو فاقد ابزارهاي لازم، 

اي، براي اعمال قدرت مطلقـه   مانند نظام اداري كارآمد و ارتش ثابت و حرفه

و مراجع شيعه، قدرت بودند و از سوي ديگر، نفوذ اجتماعي و ديني روحانيت 

هاي استعمارگر دامنة قدرت و  سياسي و نظامي ايلات و نفوذ و دخالت قدرت

  كرد. حدودي محدود مي اختيار شاهان را تا

  )37)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 عليرضا علويان)سيد(  »2«گزينة  - 169

كاسـپي (خـزر)   ايران در عهدنامة گلستان از داشتن كشتي جنگي در درياي 
ميليـون   5محروم شد و در معاهدة تركمانچاي نيز متعهد گرديد كـه مبلـغ   

تومان غرامت به دولت روسيه بپردازد و به اتباع آن كشور نيز حق مصـونيت  
  قضايي (كاپيتولاسيون) بدهد.

  )43)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

------------------------------------ ------  

 عليرضا علويان)سيد(  »1«گزينة  - 170

اي بـودن كشـور انگلسـتان و برخـورداري از نيـروي       ناپلئون به دليل جزيـره 
دريايي قدرتمند، توان رويارويي مستقيم با آن را نداشـت. بنـابراين تصـميم    

  آورد.با هجوم به مستعمراتش از پاي در گرفت رقيب خود را
  )45قاجار، صفحة )، سياست و حكومت در عصر 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 171

بازارها هستة اصلي نظام اقتصادي و اجتماعي شهرها بودند و شالودة زنـدگي  
  دادند. اجتماعي و اقتصادي را در مراكز شهري تشكيل مي

  )49 و 48هاي  ر، صفحهاقتصادي و فرهنگي عصر قاجا)، اوضاع اجتماعي، 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 172

جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات در زمان حكومت قاجار 
  پنبه از ايران به روسيه شد.

  )51)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

----------- -------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 173

حسن رشـديه از برپـايي مراكـز آموزشـي جديـد، فـراهم آوردن        هدف ميرزا
  شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه بود.

  )54)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

------------ ------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 174

تدريج به نهضتي عظيم به رهبري روحانيون تبديل گرديد  نهضت مشروطه به
االله  عبـداالله بهبهـاني و آيـت    االله سـيد  محمد طباطبايي، آيت االله سيد كه آيت

 كاظماالله محمـد  االله نوري در داخل ايران و مراجعي همچون آيـت  شيخ فضل
االله حاج ميرزا حسين فرزنـد   االله شيخ عبداالله مازندراني و آيت خراساني، آيت

  كردند. ميرزا خليل تهراني در نجف اشرف آن را رهبري مي
  )63ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 175
ــه شــهر ري و تحصــن در صــحن حضــرت    ــردم ب مهــاجرت روحــانيون و م

مهاجرت صغري مشهور اسـت؛ ايـن مهـاجرت، اولـين مرحلـة       عبدالعظيم به
  اتحاد نيروهاي ضد استبداد بود.

  )67ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 176
  كرد: روسيه به چند دليل با نهضت مشروطة ايران مخالفت مي

طلبان  خواهي، از مشروطه يس كه در لباس مشروطهز نفوذ انگلجلوگيري ا -1
  كرد؛ حمايت مي

  كمك به محمدعلي شاه كه طرفدار روس بود؛ -2
هاي منطقة قفقاز براي گرفتن آزادي، تحت تـأثير   تپيشگيري از قيام مل -3

  خواهان در ايران. پيروزي مشروطه
  )70ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  

----- -------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 177
مورگان شوستر آمريكايي، با اختيارهاي وسيعي كه مجلس شوراي مليّ به او 

هـا كـرد. ايـن     دار در امور مالي و گمرك داد، شروع به انجام اصلاحاتي دامنه
و  روس شـد،  اقدام او كه سبب مـنظم شـدن دسـتگاه اقتصـادي كشـور مـي      

انگليس را سخت عصباني كرد و روسيه طي اخطاري بـه دولـت ايـران آن را    
  تهديد كرد.

  )76ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 178
ويلهلم يكم فرمانرواي پروس به كمك صدراعظم خود، بيسمارك، ملقـب بـه   

هاي آلمـاني را متحـد و امپراتـوري آلمـان را      هنين آن ايالت، سرزمينمرد آ
  تأسيس كرد. 

  )81)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 179
در پيمان صلح ورساي، پيماني كه بـا آلمـان بسـته شـده اهميـت بيشـتري       

  داشت.
  )86)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 180
به دنبال شكست سپاه عثماني از نيروهاي اتفاق مثلـث، دولـت موقـت ملـي     

  فروپاشيد و اعضاي آن پراكنده شدند.
  )88)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
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 )1400كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 181

هـاي دفـاعي، بازارهـاي محلـي و قـرار       در كشور ايران دسترسي به آب، قلعه
گيري هستة اولية روستاها و  ترين عوامل شكل ها از مهم گرفتن در تقاطع راه

و بازار و مكان تجارت محصولات كشـاورزي   شترشهر شهرها بوده است. در 
ابريشم، هستة اولية شهر را تشكيل داده و عامل آب به دليل فراوانـي آن در  

 هاي بعدي اهميت قرار دارد. اين شهر در رتبه

  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 182
هـا رابطـة    ا ميزان جمعيت و عملكـرد آن ه مراتب سكونتگاه در بررسي سلسله

جمعيت معمولاً خدمات محدودي  هاي كوچك يا كم مستقيم دارند. سكونتگاه
تعداد و تنوع خدمات  ،تر هاي بزرگ دهند اما در سكونتگاه به ساكنان ارائه مي

  بسيار زياد است.
رويـم بـه تبـع ميـزان      به طور معمول هر چه به سمت قاعدة هرم پيش مـي 

  شود. حوزة نفوذ محدودتر مي ،خدمات كمتر جمعيت و
  )9تا  7 هاي هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 183
ها به  به شهرهايي با بيش از ده ميليون نفر جمعيت در جهان كه برخي از آن

رت جهاني، حـوزة نفـوذ بسـيار وسـيعي در     سبب نقش مهم در اقتصاد و تجا
  شود. شهر گفته مي جهان ،سطح جهان دارند

  )13ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »3«گزينة  - 184
هـاي زنـدگي،    اجتماعي است كه طي آن شيوه -شهرگرايي، روندي اقتصادي

ها و مظاهر شهري در روستاها و بين روستانشـينان   عملكردها، ارزشرفتار و 
اي به ناحيـة   يابد. ميزان تغييرات در چهره و كالبد روستاها از ناحيه رواج مي

  ديگر متفاوت است.
عملكردهاي جديد به طور مستقل يا عـلاوه بـر    ،با تغييرات كالبدي روستاها

  شود.  يدار ميپداست كه فعاليت غالب روستانشينان زراعت 
  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 185
روابط شهر و  گر وابستگي و روابط متقابل دارند، بنابراينشهر و روستا با يكدي

تحـت تـأثير    ها را ها و كاركرد آن روستا ممكن است رشد و توسعة سكونتگاه
  قرار دهد. 

  )18ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 186

پس از انقلاب اسلامي مهاجرت از روستا به شـهر و از شـهرهاي كوچـك بـه     
شــهرهاي بــزرگ ادامــه يافــت. در ايــن دوره، تعــداد زيــادي از روســتاهاي  

جوار ادغام گرديدند.  هاي همپرجمعيت به شهر تبديل شدند يا در بافت شهر
  ها نيز خالي از سكنه شدند. آبادياز برخي 

  )20 و 19 هاي هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 187

نشيني نوعي اسكان غيررسمي يا غيرقانوني هستند كـه   نشيني و زاغه حاشيه
گيـرد. البتـه    ر اطراف شهرهاي بزرگ در نتيجة مشكل مسـكن شـكل مـي   د

  نشيني علاوه بر حاشية شهرها در نقاط مختلف شهر نيز وجود دارد.  زاغه
  )22و  21 هاي ةها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »3«گزينة  - 188

ان مهم پايداري شهري و شهر سالم به حداقل رساندن آلـودگي و  يكي از ارك
تخريب محيط زيست است. بنابراين در مديريت شهري بايد بـه ايـن جنبـه    
توجه شود. ميزان توجه و اقدامات عملي در اين زمينـه در همـه جـاي دنيـا     

  يكسان نيست.
  )25و  24هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

------ ------------------------------------  

 )99خارج از كشور (  »2«گزينة  - 189

كنندة نيروي برق در  تصوير صورت سؤال، نيمكت و صفحة خورشيدي تأمين
ها با پيشرفت در دانش و توليد ابزار و فناوري بر  دهد. انسان ژاپن را نشان مي

اند؛ با وجود  فتهها را در اختيار گر هاي طبيعي غلبه كرده و اين محيط محيط
تـأثير قـرار داده    ها و نواحي طبيعي همواره زندگي مردم را تحـت  محيط  اين،

هـا بـراي كنتـرل     شود انسـان  ها و موانع محيطي موجب مي است. محدوديت
انديشي كنند و به ابـداع ابزارهـايي بپردازنـد.     محيط و شرايط خاص آن چاره

يـروي بـرق، تـأثير نـواحي     هاي خورشـيدي بـراي تـأمين ن    استفاده از صفحه
 هاي انسان است. طبيعي بر فعاليت

  )26ة ها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 190

بين درآمد شهرنشينان و روستانشينان شكاف و نابرابري زيادي وجـود دارد.  
گذاري در نواحي شهري بـيش از   مايل به سرمايههاي شغلي و ت ايجاد فرصت

هـاي رفـاهي    هاي اقتصادي، نابرابري مناطق روستايي است. علاوه بر نابرابري
نيز بين شهر و روستا وجود دارد. وضـعيت دسترسـي فقيـران روسـتايي بـه      

  آموزش، بهداشت و درمان، و مسكن بدتر از فقراي شهري است. 
  )31ها، صفحة  تگاه)، جغرافياي سكون3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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 )زهرا داميار(  »1«گزينة  - 191

هاي كـاربري زمـين،    كاربري زمين يعني چگونگي استفاده از زمين. در نقشه
شـود. در ايـن نقشـه     پراكندگي انـواع عملكردهـاي شـهر نمـايش داده مـي     

  ها وسعت متفاوتي دارند.  كاربري
اسـبه  ميزان وسعت هر كاربري يا عملكرد را نسبت به مساحت كل شـهر مح 

  كنند.  مي
استاندارد  ةسرانه عبارت است از نسبت مساحت هر كاربري به جمعيت. سران

  و قابل قبول براي هر نوع كاربري در نواحي مختلف متفاوت است. 
  )29و  28هاي  هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )ميارزهرا دا(  »2«گزينة  - 192

آمايش سرزمين عبارت است از سامان دادن و نظـم بخشـيدن بـه فضـاهاي     
ها و تجهيزات  جغرافيايي و توزيع متوازن، متعادل و منطقي جمعيت، فعاليت

  و امكانات در سطح سرزمين. 
هـاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و      در آمايش سـرزمين بـه همـة جنبـه    

  شود.  نگ توجه ميفرهنگي، دفاعي و محيطي كشور به طور هماه
  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 193

وارد و  GISافـزار   در مرحلة ورودي، اطلاعات به صورت رقومي به محيط نرم
  شود. جا كدبندي و ذخيره مي در آن

هاي دنياي واقعي را  هاي مربوط به پديده ، دادهدر سامانة اطلاعات جغرافيايي
هـاي   هاي موردنظر در قالب لايه توان براساس اهداف مطالعه و نوع ويژگي مي

هـاي مختلـف    بندي و تلفيق لايـه  بندي و تركيب كرد. از جمع جداگانه طبقه
شود كه در برگيرنـدة اطلاعـات دقيـق و مـورد نيـاز       لاية جديدي حاصل مي

  كاربران است. 
  )39هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 194
نحـوي بـا موقعيـت     ها سروكار داريـم، بـه   بسياري از اطلاعاتي كه امروزه با آن

اهـا و آثـار   هـا، بن  مكاني ارتباط دارند. براي مثال، شهرها و روسـتاها، كارخانـه  
هايي دارنـد.   اند و ويژگي يك فضايي جغرافيايي را اشغال كرده ... هر تاريخي و

ها و اطلاعات، دو مؤلفه دارند: موقعيت جغرافيـايي دارنـد    به عبارت ديگر، داده
هاي توصـيفي). مجـاورت    هايي هستند (داده هاي مكاني) و داراي ويژگي (داده

، و افزايش شديد دماي سـواحل  »مكاني«دة السرطان يك دا ايران با مدار رأس
 است.» توصيفي«جنوبي ايران در دورة گرم سال، يك دادة 

 )38، صفحة جغرافيايي هاي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 195
خدماتي گزيني واحدهاي توليدي،  هاي اقتصادي و مكان نقل در فعاليت و حمل

هـا و نـواحي بـه     هـدف آن ارتبـاط دادن مكـان    نقش مهمـي دارد و  تجاري و
  يكديگر است.

 )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 196
  هاي (الف) و (ت) درست هستند.   عبارت

  هاي غلط:   تشريح عبارت
گزيني واحـدهاي تجـاري دارد    مكاننقل نقش مهمي در  و ب) از آنجا كه حمل

  اي از جغرافياي اقتصادي است.  نقل شاخه و جغرافياي حمل
نقل  و هاي حمل نقل به بررسي الگوهاي پراكندگي و شيوه و پ) جغرافياي حمل

اي  ريزي و مديريت مطلـوب منطقـه   ها بر محيط به منظور برنامه و تأثيرات آن
  پردازد.  مي

 )44 ونقل، صفحة حمل )، جغرافياي3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 197
اي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه و توقف در  ونقل جاده حمل

ونقـل   هـاي حمـل   هاي متعدد انعطاف بيشتري نسبت به ساير شـيوه  ايستگاه
ها  تر است و نسبت به ساير شيوه ينههز ها در اين شيوه كم دارد، احداث پايانه

 جايي تعداد كمتري مسافر را دارد. قابليت جابه

  )45ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 198
هاي متوسـط و نسـبتاً طـولاني مناسـب      ونقل ريلي كه براي مسافت در حمل

جـايي بـا آن، امنيـت     طور كلـي جابـه   هزينة احداث پايانه متوسط و بهاست، 
اي و آلاينـدگي   ونقل جاده هفتم حمل زيادي دارد. مصرف سوخت در آن، يك

 زيست بسيار كمتر است. آن براي محيط

  )48ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 199
هاي كانتينربر  ونقل دريايي، توليد و گسترش كشتي از تحولات مهم در حمل

ها زمان زيادي در بندرها بـراي تخليـه و    بود. قبل از توليد كانتينرها، كشتي
 كردند. بارگيري توقف مي

  )53ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
-------------------------------------- ----  

 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة  - 200
  هاي متوسط و نسبتاً طولاني مناسب است. نقل ريلي براي مسافت و حمل

 )48ة ونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  



  28: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1401 فروردين 19آزمون نامة  پاسخ  
 

  
  
 

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 201

وجود و ماهيت دو مفهوم (دو جنبة ذهني) از يك موجـود واحـد در جهـان    

  وجود و واقعي.مرج هستند، نه دو امر خا

  :هاي ديگر تشريح گزينه

هـا اسـتفاده   گيـريم و از آن مـي  : ما با اشياء جهان خارج ارتبـاط »1«گزينة 

نبودن اين اشياء  ها و خياليكنيم. اين ارتباط به معناي تصديق وجود آن مي

  است. 

ودداشـتن و  دهندة آگاهي از وج: پرسش از چيستي يك امر نشان»2«گزينة 

داشـتن شـيء    داشتن آن شيء است. دقت كنيد كه آگاهي از ماهيتماهيت

  مترادف با آگاهي از چيستي ماهيت آن شيء نيست.

: اگر همة مفـاهيم دو قضـيه كـاملاً يكسـان باشـند و در جايگـاه       »4«گزينة 

يكسان قرار گرفته باشند قاعدتاً نوع حمل حاصل از اين مفاهيم هم يكسـان  

سينا در اثبات مغايرت وجود و ماهيـت  اي است كه ابند. اين قاعدهخواهد بو

  استفاده كرد.

  )5تا  2 هاي هصفح، هستي و چيستي، )2( (فلسفه  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 202

الوجود بالذات است نيازمند به دليـل  حمل وجود بر مفهوم خداوند كه واجب

  . پس گزارة موجود در گزينة اول نادرست است.نيست

  )5ة )، هستي و چيستي، صفح2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »2«گزينة  - 203

الوجود  يك مصداق مشخص دارد و واجب الوجود بالذات است كه لزوماً واجب

  شمار مصداق دارد. بالغير، بي

  رست:هاي ناد بررسي گزينه

  توانند در جهان خارج ايجاد شوند. الوجودها نمي ممتنع :»1«گزينة 

  الوجود نيست. هيچ واقعيتي ممتنع»: 3«گزينة 

وجـود   زيرا اصلاً ؛تواند علت وجود چيزي شود الوجود نمي ممتنع »:4«گزينة 

  ندارد.

  )11تا  9هاي  ، صفحهجهان ممكنات)، 2(فلسفه (  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 204

الوجود است و حتي با تحقق آن به وسيلة علـت و  معلول هميشه ممكن ذات

كند. آن معلول همچنان وجوديافتن، ذات و ماهيت امكاني معلول تغيير نمي

الوجود بالذاتي است كه به خاطر وجودبخشي يك علت در عالم خـارج  ممكن

  محقق شده است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه

ن ممكنات است و ذات امكـاني معلـول بـه    : علت عامل وجوديافت»1«گزينة 

هيچ وجه عامل وجوديافتن آن نيسـت و بـراي وجوديـافتن معلـول كفايـت      

  كند. نمي

: علت از نظر رتبي مقدم بر معلول خود است. امـا لزومـاً بـه ايـن     »2«گزينة 

معنا نيست كه از لحاظ زماني پيش از معلول خود وجود دارد. چون اگر علت 

باشد پس معلول هم ضرورتاً در جهان خـارج محقـق    در جهان خارج محقق

  است و وجود دارد.

طور نيست كه ممكنات نسبت به هم هـيچ تقـدم و تـأخري     : اين»3«گزينة 

الوجود هم هستند كه خود معلول علـت  هايي ممكننداشته باشند چون علت

الوجـود  ديگري هستند و فقط علت واجب نداريم. ممكن است بين دو ممكن

ها تقـدم و تـأخر رتبـي وجـود     معلولي برقرار باشد، پس بين آن -ليّنسبت ع

  داشته باشد.

  )11ة ، صفحجهان ممكنات)، 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 205

توان گفت ذات معلول پس از تحقق و وجوديـافتن از حالـت امكـاني بـه     نمي

الوجود است و حتي با يابد. ذات معلول هميشه ممكنيحالت وجوبي تغيير م

تحقق آن به وسيلة علت و وجوديافتن، ذات و ماهيت امكـاني معلـول تغييـر    

الوجـود بالـذاتي اسـت كـه بـه خـاطر       كند. آن معلول همچنـان ممكـن  نمي

  وجودبخشي يك علت در عالم خارج محقق شده است.

قضـيه يعنـي اينكـه موضـوع      توجه: رابطة امكاني بين موضوع و محمول يك

تواند محمول را بپذيرد يا نپذيرد؛ نه اينكه همزمان هم محمول را بپذيرد مي

  و هم نپذيرد!. اين امر تناقض است.

  )11ة ، صفحجهان ممكنات)، 2(فلسفه (  

 دوازدهمفلسفة
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 )الهه فاضلي(  »3«گزينة  - 206

معناسـت و بـه    عليت بدون وجود دو طرف رابطه (علت و معلـول) بـي   ةرابط

  تواند ايجاد شود. ميتنهايي ن

 ها: تحليل ساير گزينه

عليت، علت به نسبت معلول تقـدم ذاتـي دارد و بـدان     ةدر رابط »:1«گزينة 

بخشد بر او مقدم است اما از لحـاظ زمـاني، تـا     جهت كه به معلول وجود مي

دهـد. بـه    معناست و تا علت نباشد معلـول معنـا نمـي    معلول نباشد، علت بي

 اند. همديگر به وجود آمده علول از لحاظ زماني باعبارت ديگر علت و م

خر از اصـل شـناخت و واقعيـت مسـتقل از ذهـن      ؤاصل عليت م :»2«گزينة 

(قدم اول در مغايرت وجود و ماهيت) است زيرا انسان پس از شناخت محيط 

 آيد. پيرامون خود، در پي يافتن اصل عليت برمي

  ت وابسته است.در عليت تمام هستي معلول به عل :»4«گزينة 

  )14، صفحة ي و معلوليعلّ)، جهان 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »3«گزينة  - 207

  بررسي موارد:

ي قائم به طرفين است كه دو طرف رابطه از پـيش  ا هنگامي رابطه :مورد اول

يـك طـرف    اي وجودي است وعليت رابطه ةموجود باشند، در حالي كه رابط

  دهد.به طرف ديگر وجود مي

  .»چرايي«اين رابطه مسئله بوده است، نه  »چگونگي« :مورد دوم

 معلول همواره به علت نيازمند اسـت امـا خـود علـت نيـز لزومـاً       :مورد سوم

طور نيست كه هيچ نيازمندي به غير نداشته باشد، همچـون انسـاني كـه     اين

  وند و نيازمند به خداوند.علت ساختن ميز است اما خودش معلول خدا

اي وجودي است و از سنخ روابـط مـاهوي نيسـت.    عليت رابطه :مورد چهارم

  روابط ماهوي همان روابط بعد از وجود هستند.

  چرا و چرايي در زبان بازتاب عليت است. ةبرعكس، كاربرد واژ :مپنجمورد 

  )14ة ، صفحي و معلوليعلّ)، جهان 2(فلسفه (  

 واهري)(نيما ج  »4«گزينة  - 208

از نظر فيلسوفان مسلمان درك قانون عليت مبتني بـر اصـل بـديهي امتنـاع     

اجتماع نقيضين است. امـا خـود عليـت يـك اصـل بـديهي نيسـت. بلكـه از         

شود. انسان بـر مبنـاي اصـل امتنـاع اجتمـاع نقيضـين       بديهيات فهميده مي

يـزي  آينـد؛ زيـرا اينكـه چ   ها خود به خود به وجود نمـي  يابد كه پديده درمي

خودش به خودش وجود بدهد، به معناي آن است كه چيزي كه نيست، قبلاً 

باشد تا بتواند خودش را به وجود بياورد و اين، همان اجتماع نقيضين اسـت  

بودن آن بديهي است. پس اگر كسي عليت را انكـار كنـد در واقـع     كه محال

  كند.دارد همان اصل بديهي امتناع اجتماع نقيضين را نيز انكار مي

 هاي ديگر: تشريح گزينه

: از نظر دكارت درك خود قـانون عليـت فطـري اسـت، نـه درك      »1«گزينة 

مصاديق آن. يافتن مصاديق رابطة علت و معلول از نظـر او نيازمنـد تجربـه و    

  آموزش است.

حكـم كـردن انسـان بـه      ،خصوص هيـوم  ، بهگرايان: از نظر تجربه»2«گزينة 

ر مبنـاي عـادت ذهـن در اثـر تكـرار حـوادث       رابطة ضروري علت و معلول ب

هاي حسي و تجربي. عليت چيزي نيست كـه  متعاقب است نه بر مبناي داده

  بتوان با حس آن را مشاهده كرد.

: هيوم درك قانون كلي عليت را مبني بر عادت ذهن در اثر تكرار »3«گزينة 

علـت و  داند، نه اينكه خـود رابطـة وجـودي    و تعاقب حوادث تكرارشونده مي

  معلول را همان تكرار و تعاقب حوادث بداند!

  )17و  16هاي  هصفح، جهان عليّ و معلولي)، 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 209

كه ذهن انسـان شـكل گرفـت، متوجـه     گويند: همين فيلسوفان مسلمان مي

يابـد كـه    شود؛ يعنـي درمـي   ن جمع نميشود كه وجود يك چيز با عدم آ مي

تواند هم موجود باشد و هم موجود نباشد، يا هست و يا نيست  يك چيز، نمي

تواند هم خودش باشد، هم غيرخودش؛ مثلاً يابد كه يك چيز نميو نيز درمي

دانـان  شود كه مثلث، هم مثلث باشد و هم غيرمثلث. اين قاعده را منطقنمي

اند. انسان، براساس اين اصل،  اعِ اجتماعِ نقيضين ناميدهو فيلسوفان، اصل امتن

آينـد؛ زيـرا اينكـه چيـزي     ها خود به خود به وجود نمـي  يابد كه پديدهدرمي

خودش به خودش وجود بدهد، به معناي آن است كه چيزي كه نيست، قبلاً 
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باشد تا بتواند خودش را به وجود بياورد و اين، همان اجتماع نقيضين اسـت  

گيـري  حال بودن آن بديهي است. از نظر اين فيلسـوفان، پـس از شـكل   كه م

ذهن و درك اصل امتناعِ اجتماعِ نقيضين است كه وقتي كـودك صـدايي را   

كند، به دنبال منشأ صدا و عامـل حركـت   شنود يا حركتي را مشاهده ميمي

شود حوادث، خود به خـود  آيد؛ يعني از اين به بعد است كه متوجه ميبرمي

  توان پيدا كرد.دهند و داراي علل و عواملي هستند و آن علل را مينمي رخ

  )17)، جهان عليّ و معلولي، صفحة 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »3«گزينة  - 210

گويند كه اين اصـل نيـز ماننـد    مي –گرا به جز فيلسوفان تجربه -فيلسوفان 

گرا به عقلـي بـودن   عقلي است. بنابراين فيلسوفان تجربه »عليت«خود اصل 

  اين اصل اذعان ندارند.

  )19و  18هاي  ه)، جهان عليّ و معلولي، صفح2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 211

در صورتي كه همة عوامل پيدايش يك معلول (علت تامه) محقق باشند امـا  

  رود.ال ميؤمعلولي زير س -يعلول به وجود نيايد اصل وجوب علّم

  معلولي دو حالت دارد: -نكته: نقض اصل وجوب عليّ

  ) علت تامه محقق باشد اما معلول تحقق نيابد.1

) معلول خود به خود تحقق يابد در حالي كه علت آن فراهم و حاضر نبوده 2

  است.

ل پيدايش معلول محقق هستند، ال مطرح كرده كه همة عوامؤتوجه: خود س

فرضي كه خـود  ال جواب مناسبي مطابق با اين پيشؤلذا گزينة اول و دوم س

  ال قبول دارد نيست.ؤس

  )24ة ، صفحكدام تصوير از جهان؟)، 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 212

زم براي تحقق معلول در جهان خـارج  هر دو علت تامه و علت ناقصه شرط لا

  و اگر نباشند معلول هم وجود نخواهد يافت. دهستن

مربوط به  »4«اختصاص به علت تامه دارند؛ و گزينة  »3«و  »2«هاي گزينه

  علت ناقصه است.

  )25ة ، صفحكدام تصوير از جهان؟)، 2(فلسفه (  

 )حسن صدري(  »4«گزينة  - 213

 مل بيشتر است. أنيازمند دقت و ت اثبات يا نفي اتفاق به معناي سوم

  ها: بررسي گزينه

  معناي اول»: 1«گزينة 

 معناي اول»: 2«گزينة 

 معناي دوم»: 3«گزينة 

 معناي سوم»: 4«گزينة 

  )25و  24هاي  ، صفحهكدام تصوير از جهان؟)، 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »3«گزينة  - 214

معناي اعتقـاد او بـه   به كند كه  ياستفاده م» خدايان« ةون گاهي از واژافلاط
 نيست و علت آن ارتباط برقراركردن با مردم آتن است. يخدايچند

  )32 و 31 هاي ، صفحهقسمت اول -خدا در فلسفه)، 2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 215

تـوان  خوانيم فقط با تفكر و تعقل مـي ن عبارت كتاب درسي ميهرچند در اي
منـد شـد؛ امـا ايـن سـخن بـه معنـاي        به مثال خير دست يافت و از او بهره

معتبرندانستن ابزار شهود نزد افلاطون نيست. افلاطون شهود را هم باور دارد 
 در ايـن عبـارت  » فقط«شمارد. اما چرا كتاب درسي از قيد و آن را معتبر مي

استفاده كرده است؟ در تبيين اين مسئله بايـد بگـوييم كـه شـهود در نظـر      
افلاطون راهي مغاير و موازي با شناخت عقلي نيسـت. بلكـه از نظـر او عقـل     

رسـد بـه شـناختي    هنگامي كه به تجرد محض و بالاترين مرتبـة خـود مـي   
رسد. به طوري كه هـيچ تمـايزي ميـان عاقـل و معقـول بـاقي       واسطه مي بي

  داند.ماند. اين همان چيزي است كه افلاطون آن را شهود عقلي مي نمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اينكه خدا نوعي از هستي است به اين معنا نيست كه خـدا هـم   »: 1«گزينة 
ازاي خـدا در  دانيـد مابـه  طور كـه مـي   شيئي در كنار ساير اشياء است. همان
همـة اشـياء جهـان ظهـور     ل خيـر در  فلسفة افلاطون مثال خير است و مثـا 

  يابد، نه اينكه خود يك شيء در عداد اشياء باشد. مي

  داند.افلاطون شهود را نامعتبر نمي»: 2«گزينة 

داند، دقيقاً منظور همان اينكه افلاطون مثال خير را ناديدني مي»: 3«گزينة 
ديدن حسي است. نه اينكه ديدن شهودي و قلبـي را هـم غيـرممكن بدانـد.     

در محاوراتش (فايدروس، جمهوري، مهماني و ...) به دفعات متعـدد  افلاطون 
  گويد.از ديدن شهودي مثال خير سخن مي

  )32و  31 هاي هصفح، قسمت اول -خدا در فلسفه)، 2(فلسفه (  
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 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 216

كنـد، از عبـاراتي   ارسطو در توصيفاتي كه از خدا و مبدأ نخستين جهان مـي 

جود، خير و جمال و زيبـايي، ضـرورتاً موجـود، محـركّ     ترين موچون شريف

تـرين انديشـه اسـتفاده     غيرمتحرك، داراي حيات، تغييرناپذير و داراي عـالي 

هـاي ارسـطو در   كند. اما بايد توجه كنيد كه در ميان سخنان و اسـتدلال مي

باب خداوند وصف خالقيت (به معناي آفرينش از عدم به وجـود) را مشـاهده   

بلكه ارسطو خدا را به عنوان محركّ نخسـتين و بهتـرين موجـود     كنيم.نمي

  نگرد.مي

  )34و  33هاي  صفحه، قسمت اول -)، خدا در فلسفه2(فلسفه (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 217

تـوان  مقدمات استدلال كانـت بـراي اثبـات ضـرورت وجـود خداونـد را مـي       

  گذاري كرد:به اين صورت عنوانترتيب  به

  پذيرنبودن زندگي جمعي انسان بدون اصول اخلاقي) امكان1

) موضوعيت احكام اخلاقي در حيطة آزادي و مسئوليت و منوط بـودن آن  2

  به وجود اختيار و اراده

  بودن وجود اختيار و اراده به وجود ساحت فناناپذير روحاني  ) مشروط3

  به وجود جهاني ماورايي بودن بقاي نفس  ) مشروط4
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رابطـة  «تسلسل علل نامتناهي هنگامي است كه اجزاي سلسله نسبت به هم 

. اين دو نباشد» آغاز«داشته باشند و همچنين سلسله داراي » ي و معلوليعلّ

  موجود است. » 2«شرط تنها در گزينة 
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العلل) شامل چهـار مقدمـه و نتيجـه    بيان فارابي براي اثبات وجود خدا (علت

  است:

ن ما اشيايي هستند كه وجودشان از خودشـان نيسـت و   ) در جهان پيرامو1

  معلول چيزهاي ديگرند.

خود دارد كه به او  ي مقدم بريزي كه وجودش از خودش نباشد، علتّچ ) هر2

دهد. يعني فقط درصورتي كه علت موجود باشد، معلول هم موجود وجود مي

  خواهد بود.

شـد كـه آن علـت هـم     ) اگر معلولي كه اكنون موجود است علتي داشته با3

خودش معلول باشد، به ناچار، اين معلول هم علت ديگري دارد. حال اگر اين 

  علت دوم هم معلول باشد، براي موجودشدن به علت سومي نياز دارد.

  ) تسلسل علل نامتناهي باطل است.4

شود كه خـودش  هاي اين جهان منتهي به علتي مينتيجه: پس سلسلة علت

  ت.نيازمند به علت نيس
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نهايت هم پيش رود، بازهم ها تا بيكند كه اگر سلسلة علتسينا بيان مي ابن

هـم  الوجود هستند، كلّ سلسله و مجموعه چون تك تك افراد سلسله ممكن

اي كــه همــه  كنــد كــه مجموعــهمــيباشــند. او روشــن الوجــود مــي ممكــن

الوجود باشند، اين مجموعه نيازمند علتي خارج از مجموعه است و هر  ممكن

ها، خواه تعداد افراد آن متناهي باشد  ها و معلول يافته از علتمجموعة ترتيب

علتي بيـرون از   و خواه نامتناهي، اگر همة افراد آن ممكن و معلول باشند، به

سينا بـه جـاي   توانيم نتيجه بگيريم كه ابنباشد. بنابراين ميخود محتاج مي

اشاره به عدم تسلسل علل نامتنـاهي بـا اشـاره بـه امكـان ذاتـي موجـودات        

كند كه در آن ديگر تعـداد يـا تنـاهي علـل مهـم      تري ارائه مياستدلال قوي

الوجـود را اثبـات   يك واجـب ها ضرورت نيست. بلكه هر تعداد باشند ذات آن

  كند.مي
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